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سرمدی، سرور  به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر

 .آیدکه بود و هست و می، ابتدا و انتها، اوّل و آخر، او ءالف و یا ،سلامتی

 خداوند عیسی مسیح ** به نام 

 :پیش گفتار

 حیانبرای مسی هفتم از انجیل متیّ با یک صحنة بسیار خاص م الیدر بابهای پنج

 بر بالای کوهی، خداوند شوید که به موعظة بالای کوه شهرت یافته. در این صحنهمواجه می

 میو اُورشل کاپولسِیو د لیاز جلشاگردان، و جماعت عظیمی که  حضورعیسی مسیح در 

د کنشود و سخنانی ایراد میآمده بودند، بلند میدر عقب او که و آن طرف اُردْنُ  هیّهودیو 

 ق برانگیز است.تعمّالعاده مهم و که فوق

بیانات خداوند سخنان بسیار زیبایی است که به شاگردان و این ظاهر،  در صورتِ

آن ز اگفته شده، اماّ حقیقت ماجرا بسیار شگفت انگیزتر  جهت بشارت حاضرین پای کوه

 نخست به آن بیاندیشد. لةدر وهزی است که ذهن انسان بتواند چی

گیری حالتی حالها فراتر رفته و با شکله ب این سخنان از حیطة مژده و خوشا

و بعد از آن یکسری  گیردگونه و احکام اجباری به خود می دستوری، قالبی شریعت

؛ اماّ باز عمق موضوع بسیار فراتر کندسفارشهای بسیار مهم و تا حدی حیاتی را مطرح می

عهد  ه ازاین اعلانی بلکه در بالای کوه نبود، موعظه یکاین از این مسائل است. در حقیقت 

ی از اخدا نقش و سایه ،تر از آنکه حدود هزار و چهارصد سال پیش استجدید خداوند 

ه آن را بو بعدتر مژدة  کرده بودترسیم  به صحنه آمدن موسیبا و  در قوم اسرائیل آن را

 .قوم داده بود

های داده شده، وعده های خداوند، هم به لحاظِتمام شرایط و وقایع آن روز، و گفته

در  خداوند، برای تمام مسیحیان نکات تعلیمی، و هم به لحاظ احکام قاطعِ  هم به لحاظِ

درجة ویژه و اهمیّت بسیار خاصی قرار دارد که عدم درک درست از آن و مقیدّ نبودن به 

تواند شخص را به ورطة هلاکت رهنمون سازد. لذا این سه باب از آنها، به طور قطع می
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بایست ایمان مسیحی میهایی است که هر نواحکام و آموزهترینِ انجیل متّی، پایه و ابتدایی

 .در همان سال نخست ایمانش بیاموزدق، به طور دقی

مشهود است، بسیاری به احکام داده شده در  نهادهای کلیساییآن چه امروزه در 

برخیها  واشتباه بیرون کشیدند،  یتعالیماز آن هم  عضیهاکوه اصلاً توجّه نکردند، ببالای 

اکثریّت هنوز نفهمیدند  ،؛ اماّ بدتر از همة اینهادرآوردندهم تفاسیر عجیب و اشتباه از آن 

 پیوست.ای داشت به وقوع میکه در آن روز چه واقعه

این سه باب از انجیل متّی، به لحاظ محتوا، وسعت مطالب، و اهمیّت موضوع، آن 

بایست بسیار دقیق و موشکافانه به هر یک قدر غنی، گسترده و حائز اهمیّت است که می

در بالای کوه ایراد نمود، برای مسیحیان، به مراتب از آنها پرداخته گردد. آن چه خداوند 

اد، سینا به موسی و قوم اسرائیل د تر از شریعتی است که خدا بر بالای کوهِ بسیار با اهمیتّ

ای بود از موعظة خداوند زیرا تمام آن چه بر موسی و قوم او در پای کوه سینا گذشت، سایه

 شد.ق میبایست محقّبالای کوه که می درعیسی مسیح 

 ،هدست ششتوان به مطالب گفته شده در بالای کوه را می ،با یک نگاه سطحی

 نمود: یکلّ تقسیم بندیِ

 حقیقت موعظة بالای کوه؛ -1

 حالها؛ه ب خوشا -2

 ؛پیروانجایگاه  -3

 ؛خدا کلامجایگاه  -4

 عهد جدید؛ احکامِ -5

 ؛ی روحانیسفارشها -6

زوایا به موعظة بالای کوه خواهیم نمود تا به دقّت و از تمام در این کتاب سعی 

القدس عزیز روح فهم و معرفت خود باشد تا روحنموده و حقیقتهای آن را بیان داریم،  هنگا

 را به جمیع ما ارزانی دارد، تا به معرفت تام خداوند رسیده و عاملان کلام او باشیم، آمین.
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 :حقیقت موعظة بالای کوه

 آن چه خداوند عیسی مسیح در برای درک درست از صحنة موعظة بالای کوه و

 دخداونکه  آن را در کنار واقعة کوه سینا حتماً لازم است تاآن جا گفت و مکتوب گردید، 

تا دریافت شود که آیا این دو صحنه ربطی ؛ هیدقرار د ،بود شریعت را به قوم اسرائیل داده

ای عهد عتیق که سایههای به یک دیگر دارند یا نه؟ اگر دارند، آیا مانند بسیاری از صحنه

یا نه؟ و در کل، حقیقت  بودده اافتبایست اتّفاق میاز آن چه در آینده و عهد جدید می

 ماجرا از چه قرار است؟

پس از این  خداوندخوانید که شرح ماجرایی را میباب نوزدهم  ، ازدر کتاب خروج

پای کوه سینا جمع  راآنان  ، در ماه سومّ از خروج،به بیابان برداز مصر قومش را که 

که  دایفرممیاعلام و کلام مقدسّش را در قالب عهد شریعت توسطّ موسی  نمایدمی

 .بوده استبرای عاملین آن  برگزیدگی به جهت حیات ابدیضامن  هداشتن آن اوامر،نگ

 

 چیست؟ یهای کتاب مقدّسسایه

لازم است با  در ابتدا مباحث مطرح شده در موعظة بالای کوه پیش از بررسی

گفته  تیره و تاریکی سایه به ناحیةدانید همان طور که می. آشنا شویدبیشتر "سایه"مفهوم

رجای ب ،حسب قرار گرفتن جسمی در مسیرِ عبور نور بر یک سطحِ پس از جسم شود کهمی

د تواند داشته باشهای مختلفی میماند. یک سایة ایجاد شده بسته به زاویة نور، اندازهمی

 ماّ همیشه تصویرگر آن جسم میانی است که مانع عبور نور گردیده است.ا

بدون و  ،تختی و ی کلّبلکه فقط یک نما ندتات جسم نیسها گویای خصوصیّسایه

یل کموجب تشکه  یجسمبه عبارتی اگر کسی، ، باشندمیجسم  آن از برجستگی و رنگ

 ت!دهد که آن سایه متعلقّ به چیستواند به کاملیّت تشخیص سایه شده است را نبیند، نمی
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شود چه شخصی گردد انسان است، اماّ معلوم نمیص میمانند سایة یک انسان، که مشخّ

های عهد عتیق برای همگان مشکل است و نیاز به شخصی برای همین تشخیص سایه است.

 معرفّی کند.دریافته و ها را تا سایه دارد کتاب مقدسّیحکمت دانش و با 

ای منفک از جسم خود نیست و در اصل به خاطر آن جسم است که یههیچ سا 

ای از آن نیز وجود نخواهد داشت. و چنان چه جسمی نباشد، هرگز سایه گرددمیتشکیل 

 معرّفی محو و گنگ از وجود یک جسمِ  یک لذا یک سایه هرگز مستقل نیست و تنها

 حقیقی است.

د هایی بودناز وقایع عهد عتیق سایه آموزد که بسیاریحال کتاب مقدسّ به ما می

ربوط نه تنها م ی مکتوب در کتاب مقدسّها. سایهبایست اتّفاق بیفتداز آن چه در آینده می

د باشد، ماننمی همباشند بلکه در مواردی نیز شامل احکام شریعت می تاریخی به وقایعِ 

عبرانیان در این خصوص چنان که نویسندة رسالة  ؛برخی احکام دیگرو قوانین قربانی 

 دارد:اذعان می

 زها،یاست، نه نفَسِْ صورتِ آن چ ندهیآ ینعمتها ةیرا سا عتیکه چون شر رایز1»

 ندگانیجو تقرّب گذرانند،یم وستهیکه پ ییهایهر سال به همان قربان تواندیآن هرگز نم

کنندگان، بعد از  که عبادت چون شدیآنها موقوف نم دنیگذران ایالاّ آ و2را کامل گرداند.

هر  نهایبلکه در ا3داشتند؟ینم ریگناهان را در ضم حس گریبار پاک شدند، د کیکه  آن

 (. 3 - 1:  10عبرانیان  « )شودیگناهان م یادگاریسال 

و حتیّ برخی از احکام شریعت  کردهو همچنین پولس رسول نیز به این مهم اشاره 

و  دیو دربارة ع دنیدربارة خوردن و نوش یپس کس16»: دهدها قرار میرا نیز در زمرة سایه

بدن از  کنیاست، ل ندهیآ یزهایچ ةیسا نهایکه ا رایز17هِلال و سَبَّت بر شما حکم نکند،

 (. 17 - 16:  2کولسیان « ) است حیآنِ مس
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ت تواند متوجةّ ماهیو تنها کسی می ای از وجود جسم است،سایه معمولاً جلوه

که به جسم تشکیل دهندة آن سایه، معرفت و شناخت کامل داشته  کامل یک سایه بگردد

ر دمکتوب  های. همچنین است نسبت به سایهرو دیده و شناخته باشد در و آن رو باشد

 ها گردد که نسبت به کلیّت کتاب مقدسّتواند متوجةّ سایهکتاب مقدّس، که تنها کسی می

ای هز برگزیدگان خاص خداوند در جایگاهتر اواضحمعرفت کامل داشته باشد. به عبارتی 

 ضلف رازتواند در این خصوص ابو هر کسی نمی باشد مانند رسولان و معلمّین خدمتیویژة 

 نماید.

 

 هایی در کتاب مقدّس وجود دارد؟چرا از امور آینده سایه

با توجّه به سرگذشت انسان از آغاز گناهِ آدم و چیرگی مرگ بر زندگی نسل بشر 

 صو همچنین مشخّ  که مستلزم طی سالیان درازی بوده، نجات خدا برای بشریتّ و نقشة

تر حیات دف شدن برگزیدگانی که پیش از بنیاد عالم برای حیات ابدی منتخب و نام آنها در

مثال خداوند عیسی مسیح از چگونگی احوال بذر و  همچنینو  خدا مکتوب گردیده است،

گردد که همگان داخل ملکوت خداوند ص میمشخّ سیزدهمکرکاس در انجیل متّی باب 

نخواهند شد و تنها آنانی که پدر آسمانی نام آنها را از پیش مرقوم داشته وارد حیات او 

 .گردیدخواهند 

 یو مَثَل24»ارتباط زده خوب دقّت کنید:  این به مثالی که خداوند عیسی مسیح در

 نیدر زم کویرا ماند که تخم ن یدآورده، گفت، ملکوت آسمان مر شانیجهت اه ب گرید

 خته،یگندم، کرکاس ر انیو چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده، در م25خود کاشت،

پس نوکران صاحب 27ظاهر شد. زیو خوشه برآورد، کرکاس ن دییکه گندم رو یو وقت26برفت.

ز پس ا ؟یانکاشته شیخو نیدر زم کویآقا مگر تخم ن یعرض کردند، ا یخانه آمده، به و

یم ایکار دشمن است. عرض کردند، آ نیرا فرمود، ا شانیا28د؟یهم رسانه کجا کرکاس ب
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مبادا وقت جمع کردن کرکاس، گندم را با  ،یفرمود، ن29م؟یآنها را جمع کن میبرو یخواه

و کنند و در موسم حصاد، دروگران حصاد با هم نم که هر دو تا وقت دیبگذار30.دیآنها بَرکَن

دم اماّ گن دیها ببندسوختن بافه یگفت که، اولّ کرکاسها را جمع کرده، آنها را برارا خواهم 

 ( 30 - 24:  13متیّ « ) دیکن رهیرا در انبار من ذخ

ها توان چنین گفت که آنها نشانهها میبه زبان سلیس و قابل فهم در خصوص سایه

تا ذریّتّ  انده شدهزدو رد مسیری هستند که برای برگزیدگان در کتاب مقدسّ نقش 

نظر و ارادة خدا است آشنا و هماهنگ گردند؛  برگزیدة خدا در هر عصری با آن چه منظورِ

اب های کتباشد. لذا درک سایهمی تا به مقصد حیات ها برای برگزیدگان راهنمای راهسایه

واهند خ مقدسّ برای کرکاس یا به عبارتی هالکان قابل فهم نیست و از آنها تعاریف دنیایی

 و در نهایت در مسیر هلاکت خواهند افتاد. داشت

 هایگردد که شناختن سایهص میفقط با در نظر گرفتن این نکتة مهم، مشخّ

باشد، و تا می و لازم آنها تا چه اندازه ضروری از و داشتن برداشتی درستکتاب مقدسّی 

 از عقب تعالیم و تعاریف اشتباه نرفت. کهچه اندازه مهم است 

 

 :موعظة بالای کوه ةکوه سینا سای

از نشان دادن علایم و آیات بسیار به قوم اسرائیل، موسی پس در کوه سینا، خدا 

خواند و پس از چهل روز او را با دو لوح مکتوب به ده فرمان و احکام را به بالای کوه فرا می

 گرداند.شریعت به سمت قوم اسرائیل باز می

 ،داده شده به موسی احکامِ آن عیسی مسیح،  حسب شهادت رسولان خداوند

 ستا همقصود اصلی خدا بود آمد وبایست میمی هایی بودند از امور روحانی آینده کهسایه

علاوه بر احکام شریعت، بسیاری از  (. 17 - 16:  2؛ کولسیان  3 - 1:  10) عبرانیان 
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امور آینده. حال در این نوشتار  ی بودند از وقایع ویهااتّفاقات مکتوب در کتاب مقدسّ سایه

ر است ای دیگبررسی آنها مقوله مقصود بررسی مفاهیم حقیقی احکام شریعت نیست، چون

 ، مقصوداین نوشتار در؛ خاص به آن حکمزاویة  آنها از بررسی هر کدام ازبه  مندنیاز و

بالای  موعظة ای بود از حقیقتِدر کوه سینا، سایه است که اتّفاقِ  حقیقت نمودن این آشکار

 کوه در زمان خداوند عیسی مسیح.

 

 کند؟:گری میدر این دو واقعه چه چیزهایی جلوه

 رسولان عهد:

موسی به عنوان رسول عهد عتیق و خداوند عیسی مسیح به عنوان رسول عهد 

اش برگزیده با قوم پیمان خود را که خدا بودند جدید. دو شخص در نقش رسولان دو عهدی

 ،. بله خداوند عیسی مسیح علاوه بر تمام عناوینی که داشتمنعقد نمود از طریق آنان

 .باشدمیاو رسول عهد جدید نیز  مانند: خداوند، پسر خدا، پسر انسان، برهّ، منجی، و ...،

 هدر کتاب تثنیّ  که ه بودداد به او موسی را در زمانرسولی آمدن چنین  خدا وعدة

تو  یبرا من ، مثلتو از برادرانت انیرا از م یاینب ،تیخدا ،ههوی15: »مکتوب گردیده است

 ههویاز  در روز اجتماع بیدر حور چه هر آن موافق16.دیاو را بشنو د،یخواهد گردان مبعوث

 میعظ آتش نی، و انشنوم گریخود را د یخدا ههویآواز : ی، گفتنموده خود مسألت یخدا

را  یاینب18گفتند. کویگفتند ن چه آن: گفت من و خداوند به.17رمیمبادا بم ،نمینب گریرا د

 دهانش خود را به کرد، و کلام خواهم تو مبعوث مثل شانیا برادران انیاز م شانیا یبرا

 سخنان که یو هر کس19.خواهد گفت شانیا به میاو امر فرما به چه و هر آن گذاشت خواهم

 (. 19 - 15:  18ه تثنیّ  « )کرد خواهم از او مطالبه نشنود، من دیگو من اسم او به مرا که
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 شده بود، به موسی داده نبی که وعدة آن منظور خدا از این بسیاری معتقدند

ین به ا برای روشن شدن موضوع !باشدمییوشع است. اماّ این یک برداشت کاملاً اشتباه 

دانیم باشد، و حال میوعده داده شده نبی می گوید این شخصِ می 15ة آیات دقتّ کنید! آی

شد یک نبی یوشع نبی نبود، بلکه خداوند عیسی مسیح که با نام پسر انسان نیز خطاب می

 دهد که این نبی مثل من برای تو است. بوده؛ در همین آیه ادامه می

این یهوه خداوند است که با  این خیلی جالب است! جا را خوب دقتّ کنید! این

خود در قبال موسی اشاره  خداوندی به نقش و جایگاه گوید؛ او ابتداموسی سخن می

 او یعنی خودهمچون  نیز که قرار است بیاید دهد که این نبیادامه می سپس کند ومی

که همان یهوة  الوهیّت خداوند عیسی مسیح ؛ با در نظر گرفتنخواهد بود خداوند یهوه

 تواند باشد؟!میدر طول تاریخ بشریّت این چه کسی به غیر از او  عهد عتیق بود

به خواست قوم  18و  17و  16در آیات به ادامة این آیات خوب توجّه کنید؛ 

 سیواز مکند که اشاره می بر پای کوه سینا و به هنگام سخن گفتن خدا با قوم اسرائیل

رای ب که خدا را نبینند،خدا را نشنوند و جلال در آتش او خواسته بودند که دیگر صدای 

رفتار نمود و دیگر در جلال آتش بر آنان با آنان چنین  آینده و در زمان آمدن آن نبی دیگر

بگو و  ما سخن تو بهگفتند:  یموس به19: ». در کتاب خروج مکتوب است کهظاهر نشد

 ةحسب این خواست (. 19:  20خروج « ) میریمبادا بم د،یما نگو ا خدا بهامّ د،یشن میخواه

نبی  کی جایگاهدر  خداوند بعدهاشاید بتوان چنین پنداشت که این نیز دلیلی بود که  ،قوم

 ، خداوند که اینموعظة بالای کوه را به یاد بیاورید .و سخن گفت شکار شدخاص بر قوم آ

 .آمد در هیئت یک انسان ظاهر شدبایست میو رسول عهد میبار به عنوان یک نبی 

فرماید که یهوه خدا کلام خود را در دهان او قرار خواهد داد می 18در ادامة آیة 

و هر چه به او امر کند به قوم خواهد گفت. این موضوع فراتر از حد انبیای عهد عتیق است. 

 چیمن از خود ه30»فرمود: صوص چه حال به یاد بیاورید خداوند عیسی مسیح در این خ
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که ارادة  رایمن عادل است ز یو داور کنمیم یداور امدهیکه شن کرد بلکه چنان توانمینم

 (. 30:  5یوحناّ  « )که مرا فرستاده است یبلکه ارادة پدر ستمیخود را طالب ن

از آسمان نزول  رایز38»کند: او همچنین در موضعی دیگر باز به این مهم اشاره می

 .( 38:  6یوحناّ « ) کردم نه تا به ارادة خود عمل کنم، بلکه به ارادة فرستنده خود

که یک پرده برداری الوهیتّی از خدا و خداوند ما عیسی ه از کتاب تثنیّ 19اماّ آیة 

نشنود،  دیگو من اسم او به مرا که سخنان که یو هر کس19»: کندمسیح است اعلام می

چه شد؟ به اسم من. این نبی و رسول  (. 19:  18ه تثنیّ « ) کرد خواهم از او مطالبه من

. به کلام خداوند عیسی مسیح در این خصوص خواهد گفتخدا سخن  خاص عهد با اسم

 دقّت کنید.

دا را در این خصوص که آمده بود تا نام خ، مسیح ی پدر عیسی استخدااسم 

 چنین گفته است:و کلام او را اعلام نماید آشکار سازد 

و در  (. 43:  5یوحناّ ...« ) کنید، ام و مرا قبول نمیمن به اسم پدر خود آمده43»

اسم تو را به آن مردمانی که از جهان 6»فرماید: کند و میجایی دیگر رو به پدر آسمانی می

به من دادی و کلام تو را نگاه  به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ایشان را

او چگونه اسم خدا را به مردم ظاهر کرد؟ ظاهر کردن یعنی به  (. 6:  17یوحناّ « ) داشتند

در  داد؛ او با اعمال و کارهایشان میبایست خدا را به مردم نشدیده آوردن است، او می

 شکار نمود.آ را ، پدرخود داشت رکه بخدای پدر  اعظم نام دارا بودن و بُعدی انسانی

: یدتوجهّ کن نیز سپُیلیففقط کافی است به سخنان خداوند عیسی مسیح با 

بدو گفت،  یسیع9است. یآقا پدر را به ما نشان ده که ما را کاف یگفت، ا یبه و سیپلیف8»

 دهیپدر را د د،یکه مرا د یکس ؟یامرا نشناخته ایام، آمدّت با شما بوده نیدر ا سپیلیف یا

که من در پدر  یکنیباور نم ایآ10پدر را به ما نشان ده؟ ییگویاست. پس چگونه تو م

 یکن پدریل م،یگویاز خود نم میگویکه من به شما م ییهستم و پدر در من است؟ سخنها
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م و که من در پدر هست دیکن قیمرا تصد11.کندیاعمال را م نیکه در من ساکن است، او ا

این  (. 11 - 8:  14یوحناّ  « )دیکن قیسبب آن اعمال تصد مرا به الاّ  پدر در من است، و

شود سخن بدون تشبیه و تمثیل و ایهام، و در روشنی و سادگی کلام گفته شده و نمی

 هیچ برداشتی به جز عین آن چه گفته شده از آن داشت.

بایست که می گردد که آن نبی وعده داده شده به موسی،نتیجه حاصل می لذا

یچ توانست هجایگاهی مانند یهوه نسبت به موسی داشته باشد، در تمام طول تاریخ نمی

 .ات فقط در او وجود داردباشد زیرا تمام خصوصیّ بوده خداوند عیسی مسیح کسی به جز

خدا عهد اوّل را با موسی منعقد نمود و شریعت کلام را به او داد و عهد دوّم را با خداوند 

 مانند موسی و رسول عهد جدید منعقد نمود.به ای دیگر مسیح در قالب نبی عیسی

 

 :سخن گفتن خدا با قوم

: گفت یموس و خداوند به9»در کوه سینا خدا با قوم برگزیدة خود سخن گفت: 

بشنوند، و بر تو  قوم میگو تو سخن به که یتا هنگام ،میآینزد تو م مُظْلمِ در ابر من نکیا

خروج « ) خداوند باز گفت را به قوم سخنان یموس پس باشند. داشته مانیا شهیهم زین

19  :9 .) 

 ةفرمود و هم مو خدا تکل1ّ»که خداوند چنین عمل نمود:  خوانیدمیو در ادامه 

 را که ا و کوهکرَنِ یو صدا آتش یهارعدها و زبانه قوم عیو جم18...  :را بگفت کلمات نیا

 یموس و به19.ستادندیو از دور با دند،یلرز دندیرا بد نیا قوم و چون دند،یپر از دود بود د

 20خروج  « )میریمبادا بم د،یما نگو ا خدا بهامّ د،یشن میبگو و خواه ما سخن تو بهگفتند: 

 (. 19 - 18و  1: 
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باری دیگر و شاید بتوان  این همان خداوند است کهحال در موعظة بالای کوه 

 که خواستار نشنیدن صدای خداوند از آسمان بودند، گفت با نگاهی به خواست نیاکان قوم

کند. این خدای مجسمّ شده در جسم از زبان انسانی برای افراد پای کوه صحبت می این بار

 انسانی است.

 

 اعطای شریعت:

دین خدا است. در کوه  بسیار برجستة این دو واقعه، اعطای شریعتِ  دیگر ویژگیِ 

سینا، خدا به قوم برگزیدة خود احکام شریعت را اعطا نمود. این برای اوّلین بار بود که خدا 

و 4: »ساختجرایی لاالازمقوانین را ها داد و فرمود، فرمان به مکتوب شدن آنن چه را آ

 و دوازده کوه یدر پا ی، مذبحبرخاسته و بامدادان خداوند را نوشت سخنان یتمام یموس

 (. 4:  24خروج  « )بنا نهاد لیاسرائ سبط دوازده ، موافقستون

ل، احکام و فرامینی صادر نمود که ئترین مسادر کوه سینا خداوند برای جزئی

گردانید. و حال در ه سخت میتخطیّ از هر کدامِ آنها، شخص را مستوجب حکم و تنبی

موعظة بالای کوه، خداوند عیسی مسیح، پیوسته با یادآوری برخی از همان احکام، آنها را  

 فرمود.در مفهوم حقیقیشان اعلام و حکم مجازاتش را برای خاطیانش اعلام می

ما دیگر در شریعت  در مسیحیتّ"گویندقابل توجهّ آن دسته از کسانی که می

و سخنان منحرفانة دیگری که به خورد "مسیحیّت یک دین نیست"و یا"کنیمزندگی نمی

عت شری بخشی دیگر از در موعظة بالای کوه مسیح در حال اعلام دهند.کلیسای خداوند می

در زمان موسی اشاره کرد و سخت خدا عهد جدید بود. او بارها این گونه به شریعتخدا در 

) .. . گفته شده است نیکه به اوّل دیادهیشن":نمودمی تأکید ترش را در عهد جدیدگیرانه

این دقیقاً اعلام قوانین و ".( فلان و فلان) ...  میگویمن به شما م کنیل ؛( فلان و فلان

 باشند.که کلیسا مکلّف به انجام و پاسداری آن می است احکامی
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ن رسولاترین از بزرگدر حالی که دو تن "مسیحیّت یک دین نیست"گویندمی

 اند:سفارش و تأکید نموده در مسیحیّت خداوند عیسی مسیح به دینداری

 که خداوند قوتّهای کندپطرس رسول در خصوص دینداری خود و کلیسا تأکید می

را  ییزهایاو همة چ ةیکه قوتّ اله چنان3: »لازم برای داشتن دینداری را به ما عطا فرموده

فرموده است، به معرفت او که ما را به  تیلازم است، به ما عنا ینداریو د اتیح یکه برا

حال وقتی کسی مدعّی عدم  (. 3:  1دومّ پطرس « ) خود دعوت نموده لتیجلال و فض

باشد و در می دینداری در مسیحیّت است چگونه باید پذیرفت که او دارای قواّت الهی

 ؟!پیروی از مسیح و رسولان او قرار دارد

 ت دینداری در خداوند عیسی مسیح برپرده از چگونگی ماهی نیز پولس رسول

ع و بالاجما16: »دانددینداری می یِ و شناخت الوهیّتی عیسی مسیح را بخش سرّ داردمی

کرده شد و به  قیاست، که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصد میعظ یندارید سر

آورده و به جلال بالا برده  مانیا ایدنها موعظه کرده و در و به امّت دیفرشتگان مشهود گرد

دقتّ کنید! او شناخت و پذیرش عیسی مسیح به عنوان  (. 16:  3اولّ تیموتاؤس « ) شد

داند بلکه آن را بخش لازم دارد نمیبرای نجات خداوند و منجی را تمامی آن چه که کلیسا 

ر خداوند عیسی مسیح ابتدای آدم تا زمان آشکارسازی د ی و مخفی شدة دینداری که ازسرّ

 داند.به پیش آمده می

جالب توجّه این که حدود هفتصد سال پیش از مسیح، خداوند از زبان ارمیای نبی 

بار شریعت را در  عهدی نو با شما خواهم بست و این ،به قوم اعلام نموده بود که در آینده

شدنی نیست، بلکه از  نابود مانند لوحهای سنگی دلهای شما خواهم نهاد. یعنی شریعت

 القدس تغییرشکل مکتوب شده بر لوحها به شکل مکتوب شده در دلها، به واسطة روح

 داد. دحالت خواه
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 لیاسرائ با خاندان امیّا نیبعد از ا که یعهد ستا نیا: دیگویاما خداوند م33»

 خواهم شانیا ر دلرا ب نهاد و آن خواهم شانیا خود را در باطن عتی. شربست خواهم

 (. 33:  31ارمیا « ) خواهند بود من قوم شانیبود و ا خواهم شانیا یخدا و من نوشت

تر اعلام کرده بود که نه تنها دینداری، بلکه شریعت در دینداری در خداوند از خیلی پیش

 عهد جدید نیز برقرار خواهد بود.

 که در تورات مکتوب است، عت خدادر خصوص شری خود خداوند عیسی مسیح

در همین موعظة بالای کوه تأکید کرده که هرگز زوال نخواهد داشت و تا انقضای عالم 

 .برقرار خواهد بود

طل تا با امامدهیرا باطل سازم. ن ایصُحفُ انب ایام تا تورات که آمده دیگمان مبر17»

نشود، همزه  لیزا نیتا آسمان و زم م،یگویبه شما م نهیهر آ رایز18بلکه تا تمام کنم. م،ینما

 نیاز ا یکیپس هر که 19نخواهد شد تا همه واقع شود. لیاز تورات هرگز زا یانقطه ای

 نیدهد، در ملکوت آسمان کمتر میتعل نیرا بشکند و به مردم چن نیتراحکام کوچک

او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده  د،ینما میشمرده شود. اماّ هر که به عمل آورد و تعل

د، افزون نشو انیسیتا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فر م،یگویبه شما م رایز20خواهد شد.

 (. 20 - 17:  5متیّ « ) شد دیبه ملکوت آسمان هرگز داخل نخواه

ترین احکام شریعت ککه یکی از کوچ کسیهر خداوند عیسی مسیح به صراحت 

ی از ها. و جالب توجهّ این که نقض کنندگان را در دستة فرقهدانستهمجرم  را نقض نماید،

 .گماردمی مسیحیّت خارج شده
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 کلام خداوند در عهد جدید:

وارد احکام و تعالیم  در ادامهت حقیقی موعظة بالای کوه، حال با روشن شدن ماهی

ویم. شیراد نموده میشگفت انگیزی که خداوند عیسی مسیح، در این خطابة باارزش خود ا

که  و مهم است برای هر فرد ایماندار مسیحی، حیاتیقدر  آنها، این احکام و آموزه

گی و در زند کامل و دقیق رسیده آگاهی نسبت به فهم و درک صحیح از آنها بهبایست می

 خود به کار ببندند.

ره اشا یمهم و باارزش ات بسیاردر موعظة بالای کوه، خداوند عیسی مسیح به نک

در بالای  شود، گویا در درک کلام خداوندهای برخی شنیده می. آن چه از گفتهنمایدمی

نیز نتوانستند حق مطلب را به کاملیتّ بعضی موارد  در اند وبه اشتباه رفته کوه تا قدری

عیسی  ندخداو اننسخادا کنند، لذا برای اصلاح آن موارد شایسته است تا با تعمّق بیشتر به 

 توجهّ گردد.مسیح 

 هادر ابتدا با وعده او آن است که وجود دارد، نکتة جالبی که در این خطابة خداوند

. همین داردعهد جدید را بیان می و سپس احکامِ نمایدمیآغاز سخن  خوشا به حالها و

با آن که فرامین شریعتِ عهد جدید و ":سازدبایست اذهان را چنین روشن نکته می

ی نیکوییهای بسیار بزرگ ها نوید بخشِ شنوید، اماّ تمام آنهای به ظاهر تحکیمی را میهآموز

 ".باشدمی
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 :خوشا به حالها

در کنایس به نزدیک شدنِ ، اسر جلیلتسر درزمانی که خداوند عیسی مسیح 

و  لیجل مردم از جماعت زیادی نمود، در روزی کهملکوت آسمان بشارت و موعظه می

ه بودند، به فراز کوهی و آن طرف ارُدُْن در عقب او روانه شد هیّ هودیو  میو اُورشل کاپولِسید

ترین تعالیم ایمان مسیحی سخنان بسیار مهم و ارزشمندی گفت که از اساسیرفت و 

 شود.شمرده می

که او بنشست، شاگردانش نزد  یبر فراز کوه آمد. و وقت ده،ید اریبس یو گروه1»

 .(2 - 1:  5 متیّ« ) داد و گفت میرا تعل شانیآنگاه دهان خود را گشوده، ا2او حاضر شدند.

قش ن . اوّلکوه سینا ةحاضرین در سه دسته قرار داشتند، دقیقاً مانند صحن ،در این صحنه

در کوه سینا به  همانند موسی خداوند عیسی مسیح به عنوان رسول عهد جدید و جایگاه

 وانبه عن و ندبوداو حاضر  پیشکه  مسیح ؛ دومّ شاگردانِ باشدعنوان رسول عهد عتیق می

 وا، به مانند هارون برادر موسی که با باشندکلیسا می خداوند عیسی مسیح در رسولان

 ؛ و سوّم مردم حاضر در پایین کوه که بهگرفت را و بعدها جایگاه کهانتی بالاتر رفته بود

 بودند و اجازه بالاتر رفتن را نداشتند. ماندهسینا  مانند قوم اسرائیل در پایین کوهِ

 شودآغاز سخن نمود. وقتی گفته می"حاله ب خوشا"شته خداوند در ابتدا با

، خبر خوشی است که در آینده به وقوع گرددیعنی موضوعی که مطرح می خوشا به حال

ین ؛ اباشندمی مستمعین و آیندگانمژدة خوشی برای  خوشا به حالها خواهد پیوست؛ این

، گرددانسانی می"احوال"به مربوطداده،  خوشا به حالبا ندای که خداوند  خوش خبرهای

 انیدر ارتباطی آسم که شکل این بهبه چه معنی؟  .روحانی دارد منفعت رسانی جنبة یعنی

 باشد.باید  با انسانی زمینی

کند. در های خدا اشاره میترین وعدهاز منظر کتاب مقدسّ به عالی خوشا به حال

ر . یک بار داست شدهذکر  خوشا به حال انسانی برای بشرِ بار چهارپنجاه و کتاب مقدسّ 
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 بار در کتاب سهکتاب ایّوب؛ بیست و سه بار در کتاب مزامیر؛ هفت بار در کتاب امثال؛ 

 ؛) بدون در نظر گرفتن ذکر تکراری آنها در انجیل لوقا ( یبار در انجیل متّ  سیزدهاشعیا؛ 

 و پنج بار در کتاب مکاشفه. دو بار در انجیل یوحنّا؛

یی که خداوند برای بشر فرستاده، پطرس رسول نیز در خوشا به حالهاعلاوه بر 

خوشا داده؛ یعقوب رسول نیز در رسالة خود یک بار  خوشا به حالرسالة اولّ خود دو بار 

اره اش خوشا به حالهافرستاده؛ و پولس رسول نیز در رسالة رومیان سه مرتبه به  حال به

 نموده است.

 اعلام فرموده توجهّ کنیدعیسی مسیح  یی که خداوندخوشا به حالهاوقتی به تمام 

شوید. و حال او در موعظة های شگفت انگیز او مواجه میترین وعدهترین و عالیبا بزرگ

که امید به نیکوییهای آینده  کسانی هم برایالعاده مفوق خوشا به حال نُهبالای کوه با 

 .آغاز سخن نموده است، کشندو انتظار می دندار

بعضاً برداشتها و تفاسیر اشتباهی شده  خوشا به حالهااین بسیار شاهد بودم که از 

 است. برای جلوگیری از هر اشتباهی لازم است تا حتماً در همین ابتدا یک نکتة بسیار مهم

قرار  خوشا به حالهاو آن را ملاک یافتن حقیقت مستتر در این  هداقرار دتوجهّ  را مورد

در عقب خود پاداشهایی  که برای افرادی خاص گفته شده، ییخوشا به حالهاتمامی ":دهید

مهیاّ گردیده؛ لذا برای برداشتی  مشمول آن افرادو  خوشا به حالدارد که متناسب با آن 

، لازم است تا با ه بودهچ هامقصود خداوند از بیان آن و این که خوشا به حالدرست از هر 

 "توجّه کنید. نیز حتماً دقّت بسیار به پاداش آن
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 :مسکینان

 (.3:  5) متیّ  «است. شانیملکوت آسمان از آن ا رایدر روح، ز نانیمسک خوشا به حال3»

مسکینان در روح است. مسکین کیست و مسکین در  برای خوشا به حالاین یک 

 روح یعنی چه؟

دانند. باور چنین نسبتی بین این دو عبارت را یکی می، مسکین و فقیر مردمعامة 

شود که در فقیر فرق دارد. فقیر به کسی گفته میباشد. وضعیتّ مسکین با یک اشتباه می

نیازمند و دارای کمبودهای مالی بسیار است؛ چنین شخصی هر چند نیازمند  خود زندگی

باشد؛ اماّ به علّت کمبود امکانات  حداقلی تواند دارای شغل و خانه و ... امکاناتی، اماّ میاست

 قرار دارد. ،حرکت زندگی نِ یک فقیر به هر حال در جریا در فشار قرار دارد.

گیر رفته شده که معادل فارسی آن زمینگ"سکن و سکون"ازمسکین عبارت اماّ 

کاملاً زمینبدون حرکت و ساکن است. شخص مسکین کسی است که از شدّت نداری و 

عنی . مسکین ینداردتا به حدی که توانایی هیچ حرکتی را  هو ناتوان گردید چیزگیر و بی

 ای از دنیا دارد و تواناییچیز و ناتوان، بر عکس فقیر که هنوز چیزها و بهرهو بی کاملاً تهی

 و قوّتی برای کار و حرکت در او جریان دارد.

برای مسکینان است، نه برای  خوشا به حالحال خوب توجهّ داشته باشید که این 

وشا خجه! خداوند این فقیران. اماّ کدام مسکینان؟ مسکینان از دارایی دنیا؟ خیر! به هیچ و

چیزی را برای مسکینان در روح گفته. یعنی کسانی که در بخش روحانی خود به بی به حال

 اند.و ناتوانی مطلق رسیده

این "گویند:ترین تعالیمی که در خصوص این آیه شنیدم آن است که میاز عجیب

ن و تریاین از عجیباوه! "باشند.القدس میفاقد روح که مسکینان در روح کسانی هستند

 .ترین تعالیم است. برای رد این سخن دو دلیل بزرگ وجود دارداشتباه
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القدس را داشته که خداوند عیسی مسیح بخواهد به آیا تا آن زمان کسی روح -1

القدس پس از دانیم که روحد؟ میآن را بده خوشا به حالآنانی که ندارند 

در روز پنطیکاست، تازه برای  قیام و صعود خداوند عیسی مسیح به آسمان

 اوّلین بار در طول تاریخ بشری به انسان افاضه شده و تا آن زمان هیچ کس

این شکلی که امروزه کلیسا به  وجود چنین موهبتیاز  از قوم اسرائیل حتیّ

. این را کتاب مقدسّ به ما تا بخواهد انتظار آن را بکشد داند خبر نداشتمی

ح وپس اگر مسکینان در راز نگاهی دیگر اگر از این نکته بگذریم، آموزد. می

ه ک خواهد بودالقدس را ندارند، به آن معنی د که روحشوبه کسانی اطلاق می

اشد باید بوعدة خداوند برای تمام مردم روی زمین در هر قوم و نژاد و زبانی 

ود بن گونه هم میکه اگر ای کننددریافت نیز القدس را و لاجرم همه باید روح

 گفتیمبایست میفرستادن معنی نداشت و تنها به آن می خوشا به حالدیگر 

 و حال آن که در حقیقت چنین نبوده و نیست. ؛فیض

 ،پاداش ماهیتخود ، که چیست به پاداش مسکینان در روح توجّه کنید اگر -2

در روح . اگر منظور از مسکینان زندالقدس را به کنار میروحکلاً موضوع 

باشند، پس خداوند عیسی مسیح القدس میکسانی هستند که فاقد روح

بدیشان روح رایدر روح، ز نانیمسک خوشا به حال"گفت:بایست چنین میمی

یعنی هر کسی ای دیگر با چنین مضمونی. یا جمله"القدس داده خواهد شد.

 القدسکه روح القدس را ندارد، مهم نیست ایمان داشته باشد یا نه، هرکه روح

القدس را تا آن زمان نداشته، چه خواهد شد؟ چون هیچ کس روحو را ندارد، 

داشته باشید که پاداش مسکینان القدس را دریافت خواهد کرد. اماّ توجهّ روح

ای دنیوی و یا جنبهو  ،القدسروح دریافت نه است،ملکوت آسمان در روح 

 .آسمان است پاداش آنان ملکوتبلکه ؛ مالی
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تعمید  ی ورودی آنها، یکی از لازمهملکوت آسمان هر چند برای ورود به

 باشدهای دیگری نیز ضروری میهای کتاب مقدسّ لازمهالقدس است. اماّ حسب آموزهروح

القدس؛ حسب آموزة داشتن تعمید روح به خداوند عیسی مسیح؛ آوردن مانند: ایمان

درختان  شةیبر ر شهیو الحال ت10»فرماید: میحکایت ده باکره و کلام صریح خداوند که 

           «و در آتش افکنده شود دهیبر اورد،ین کویکه ثمرة ن ینهاده شده است، پس هر درخت

یعنی کاملاً تهی شدن از هر پلیدی و سیاهی  ،تقدسّ (. داشتن ثمرة نیکو؛ و 10:  3) متیّ 

 .و گناه در دنیا و شرارت

اند، ، در کدام یک از این ملزومات به این مسکنت رسیدهحال این مسکینان در روح

 باید بررسی شود.

 ایمان به خداوند عیسی مسیح:

یش برگزیدگی که امری شخصی و در حقیقت امری از پ ،به مسیح آوردن ایمان

د قرار دارن او در ملکوت آسماناز ابتدا تا به انتها زیر نظر خداوند و است، چنین اشخاصی 

نان آ خوشا به حالاند که نامشان در دفتر حیات مکتوب است، از پیش برگزیده زیرا ذرّیّت

 است. شده هداد چنین یشانکه پیش از بنیاد عالم بد

 القدس:تعمید روح

بسیار حیاتی و ضروری برای ورود به ملکوت آسمان است تا به  ،القدستعمید روح

 پاداشِ  خوشا به حالماّ در این شود، اای که خود آن یک پاداش بزرگ محسوب میاندازه

 .القدس، نه مژدة روحملکوت آسمان است مسکینان در روح،

 ثمرة نیکو:

یز های نادان نبینیم که باکرههای کتاب مقدسّ میحسب آموزهثمرة نیکو داشتن، 

القدس را ندارند، اماّ تا زمان آخر نیز تحت نظر و مراقبت خداوند هستند. از تعمید روح



 رایانلوک    موعظة بالای کوه

 
20 

د با وجود اهمیّت بسیار زیاد تعمی ای که در بالا گفته شد،دیگر با توجهّ به دو نکتهسویی 

 .تنیس ،القدس را ندارندمسکینان در روح، کسانی که تعمید روح منظور از القدس، اماّروح

القدس باید باعث ماتم و زاری نداشتن تعمید روح باید قبول داشت که در حقیقت

 در دقیقاً منظور چیزی دیگر است. خوشا به حالاماّ در این  ،دشوهر ایماندار مسیحی 

ی کم .کندکه این ادعّا را رد می باشدمیالقدس به روح ، موضوع مربوطبعدی خوشا به حال

 خواهیم پرداخت. هم به آن لاً مفصّ دیگر

ند، باش کسانی که ثمره ندارندآن توانند این مسکینان در روح، به هیچ وجه نمی

از منظری دیگر هم وجه دنیایی  ثمره آوردن کاملاً در اختیار هر شخصی است و :اولّاًچون 

 ر. چیزی که در دستان خود شخص میسّمادی در دنیا مربوط شود ندارد که به مسکینان

ای ندارد، پاداشی هم کسی که ثمره :دوّماً؛ گفتن ندارد خوشا به حالباشد دیگر نیاز به 

ریافت دآن  ی برایپاداش بتواند ای نیکو کسب کند تابایست ثمرهیاو ابتدا ملذا ندارد! 

 .نماید

 تقدّس و پاکی از پلیدی:

ماند یک مورد که اتّفاقاً روحانی است. مسکین در روح یعنی ناتوان و کاملاً حال می

 تواند باشدالقدس که نمیشدة بالا، روح های ارائهه ادلهّبا توجّه ب کدام روح؟ تهی در روح.

روح ذی  ماند،القدس را نداشته پس تنها روحی که میچون تا آن زمان هرگز کسی روح

 و کشیده شدگناه  به آدم و حواّ در باغ عدن خطایکه از ابتدا توسطّ  است حیات انسانی

ث گروید و ملوّی و پلیدی سرکش به سویاز آن به بعد و در سیطرة شیطان قرار گرفت. 

سرشته شدم و  تیدر معص نک،یا5»گوید: جالب می بسیار خصوص. داوود نبی در این شد

این سخن، اشاره به گناه اوّلیةّ آدم  (. 5:  51مزامیر  « )دیمادرم در گناه به من آبستن گرد

هر  و ندگناه سرشته گردید تمام بشر در ،گناه که به دلیل آن داردنیز  و حواّ در باغ عدن
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گناه اوّلیهّ خواهد بود و شیطان بر او همان دار میراث گردد،نوزادی که وارد این دنیا می

 .کندحکمرانی می

این تنها یک برداشت از سوی داوود نبود بلکه تمام قوم خدا به این مهم واقف 

کتاب ایّوب الیفاز تیمانی، یکی از دوستان ایّوب نیز به این حقیقت اشاره  15بودند؛ در باب 

بر  نکیا15شود؟ شمرده عادل که باشد، و مولود زن پاک که ستیچ انسان14»کند که: می

 انسان یلاوّ قیاز طر پس.16ستین پاک خود اعتماد ندارد، و آسمانها در نظرش مقدسّان

 (. 16 - 14:  15وب ایّ« ) نوشدیم آب را مثل شرارت و فاسد که مکروه

دهند که در نفس انجام می یاعمالکنند که دوست ندارند؛ انسانها کارهایی می

پسندد؛ شرارت اسارتی ند؛ هیچ عامل شرارتی، شرارت را برای خود نمیرنها متنفّ خود از آ

تواند در حیطة ملکوت خدا وارد شود. است در دستان شیطان که شخص مبتلا به آن نمی

 یایهدا13: »کندکه گناه را در محفل مقدسّ خود تحمّل نمی این فرمودة خداوند است

 . گناهزین جماعت و دعوت و سبََّت ماه و غرهّ است مکروه . بخور نزد مندیاوریم گرید باطل

 (. 13:  1اشعیا  « )مینما تحمّل توانمینم مقدسّ را با محفل

نشده بود  تا زمانی که فدیة گناهان توسطّ خون خداوند عیسی مسیح پرداخته

، که در اسارت و حیطة شیطان بودند و هنوز ملکوت آسمان ی روی زمینتمام انسانها

به زمین نرسیده بود. یادتان هست که مسیح در طول سه سال  قداستگاه خدا است،

گفت، مرا لازم است که  شانیبه ا43»داد؟: خدمتش بر روی زمین به چه چیزی بشارت می

کار فرستاده  نیهم یکه برا رایبه ملکوت خدا بشارت دهم، ز زین گرید یبه شهرها

 (. 44 - 43:  4لوقا  « )نمودیموعظه م لیجل سیپس در کنا44ام.شده

قرنها در انتظار  و انواع شرارت، در رنج از گناه قومِ گوید که کتاب مقدسّ به ما می

 ایو آغاز ملکوت خدا بودند. پس خداوند عیسی مسیح در اولّین جمله مسیح موعود آمدن
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ی را به قوم داد که همگان خوشا به حالکه در بالای کوه به قوم ایراد نمود، همان مژده و 

 در انتظار شنیدنش بودند.

خوب توجهّ نیز تا این جا اگر خوب متوجهّ شدید، حال به این قسمت کلام خداوند 

، نه هستند مسکینان در روح انفهماند که اینبه ما می جمله این"در روح نانیمسک":کنید

 ،اندر آن به تهی بودن و مسکینی رسیدهمسکینان از روح. یعنی کسانی که روح را دارند اماّ د

انسان کدام روح را همیشه داشته؟ بله، روح ذی حیات که با گناه آدم شیطان به آن 

 دسترسی پیدا نمود و آن را ناپاک ساخت و پس از آدم در تمام نسل او جریان پیدا نمود.

بارت با آن ع خوشا به حالآنگاه  القدس را ندارند بوده باشد،اگر منظور به کسانی که روح اماّ

 این القدس نبوده وبود زیرا بشر تا روز معروف پنطیکاست هرگز دارای روحنادرست می

 .هگردیداشاره مینیز اقدان روح خدا به ف ه یا لااقلشدگفته می دیگر ایجمله باید به گونه

 ی حیاتذتمام انسانها روح ، را دارندلذا مسکینان در روح کسانی هستند که روح 

 . این مسکینانه و استیلای شیطانر، روح سرکش و پر از شرارت خود، روح در سیطرا دارند

 ،باشند ساکن و ناتوانتهی و  قوّت و توانی از هرکاملاً بایست در روح، در روح خود می

های حسب آموزه ی روح شرارت نیز در آنها کاربردی نداشته باشد.تهی که حتّ  آن قدریعنی 

باغ عدن در استیلای شیطان و انواع خبائث و شرارتها  روح انسان از زمان گناهِ کتاب مقدسّ 

بایست از این خبائث و شرارت ورزیدنها به ناتوانی کامل بیفتد؛ لذا مسکین در روح می؛ افتاد

 ستنده ضعیف و ناتوان در برابر تمام شرارتهای دنیا قدر آنشاید بتوان گفت اشخاصی که 

 رسند.می وعی از تقدسّن به توانند شرارتی مانند دنیا داشته باشندکه نمی

به این مرحله برسد چه بر او خواهد گذشت؟ در روح  خود کسی که بتواند در روح

این آغاز وضعیّتی است که هر شخصی  رها خواهد شد و نیز از اسارت و پادشاهی شیطان

تا وارد پادشاهی و سلطة خدا در وجود خود گردد، به عبارتی  مهیّای آن گردد تواندمی

این وعدة ملکوت آسمان، در زمین است، نه در آسمان.  ملکوت خدا در او آغاز خواهد شد.
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ا ت آن جکنیم، این حقیقانی صحبت میبه هنگامی که در خصوص دعای ربّ ترجلوکمی 

 گردد.می ترآشکار

خداوند مژده و پاداشی برای مسکینان "این نکتة مهم را نیز در نظر داشته باشید:

در نظر  ایبه جایگاه نیکو و پذیرفته شده سکینانماز این گروه  یعنی، در روح مقررّ فرموده

د هنوز تعمیباشند. اماّ کسانی که پس از ایمانشان اند که مستوجب پاداش میخدا رسیده

اند، بدون شک در ایمان و تقدسّ به مقبولیّت نرسیده و هنوز در اسارت القدس را نیافتهروح

 "کنند.ی زندگی میوامیال دنی

 

 ماتمیان:

 (. 4:  5) متّی  «.افتیخواهند  یتسلّ شانیا رایز ان،یماتم خوشا به حال4»

کند مربوط به افراد ماتم بعدی که خداوند عیسی مسیح اعلام می خوشا به حال

زده است. منظور خداوند از این ماتمیان چه کسانی هستند؟ آیا هر کسی که غصه و ماتمی 

زیرا تاریخ بشریّت از ابتدا تا به انتهای زمان، برای تمام نسل بشر پُر بوده  ،دارد؟ قطعاً خیر

ه تا به انتها نیز ادامه خواهد داشت. پس برای پی بردن به این از انواع درد و غصه و ماتم، ک

 بایست به پاداش آنان توجهّ کرد.که این ماتمیان چه کسانی هستند، باز می

برای همیشه تسلیّ  فرماید این ماتمیانخداوند می «.افتیخواهند  یتسلّ»... 

تسلّی جایگزین آن خواهد شد؛ پس این ماتم از  و خواهند یافت؛ ماتم آنان خواهد رفت

ن نیز گویای همی خوشا به حالروحانی است. خود عبارت  یقیناً آلام دنیا نیست؛ این ماتم

 است.

بایست در ایمان و تاریخ قوم اسرائیل نیز ردی از می پس چون روحانی است،

 حقیقت آن وجود داشته باشد.
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، از زبان اشعیای نبی، مژدة تسلّی برای خداوند حدود هفتصد سال پیش از مسیح

یشما م ی! خدادیده یمرا تسلّ ! قومدیده یتسل1ّ»اعلام فرموده بود: را زدگان این ماتم

 یو و گناه شده اجتهاد او تمام که دیرا ندا کن و او دییگو میاورشل به زیدلاو سخنان2:دیگو

 یصدا3.است افتهی دو چندان گناهانش یتمام یخداوند برا و از دست ،دهیگرد دهیآمرز

 ما در صحرا راست یخدا یبرا یقیو طر دیساز ایّخداوند را مه راه ،ابانیدر ب یاندا کننده

 هایو ناهموار راست هایخواهد شد؛ و کج پست یو تلّ و هر کوه برافراشته یاهر درّه4.دیینما

 دیخواهند د را با هم بشر آن ی، تمامگشته خداوند مکشوف و جلال5.دیهموار خواهد گرد

 (. 5 - 1:  40اشعیا  ) «است را گفته نیخداوند ا دهان که رایز

به گناه نسل در آیة دومّ تسلیّ برای منتظران آن،  این آیات پس از مژدة خوشِ 

 که از ابتدا انسان را در اسارت شیطان و مرگ قرار داده بود؛ در آیة سومّ کندآدم اشاره می

 دهد، به آمدن یک ندا کنندهبا یک نبوّت که زمان فرا رسیدن تسلّی را نشان می و چهارم

آید تا راه خداوند را هموار و او را ای که از بیابان می، یعنی نبیکندپیش از آن اشاره می

دانیم منظور از آن نبی یحیی تعمید دهنده است. آیا به یاد می .یدبه دنیا معرفّی نما

 چه جوابی داد؟ ،پرسیده شد تو کیستی تعمید دهنده آورید وقتی که از یحییمی

ا ر انیکاهنان و لاو میاز اورشل انیهودیکه  یدر وقت ییحیاست شهادت  نیو ا19»

شد و انکار ننمود، بلکه اقرار کرد  که معترف20؛یستیال کنند که تو کؤفرستادند تا از او س

. تمسیگفت، ن ؟یهست اسیتو ال ایال کردند، پس چه؟ آؤآنگاه از او س21.ستمین حیکه من مس

 یتا به آن کسان یستیآنگاه بدو گفتند، پس ک22.یجواب داد که ن ؟یهست یتو آن نب ایآ

 یاندا کننده یمن صدا :گفت23؟ییگویدربارة خود چه م م؟یکه ما را فرستادند جواب بر

و فرستادگان از 24گفت. ینب یایکه اشع چنان د،یکه راه خداوند را راست کن ابانمیدر ب

 (. 24 - 19:  1یوحناّ  « )بودند انیسیفر

فرماید که جلال نادیدنی خدا، چنان در هیئتی دیدنی و در آیة پنجم به روشنی می

آشکار خواهد شد که تمام بشر آن را خواهند دید؛ هللویاه. مسیح تنها تسلیّ بود که 
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توانست گناه را از جهان بردارد. کتب مقدسّ که در نزد قوم اسرائیل بود، همیشه ریشة می

آورد، و از سویی دیگر طریق نجات از اسارت وده را به یاد آنان میگناه و ثمرة آن که مرگ ب

بایست یک نجات دهنده، که خود یهوه گناه و مرگ را نیز به آنان نشان داده بود که می

 ، تا گناه را بردارد.بوده وارد جهان انسانی گردد

 دوبه ند؛ اماّ در این مجال داد و بشارتها انبیای بسیاری در این خصوص نبوّتها

: نیمکاشاره می ،به قوم بشارت خوشی داده خصوصاین در  که نبی یزکریاّاز نبوّت دیگر 

 انیو در م میآیم نکیا که دیگویخداوند م رایز کن ینما و شاد ترنمّ ونیدختر صه یا10»

 (. 10:  2زکریاّ  « )شد خواهم تو ساکن

 دهد تا در موقع آمدن منجیبه طور کاملاً روشن یک نشانی می و در جایی دیگر

 یآواز شادمان میاورشل دختری وجد بنما و ا اریبس ونیدختر صه یا9: »بتوان آن را شناخت

و بر  و بر الاغ باشدیم میو حل نجات و صاحب . او عادلدیآیتو نزد تو م پادشاه نکی! ابده

 (. 9:  9) زکریاّ « سوار است الاغ ةبچّ کُرهّ

تحقّق این نبوتّ را؟ زمانی بود که مسیح سوار بر الاغ وارد اورشلیم آورید به یاد می

دا، مبارک وپسر داو عانایهوش شد و مردم پیش قدمهای او برگهای درخت نخل انداختند و

 گفتند.می !نییّعل یدر اعل عانای! هوشدیآیکه به اسم خداوند م یباد کس

اه شدند. آنگ تونینزد کوه ز یفاج تیوارد ب ده،یرس میبه اورشل کیو چون نزد1»

 یرو شیکه پ یاهیقر نیگفت، در ا شانیبد2دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، یسیع

. آنها را باز کرده، نزد من افتی دیاش بسته خواهبا کرهّ  یو در حال، الاغ دیشما است برو

 الفوریدارد که ف اجیاحت نهایخداوند بد دییبگو د،یگو یبه شما سخن یو هرگاه کس3.دیآور

که 5گفته است تمام شود یکه نب یهمه واقع شد تا سخن نیو ا4آنها را خواهد فرستاد.

و سواره بر حمار و بر کرةّ  یبا فروتن دیآیپادشاه تو نزد تو م نک،یا د،ییرا گو ونیدختر صهَ

و الاغ را با کرهّ 7امر فرمود، به عمل آوردند شانیبد یسیع چه پس شاگردان رفته، آن6الاغ.
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خود  یرختها ار،یبس یو گروه8آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد.

از  یو جمع9.گستردندیدر راه م ده،یها براز درختان شاخه یو جمع دندیرا در راه گستران

که به  یدا، مبارک باد کسوپسر داو عانایهوش د،گفتنیم ادکنانیو پس او رفته، فر شیپ

شد، تمام شهر به  میو چون وارد اورشل10!نییّعل یدر اعل عانای! هوشدیآیاسم خداوند م

«         لیاز ناصرة جل ینب یسیاست ع نیآن گروه گفتند، ا11ست؟یک نیا گفتند،یآشوب آمده، م

 (. 11 - 1:  21) متیّ 

 انهم برای برداشتن گناه و سایة مرگ،، عنوان فدیة خداخداوند عیسی مسیح به 

تر توسطّ انبیای قوم آمدن او وعده داده شده بود و ای بود که از خیلی پیشنجات دهنده

در طول قرنهای بسیار  اوکه تا آن زمان منتظران  شداز او به عنوان تسلیّ دهنده یاد می

لت انتظار برای همگان جز ماتم و اندوه تا آن انتظارش را کشیدند و از دنیا رفتند و این حا

زمان سودی نداشت. و حال در موعظة بالای کوه خود خداوند داشت به تمام آنانی که در 

همچنان با ایمان و در رنج و اندوه مانده بودند، مژدة خوشی به زمان فرا انتظار این تسلیّ 

 داد.رسیدن این وعده را می

زدگان و تسلّی دانستید، اماّ این تمام حقیقت از این تا این جا در خصوص ماتم

فدیة خون خداوند عیسی مسیح، انسانها از نیش مرگ و اسارت نیست. با  خوشا به حال

گناه رها شدند، اماّ همچنان اندوه و ماتم ادامه داشت. هر شخص ایماندار و دینداری که 

قیام مسیح از مردگان این فرصت را ابدی را نیز دارد. ، اندوه یافتن حیات ودوارد دنیا ش

ایجاد کرد تا شخص بتواند پس از رهایی از گناه و مرگ حیات ابدی را بیابد، اماّ این نیز 

واند تشرطی دارد! هیچ انسانی تا با روح خدا پیوند نخورد و روح خدا در او ساکن نگردد نمی

 وارد ملکوت ابدی خدا گردد.

در خصوص تولدّ تازه، حقیقت امر قودیموس خداوند عیسی مسیح در خطاب به نی

از آب و  یاگر کس میگویبه تو م نیآم ن،یدر جواب گفت، آم یسیع5: »سازدرا آشکار می

آب به تولدّ  (. 5:  3یوحناّ  « )که داخل ملکوت خدا شود ستیروح مولود نگردد، ممکن ن
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در ابتدا خدا همة جهان را به نفخة  . به این ترتیب کهجسمانی هر موجودی اشاره دارد

و کند یاد می که کتاب مقدسّ از آن با عنوان آب های بخار آفریددهان خود یعنی توده

را نیز از  آدمآبها خشکی را بیرون آورد و بعد تمام موجودات و  تودة آنسپس از میان 

 های آبق تودهاز طری ای بود برای ورود به جهان هستی،مهاین مقدّ همین خاک بسرشت.

ین ا بایست در ادامه هر شخصی بتواند حیات ابدی در جهان نافانی را دریافت کند.که می

 است.حیات ابدی  طی مسیر تا رسیدن به تولدّ شروع حرکت انسان برای

ایمان به مسیح شروعی برای ورود به ملکوت خدا است. اماّ مسیح به نیقودیموس 

 "روح"ی نمودن دو تولّد بیان نمود. اولّی از آب و سپسشرط ورود به حیات ابدی را در ط

که چون دارای روح حیات  بودالقدس روحمنظور او به تولدّ از روح، تولدّی نو به واسطة 

 تواند با سکونت در هر شخصی به او تولدّی تازه و حیاتی نو و ابدی ببخشد.ابدی است، می

زدگانِ این ح بود، برای ماتمخداوند عیسی مسیلذا پس از تسلیّ اولّ که در 

توانست باشد لازم بود. خداوند القدس میحقیقت، یک تسلیّ بزرگ دیگر که تنها روح

ی القدس به عنوان تسلّ نیز به این حقیقت اشاره نمود و علاوه بر معرّفی روحعیسی مسیح 

ال ؤاز پدر سو من 16»دهد: ای دیگر از سوی خدا، از پیش مژدة آن را به پیروانش میدهنده

روح  یعنی17.با شما بماند شهیبه شما عطا خواهد کرد تا هم گرید یادهنده یو تسلّ کنمیم

و اماّ شما او  شناسدیو نم ندیبیکه او را نم رایاو را قبول کند ز تواندیکه جهان نم یراست

 (. 17 - 16:  14یوحناّ « ) و در شما خواهد بود ماندیکه با شما م رایز د،یشناسیرا م

د القدس را ندارکلیسا و هر فرد ایماندار به مسیح اگر روح"یک نکتة بسیار مهم:

باشد،  داشته دریافت آن از سوی خدابایست تمام دغدغة زندگی و ماتم خود را برای می

 "د شد.ورت وارد حیات ابدی خداوند نخواهدر غیر این ص

را برای کسانی فرستاده که به حقیقت  خوشا به حالخداوند ما عیسی مسیح این 

 انتظار آن امید و ایمان و عمل در القدس، درو با تمام وجود در ماتم و عزای نداشتن روح
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نه ابلیس نیز به خداوندی عیسی مسیح و این که چگونه او گناه را از جهان  ؛ و گرباشندمی

 حیات ابدی ندارد. دن وبخشیده ش برای ایمانیبرداشت ایمان دارد، امّا هیچ امید و 

 

 حلیمان:

 (. 5:  5) متّی  «خواهند شد نیوارث زم شانیا رایز مان،یحل خوشا به حال5»

دار، و بعدی برای حلیمان است. حلیم به معنی: بردبار، خویشتن خوشا به حال

 از زمین را وعده داده است. داشتنمیراث  ر است. خداوند برای این گروهصاب

در این روز خدا تمام جانوران روی  .روز ششم از خلقت قرار داریمدانیم که در می

از فرمان خدا تخطیّ  . در این روز از خلقت، آدمزمین را خلق نمود و در انتها، آدم را آفرید

خود و پادشاهی زمین را به اختیار و  گناه نمود حرمت ساختن کلام خدا،نمود و با بی

زمین از حضور خدا  آدمبه واسطة گناه فرماید یچنان که کتاب مقدسّ مشیطان سپرد. 

 و از آن یدیرا شن اتزوجه سخن که چون: گفت آدم و به17»ملعون و دور انداخته شد: 

شد، و  ملعون نیتو زم سببه ب پس ،ینخور از آن ، گفتمامر فرموده که یخورد درخت

و  دیانیخواهد رو تیبرا زین خار و خس18خورد. یخواه با رنج از آن عمرت امیّا تمام

 به که ینیخورد تا ح یخواه نان اتیشانیپ عرق و به19خورد، یصحرا را خواه یهاسبزه

برگشت یخواه خاک و به یهست تو خاک که رایز یشد گرفته از آن که ،یگرد راجع خاک

 (. 19 - 17 : 3پیدایش  « )

سلطة شیطان بر زمین و خصوصاً در نسل آدم، نیاّت دل هر آدمی پرُ به واسطة 

خود سقوط کرده از جایگاه و منزلت خود، در غرور و شهوت  انسانِ  .گردید از انواع شرارتها

نگها ج ،، که برای حصول به این مقصودباشدمیای از زمین پیوسته خواستار تصاحب بهره

 . گذر تاریخ سراسر در همة ادوارِ است ن شکل دادهو عصیانهای بسیاری را در تاریخ جها
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که در انتها، هرگز چیزی به جز ظلم و درد، عاید  استترین شرارتهایی گواه از فجیع ،آن

 بوده است. مرگی زودرس، همراه با حسرت و رنجبلکه برای همگان  نشده،هیچ انسانی 

 آدمیبن آسمان برخداوند از 2»فرماید: خداوند در خصوص شرارت دل انسان می

با هم فاسد  ده،یهمه روگردان3هست. ییو طالب خدا میفه ایکه آ ندینظر انداخت تا بب

 (. 3 - 2:  14مزامیر « ) یهم ن یکی ستین یکوکاریاند. نشده

فرسای انسان نه این که نتوانست زمین  حرص، طمع، شهوت، و تلاشهای طاقت

ان و امید و صبر در وعدة خدا را، از دلهای آنان را از دستان شیطان بازپس گیرد، بلکه ایم

 از بین برد.

ط تر توسّکه پیش خدا هایسانی که بتوانند در وعدهخداوند عیسی مسیح به ک

ردباری در ایمان بمانند و از نزاعها و شرارتهای دنیا فاصله با حلم و ب انبیا گفته شده بود

شوند نهای ابلیس گرفتار حیله درکسانی که  به. او دهدمیمژدة تصاحب زمین را  بگیرند،

فرستد. می خوشا به حالند، و خود را از هر شرارتی خارج بدارند، و در بازیهای او داخل نگرد

 داری زمین در روز ششم از خلقت نیست زیرا این روز از آنِ برای میراث خوشا به حالاین 

 شیطان است.

ی شیطانداده که در آن دیگر شرارت و  خداوند زمینی را برای صبر کنندگان وعده

نخواهد بود و در سرتاسر زمین پادشاهی خداوند برقرار خواهد شد. این مهم در هزارة هفتم 

ق خواهد شد. و همان گونه که خداوند عیسی مسیح وعده سلطنت هزار ساله محقّهمان یا 

از خداوند، صبر نماید،  داده هر کسی که تا به آن روز با بردباری در ایمان و امید و اطاعت

 به آن دورة زیبای خدا داخل شده و زمین را به میراث خواهد برد.

 غنیای ثروتمند و جامعهدر خداوند در نامة خود خطاب به کلیسای لائودکیه که 

سرابی دروغین در دهد که آن ثروت در حقیقت ، هشدار میکنندزندگی میاز ثروت دنیا 

 زیچ چیام و به هدولتمند هستم و دولت اندوخته ییگویم رایز17» چشمان ایشان است:
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اشفه مک« ) انیو کور و عر ریو فق یهست نیکه تو مستمند و مسک یدانیو نم ستمیمحتاج ن

کشند این مژدة و به کسانی که با حلم و بردباری تا به روز وعدة خدا انتظار می (. 17:  3

خواهم داد که بر تخت  یرا به و نیا د،یغالب آکه  آن21: »کندباز تکرار میخوشی خود را 

 3اشفه ) مک« و با پدر خود بر تخت او نشستم افتمیکه من غلبه  چنان ند،یمن با من بنش

 :21 .) 

بر تخت نشستن، یعنی پادشاهی بر زمین؛ مسیح چه زمانی بر تخت خواهد 

م تما به در آن روز ؛ اوخواهد گردیدنشست؟ در هزارة هفتم که سلطنت او بر زمین استوار 

تا با او بر تخت  تمام صبر نمودند این وعده را داد در ایمانِ رسیدنشکسانی که برای 

 رستد.فمی خوشا به حالبنشینند و بر زمین حکمرانی کنند. لذا از قبل به تمام حلیمان 

 

 گرسنگان و تشنگان عدالت:

ی ) متّ «شدخواهند  ریس شانیا رایگرسنگان و تشنگان عدالت، ز خوشا به حال6»

5  :6 .) 

بعدی مربوط به گرسنگان و تشنگان عدالت است. گرسنگی و  خوشا به حال

تشنگی دو واکنش طبیعی بدن نسبت به نیاز ضروری بدن برای بقا و زنده ماندن است. 

 خوشا به حالدرمان گرسنگی خوراک است و درمان تشنگی مایعاتی مانند آب. اماّ این 

لکه ب باشند نیستد خوراک و آشامیدن میکه به لحاظ جسمانی نیازمن مربوط به کسانی

 ".گرسنگان و تشنگان عدالت"کند بهبه طور واضح اشاره می

عدالت که  ترین آموزة ایمان مسیحی است.ایعدالت چیست؟ مفهوم عدالت پایه

باشد، حکایت از ادا نمودن حق و ... می انصاف، برابری، داد، دادگری، دادگستریبه معنی 
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یا پاداش برای منفعت. در مفهوم کتاب مقدسّی  ستحق آن است، خواه جزا برای کیفربه م

 نیز بر همین اساس، عدالت به معنی عادل شمردگی است.

شمردگی یعنی این که انصاف و دادگری بر کسی قرار گرفته و پس از آن عادل 

کار چیزی نخواهد بود. این ابتدای ایمان به مسیح برای ورود دیگر آن شخص مدیون و بده

 این به چه شکلی است؟ به حیات ابدی است.

دانید به واسطة گناه اوّلیهّ که آدم و حواّ در باغ عدن مرتکب شدند، تمام بشر می

زیر یوغ گناه و اسارت شیطان قرار گرفته و به سمت مرگ ابدی کشانده شدند. برای رهایی 

ای لازم بود تا بتواند فدیه و خون بهای ن یوغ گران و درةّ هولناکِ مرگ فقط رهانندهاز ای

هر یک از انسانهای در اسارت گناه را پرداخت نماید که شخص از مرگ به حیات ابدی 

 منتقل شود.

از آن روی زمین ظاهر شد.  پس خداوند جسمی انسانی پوشید و به مانند مردمِ

و ولدّ اگیری و تیعنی در شکل ،از نطفة گناهِ نسل آدم نبود مانند تمام انسانها اوجایی که 

اوّلیهّ را در خود نداشت  ، ریشة گناهِدخیل نبوده زن و مردی جنسی بین ارتباط هیچ گونه

بر روی  . او در طول زندگانی خودقرار نگرفتو از همان ابتدا در سیطرة مرگ و شیطان 

ربانی قونه گناه و اشتباهی بود، تا این که آن فدیة برگزیدة خدا برای زمین نیز بری از هر گ

 و نجات تمام انسانها باشد.

خداوند ما عیسی مسیح به عوض تمام مردم روی زمین یک بار و برای همیشه 

تا گناهان تمام جهان را بر دوش خود کشد و به واسطة  طعم داوری و مرگ را چشید

از زیر یوغ مرگ و گناه، و  را تمام نسل بشر ،او مقدّر شده بود گناهبی ای که در خونفدیه

که مزد گناه  رایز23»کند: همان گونه که پولس رسول اشاره می .کرداسارت شیطان آزاد 

 (. 23:  6رومیان « ) حیمس یسیدر خداوند ما ع یجاودان اتیموت است، اماّ نعمت خدا ح

 توانستمی تر بود،بزرگ آلود و رد شده در نزد خدا،گناه  لذا به واسطة او که از همة جهانِ
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به داوری خدا و مرگ  پرداخت کند. او به عوض تمام انسانها رابشر تاوانِ گناهِ تمام نسل 

 ، آمرزش به گناهکاران رسد وکشیده شد تا عدالت خدا بر او قرار گیرد و به عوض جان او

 گناه از جهان برداشته شود.

 قول ساز نقلاز این صحنة مهم و سرنوشت کتب عهد عتیق نبوّتهای بسیاری در

تصد حدود هف در از زبان اشعیای نبیاین نبوّتها  ترینِترین و واضحاست، اماّ دقیق گردیده

اعلام شده که خداوند کتاب اشعیا  53گردیده. در باب مکتوب  سال پیش از میلاد مسیح

رای برداشتن گناه از جهان خواهد آمد و عیسی مسیح به عنوان فدیه و قربانی اعظم خدا ب

 در این طریق کشته خواهد شد.

 ساعد خداوند بر او منکشف که ستیک و نموده قیخبر ما را تصد که ستیک1»

. او را دییخواهد رو خشک نیدر زم شهیو مانند ر نهال مثل یحضور و به رایز2باشد؟ شده

میاو باش مشتاق ندارد که یمنظر مینگریاو را م و چون .باشدیم یجمال و نه یصورت نه

را از او  هایرو که یکس و مثل دهید غمها و رنج مردود و صاحب خوار و نزد مردمان3.

و  ما را بر خود گرفت یهااو غم کنیل.4میاوردین حساب او را به که بپوشانند و خوار شده

و  و مضروب دهیکش خدا زحمت نمود. و ما او را از جانب حمل شیما را بر خو یدردها

ما  گناهان سبب و به ما مجروح یرهایتقص سبب به که آن و حال5.میبرد مبتلا گمان

 ما مثل عیجم.6میافتیاو ما شفا  یآمد و از زخمها یما بر و یسلامت بی. و تأددیگرد کوفته

 عیجم بود و خداوند گناه خود برگشته راه از ما به یکی و هر میبود شده گمراه گوسفندان

 نهاد. یو ما را بر

یم ذبح یبرا که یاهبرّ خود را نگشود. مثل ، دهاننموده شد اماّ تواضع او مظلوم7

از 8خود را نگشود. دهان همچنان است زبانیب اشبرنده نزد پشم که یو مانند گوسفند برند

شد  منقطع زندگان نیاو از زم تفکرّ نمود که او که شد. و از طبقه گرفته یو از داور ظلم

نمودند و بعد از  نییتع رانیو قبر او را با شر9د؟یگرد مضروب من قوم گناه جهت و به

اماّ خداوند را 10نبود. یالهیح یو د و در دهاننکر ظلم چیه چند . هربا دولتمندان مردنش
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، ساخت گناه یاو را قربان جان دردها مبتلا سازد. چون ، بهنموده او را مضروب پسند آمد که

 سّریاو م خداوند در دست و عمر او دراز خواهد شد و مسرّت دیخود را خواهد د تیّذرّ آنگاه

 من عادل ةخواهد شد. و بند ریو س دیرا خواهد د شیخو جان مشقتّ ثمره11خواهد بود.

 شتنیرا بر خو شانیا او گناهان که رایز دیخواهد گردان را عادل یاریخود بس معرفت به

 را با زورآوران متیداد و غن خواهم بینص بزرگان انیاو را در م نیبنابرا12خواهد نمود. حمل

 محسوب و از خطاکاران ختیر مرگ خود را به جان که نیا جهت بهخواهد نمود،  میتقس

 53اشعیا باب  « )نمود شفاعت خطاکاران یو برا را بر خود گرفت یاریبس شد و گناهان

.) 

بایست میشوید؟ عادل شمردگی به این معنی نیست که حتماً آیا متوجهّ می

، تا از داوری گرفته شده و عادل محسوب گردد شخصی تاوان جرم خود را پرداخت بکند

 ض مجرمبه عو تواندتاوان را داشته باشد، میآن  بلکه هرگاه کسی دیگر که توانایی پرداختِ

او پس از پرداخت  به اصطلاح را آزاد سازد یاکار ن شخص خطارا پرداخت کند و آاو ة جزیّ

تواند بدهی در زندان افتاده و نمی شود؛ مانند بدهکاری کهمیعادل شمرده  تاوان جرم خود

 عدالت و داوری آزاد سازدبدهی او، او را از  نِشخصی دیگر با پرداختاماّ اگر خود را بدهد، 

 .دیگر بر او جرم و خطایی محسوب نخواهد بود

عدالت و عادل شمردگی به آن معنی است که در هر صورت مزد گناه پرداخت 

گناه بشر هیچ انسانی بر روی زمین این توانایی و شایستگی را نداشت که بتواند گردد. برای 

این کار را برای نسل بشر انجام دهد، زیرا تمام انسانهای روی زمین از طریق رابطة جنسی 

اند و همه به دنیا آمده که در ذات خود در گناه سرشته شده بودند یک زن و مردبین 

 در باغ عدن بودند. دم و حواّآ اوّلیهّ دار گناهمیراث

 دانستند که خدا برایقوم اسرائیل که قرنها با نبوتّها و کلام خدا همراه بودند، می

برداشتن این مانع یک نجات دهنده خواهد فرستاد و اتفّاقاً این نجات دهنده خود خداوند 
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مسیح موعود  خواهد بود، لذا در انتظار آن روز مانند اشخاص گرسنه و تشنه انتظار آمدن

 کشیدند.را می

در صحنة ملاقات زن سامری با مسیح به به انجیل یوحناّ باب چهارم نگاه کنید. 

معه نیز جا عامةحتّی اقشار بسیار پایین و بینید؟ می گردد.وضوح این حقیقت مکشوف می

در رسیدن زمان آن شخصی گرسنه و تشنه  همچونتابانه از این مهم آگاهی داشتند و بی

افی عیسی مسیح ک کشیدند. برای این زن سامری فقط یک نبوّت از سوی خداوندمینتظار ا

 حیکه مس دانمیزن بدو گفت، م25» رد:بتمام ذهن او را به سمت مسیح موعود ب بود تا

 یسیع26 به ما خبر خواهد داد. زیاز هر چ دیکه او آ ی. پس هنگامدیآیکَرستُْسْ م یعنی

 (. 26 - 25:  4یوحناّ « ) همانم میگویبدو گفت، من که با تو سخن م

های بسیاری آورد، توان ساعتها صحبت نمود و آیات و نشانهدر این خصوص می

یم. کنامّا چون موضوع این کتاب، صرفاً عادل شمردگی نیست، به همین میزان کفایت می

ا خوشران برای عادل شمردگی، سزاوار یک حال در موعظة بالای کوه، آیا انصافاً این منتظ

ه فرستد و بمی خوشا به حالنیستند؟ پس خداوند به این گروه از منتظران نیز  به حال

 دهد. اوه! سیر شدن! این مژده جای تعمقّ دارد.آنان مژدة سیر شدن می

شد. این گرسنگی و تشنگی  کسی که گرسنه و تشنة عدالت است، سیر خواهد

بایست روحانی و حسب ایمان است. پس پاداش آن که سیر شدن است نیز می روحانی

 دانید این را خداوند عیسی مسیح چگونه نشان داد؟حسب ایمان باشد. آیا می

دانستید که گرسنگان و تشنگان عدالت، یعنی کسانی که برای عادل شمردگی از 

کشند. این اتّفاق فقط از طریق خون و طریق فدیة خون خداوند عیسی مسیح، انتظار می

جان خداوند عیسی مسیح ممکن است. حال دقّت کنید! چرا نگفت منتظران عدالت؟! بلکه 

ن فهماند؟ آیا غیر ای! این چه چیزی را به ما میبه وضوح گفت گرسنگان و تشنگان عدالت

است که منتظران عدالت در موقع مواجه با آن باید مانند گرسنگان و تشنگان آن رفتار 
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بایست این عادل شمردگی را چون گرسنگان و تشنگان در کنند؟ بله این منتظران می

 وجود خود ببلعند.

اه جمیع مردمان را بر خود گرفت و حال به شام آخر خداوند نگاه کنید، او که گن

فدیة ابدی خدا را با جان و خون خود پرداخت نمود در شام آخر خود با شاگردانش چه 

 کار کرد؟ه گفت و چ

نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به  یسیع خوردند،یغذا م شانیو چون ا26»

را گرفته، شکر نمود و  الهیو پ27است بدن من. نیا د،یو بخور دیریشاگردان داد و گفت، بگ

 دیاست خون من در عهد جد نیکه ا رایز28د،یبنوش نیداده، گفت، همة شما از ا شانیبد

 (. 28 - 26:  26متیّ  « )شودیم ختهیجهت آمرزش گناهان ره ب یاریکه در راه بس

 بایست درهر ایماندار مسیحی که او را به عنوان منجی و خداوند خود پذیرفته می

ای که او فرمود و نشان داده، عمل کند. خداوند با بدن و خون او، دقیقاً به همان گونهشام 

هر چند این یک عمل نمادین است، اماّ اثبات مفاهیم عمیق روحانی و اتّحاد در بدن و 

 خون مسیح است.

عدالت و  «گرسنگان و تشنگان عدالت، ... سیر خواهند شد.»فرماید: خداوند می

 خدا و شراکت در خون و بدن مسیح گذراندن قربانی اعظمت شیطان در گرو نجات از اسار

مانند زمانی که رهایی قوم اسرائیل از اسارت مصر و نجات از تیغ فرشتة مرگ، در ، است

ه خوردند. مسیح اشاره کردبایست تمام گوشت آن را قوم میگرو آن برةّ قربانی بوده که می

پس همان گونه که او جان و خونش را فدیه یقی است. بود که بدن و خون او خوردنی حق

کرد، هر ایماندار مسیحی که در زمرة گرسنگان و تشنگان حقیقی عدالت خدا هست نیز 

 ببلعد و با آن درآمیزد.را در وجود خود تمام کلام او بایست می

تا زمانی که کسی به این اتحّاد در جسم و خون مسیح نرسیده است، همیشه 

این همان گرسنگی و تشنگی روحانی  تشویش از انتهای کار خود خواهد داشت وترس و 
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هیاّ م فرصت و امکان این سیری زمانی این ترس و گرسنگی برطرف خواهد شد که ؛ واست

 آمین. ق خواهد شد؛گردد. او این وعده را به چنین گرسنگان و تشنگانی داده که محقّ

 

 رحم کنندگان:

  :  5) متّی  «رحم کرده خواهد شد شانیبر ا رایندگان، زکن رحم خوشا به حال7»

7 .) 

برای هر فرد ایماندار مسیحی، هر قدر سفارش شود،  خوشا به حالاز اهمیّت این 

ا ر خوشا به حالکسی که این  خوشا به حال"تتوان گفکم است. در این خصوص فقط می

 "درک کرده و به کار ببندد.

بخشایش، دلسوزی، "مانند گیرندادی در نظر میزی هم مترادف برای رحم، معانی

در نزد تمام ملل  اماّ همیشه"ت، گذشت، غمخواری، همدلی و ...، شفقّمهربانی، مهرورزی

از تقاص رساندن به کسی "د که قرار استبرنرا در جایی به کار میاین واژه  و فرهنگها،

نها ت"گذشت از غضب"فت کهلذا شاید بتوان گ"غضبی وارد نیاورد.گذشت نمود و بر او 

 توان برای آن آورد.ای است که میمعنی شایسته

رحم کننده طبیعتاً کسی است که دارای چند ویژگی بدین قرار باشد: صاحب 

قدرت، صاحب حکم، صاحب اختیار، صاحب گذشت. یعنی رحم کننده کسی است که این 

این یکی از خصوصیاّت  مجازات برساند.حق و قدرت را دارد تا بر کسی حکم نموده و او را به 

 و اختیارات خاص خدا است.

ویژه برای  خوشا به حالحال خداوند عیسی مسیح در موعظة بالای کوه یک 

 نندهیک رحم کفرستد که هرگاه در چنین شرایط و ویژگی قرار گرفتند، مانند کسانی می

 شخص خطاکار گذشت نمایند. از قدرت و اختیار خود استفاده نموده و از تقاص رساندن به
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دهد: نخست آن که او خداوند دو درس بزرگ می خوشا به حالابتدای این در 

 که رایز6»تر نیز گفته: دارد، همان گونه که پیشتر و مقدّم میرحمت و بخشش را خوش

 « )یسوختن یهایاز قربان شتریخدا را ب را، و معرفت یقربان و نه را پسند کردم رحمت

 (. 6:  6هوشع 

پوشی کرد و توان از آن چشممیهمیشه حکم،  بودنِ مُحقِبا وجود دوّم این که، 

، زیرا خود خداوند نیز بسیار به این گونه عمل نموده است. برای بخشش را لحاظ نمود

نینوا، در کتاب یونس نگاه کنید. با این که حکم  مردمتوانید به رفتار خدا در قبال نمونه می

صادر فرموده بود و رسول خود یونس را برای اعلام این حکم به  مردم شهر نینوالاکت بر ه

 فرمود. تفرستاد، امّا از غضب خود برگشت و بر آن شهر عظیم رحمآن جا 

این درس بزرگ را باید همیشه با خود داشته باشیم که گذشت از غضب همیشه 

رماید. فنیز ما را به این گونه سفارش میانتخاب اوّل خداوند است، و خداوند ما عیسی مسیح 

خود او نیز بر بالای صلیب از حقِ حکم خود گذشت و به جای لعنت، بخشش طلبید برای 

« ... کنندیچه م دانندیکه نم رایز امرز،یرا ب نهایپدر ا یا ...34»قاتلانش، آنگاه که فرمود: 

 (. 34:  23لوقا  )

فرماید، با وقتی پاداش چنین کسانی را اعلام می خوشا به حالاماّ در ادامة این 

شویم. این آموزه بسیار مهم است. این ها مواجه مییکی از شگفت انگیزترین آموزه

العاده است. این مبهوت کننده است. آن قدر بزرگ و ویژه است که روح آدم به اهتزاز خارق

شوید؟ آیا عمق این آیا متوجهّ می« رحم کرده خواهد شد. شانیبر ا رایز»... آید. و وجد می

 توانید درک کنید؟سخن را می

خوانید که خدا نیز به این افراد رحم خواهد کرد. اماّ در صورت ظاهر فقط می

ا به خوشتر از اینها است. خداوند عیسی مسیح با این حقیقت موضوع خیلی خیلی بزرگ

هکار بسیار بزرگ برای ورود به دارد. او یک رامی بر بسیار بزرگپرده از یک سرِ  حال
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آموزد که اگر هر کسی آن را درک کند و به آن دهد. او چیزی میملکوت خدا نشان می

 در روز داوری خدا به سلامت عبور خواهد نمود. این راز بزرگ چیست؟عمل نماید، 

اگر تا کنون با مفهوم رحم و رحم کنندگی کاملاً آشنا شدید، باید با یک خصوصیتّ 

 کاملاً آشکار گردد.  خوشا به حالدیگر خدا نیز آشنا گردید تا حقیقت این  خاص

است، در این شکی نیست. هیچ کس در آسمان و  یخدا برتر از هر چیز و هر کس

 خدا را کپیتواند کاری به مانند او بکند. تمام کسانی که خواستند کارهای زمین نمی

به نمایش بگذارند، مانند جادوگران فرعون  برداری کنند، تنها گوشة کوچکی را توانستند

و شخصیّتهای دیگری که در طول تاریخ آمدند و ادیان و مذاهب کذایی بسیاری به نام خدا 

 ر ناتوان بوده.بسیابردار است نیز در این خصوص کپی ترینساختند. حتّی شیطان که بزرگ

 بر که آن به رسد چه شود؛ ظاهر خدا ةانداز کس را یارای آن نیست که هم هیچ

تواند مانند خدا در هیچ صفتی هیچ کس در آسمان و زمین نمی .کند بلند برتری دستِ  او

 به همینتر از او وجود ندارد. با محبتّ تواناتر از او وجود ندارد. داناتر از او وجود ندارد. باشد.

 همگان است.تر از او نیز وجود ندارد. این ذات خدا است که بالانشین قسم بخشنده

تر از کسی قرار بگیرد. با توجهّ به این که تواند پایینشوید؟! او نمیآیا متوجهّ می

 زند، پس همیشه در برابر هرکنار نمیهم هرگز هیچ نیکویی را  لیست وا هاییواو تمام نیک

کند. این ذات خدا است. این از خصوصیاّت ه میتر از آن را ارائکویی، چیزی بزرگعمل نی

ه العاده ارائری خدا یک راهکار فوقخدا است. حال خداوند عیسی مسیح برای نجات از داو

 گوید.می خوشا به حالنموده و به عاملان آن 

از قدرت خود، اختیار خود، حق خود، بگذرید و  ،هرگاه توانستید در زندگی خود

تید رگاه توانسهو کسی قصاص ننموده و سزا نرسانید؛ با همة بلایایی که کشیدید، بر 

بخشش و رحم را بر همگان داشته باشید و هیچ کس را به داوری خود نیاورید، یا به عبارتی 

تواند در روز داوری بر شما حکم کرده رحم کنندگی را به کمال رسانده باشید، خدا نیز نمی
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مّل حتر از دیگری ظاهر شود. او هرگز تتواند پایینو تقاص بکشد. چرا؟ چون او هرگز نمی

از آن  ه نماید. وکمتر از دیگری ارائ یتواند بخششکند در رتبة دومّ قرار بگیرد. او نمینمی

 تر را به شما خواهد رساند.ست، رحمتی بسیار عظیما هاییوخدای نیکاو جایی که 

قطعاً هر انسانی پر است از گناهان و خطاهای بسیار و نیز جفاهای بسیاری که از 

بتوانند با وجود توانایی در تقاص کشیدن، بر آنانی که  خوشا به حال؛ رسیدهبه او دیگران 

تواند بر چنین ، او نمیخدا دیگران رحم نموده و آنان را ببخشند، زیرا در روز داوریِ

 د.بوتر خواهد بزرگ بسیار بخششی نفرماید، بلکه نصیب آن رحم اشخاصی

است که خداوند عیسی  داخ ذات الوهی از خصوصیّتِ بر اساس همین حقیقت

خوشا به 7»: را به شاگردانش نشان داد اویک راهکار بزرگ برای گرفتن بخشش از مسیح 

باید سپاسگزار  (. 7:  5متّی « ) رحم کرده خواهد شد شانیبر ا رایکنندگان، زرحم حال

 خداوند و شبان نیکوی عزیز خود باشیم که این حقیقت بزرگ را برای ما آشکار نمود.

شوم که بر اساس همین خصوصیتِّ خدا در میدر پایان این قسمت فقط یادآور 

ا نیز یح به آنهآید که خداوند ما عیسی مسچند مورد دیگر نیز چنین وضعیّتی به وجود می

 اشاره نموده است.

 

 پاکدلان:

 (. 8:  5) متیّ  «دیخدا را خواهند د شانیا رایپاکدلان، ز خوشا به حال8»

بیشتر برای آیندگان است زیرا در زمان  خوشا به حالشاید بتوان گفت که این 

ند، سر ببین را با چشمِ شده مجسّمخداوند مسیح تقریباً همة قوم این امکان را داشتند تا 

این را نیز باید توجهّ کرد که  اماّ پس از عروج او به آسمان دیگر این امکان وجود ندارد.

کند، ، یعنی به مقام نادیدنی خدا اشاره می"خدا"فرمایدمی به حالخوشا این خداوند در 



 رایانلوک    موعظة بالای کوه

 
40 

در یکی از جلالهای چهره و جلالی است که لذا باید نتیجه گرفت که منظور از دیدن خدا، 

 شود.متجلیّ میپرشکوه خدا 

بایست هر با خود دارد و حتماً می خوشا به حالترین درسی که این بزرگ

ایمانداری متوجهّ آن باشد، خصوصاً نوایمانان که همیشه آماده برای لغزش و منحرف شدن 

یاهی ترین سهستند این است که به هیچ وجه امکان ندارد تا با دلی ناپاک، حتّی با کوچک

 خدا را ملاقات و او را ببینند.با دیدة سر، بتوانند 

خدا ... »بایست یک نکتة مهم دیگر را نیز در نظر داشت، وقتی گفته شده باز می

او را در وجه  این که منظور فقط خدای قادر مطلق، ال، الوهیم است نه« .دیرا خواهند د

اماّ ملاقات با وجه جسمانی او در  .توان دیدسیح ( میالقدس یا پسر خدا ) عیسی مروح

 پذیر نیست.اوند عیسی مسیح به هیچ وجه امکانعنی خدجایگاه پسر یگانة خدا، ی

اند! آیا این گویند که خداوند را دیدهشهادت داده و می هابسیاری در کلیسا

شد، بامربوط به خدای پدر میفقط که  خوشا به حالبا توجهّ به این شهادات حقیقت دارد؟ 

 باید دیدن خداوند عیسی مسیح است خوشا به حالپنداشتن این که منظور از این  اماّ

تواند باعث گمراهی و حتیّ عات درست میلازیرا عدم اطّ مهمی را در نظر داشتنکات 

س از بدانید پباید  .گرفتار نمایددام ابلیس تری گردد و شخص را در تبعات بسیار وخیم

 در ارتباط دلانپاک همچنان برای خوشا به حالعروج خداوند عیسی مسیح به آسمان، این 

 .وجود دارد با ملاقات خدا

به  باشد که در سه وجه مختلفالقدس، یک میاز آن جایی که پدر، پسر و روح

 اارتباط بدر بسیار مهم، خصوصاً  ةاند، دانستن سه نکتآشکار شده منظورهای مختلفی

است: طریق دیدن، در چه شمایلی دیدن، و آن چه  الزامیدیدن خداوند عیسی مسیح 

 بسیار مهم است. ،انددیده
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را در بیداری دیده  عیسی مسیح طریق دیدن: اگر کسی شهادت دهد که خداوند

 ، قطعاً ملاقاتی دروغین است. زیرا او تا زمان بازگشت ثانویّه که در انتهای زمان یعنیاست

دیدن در خواب نخواهد آمد. اماّ زمین نیامده و  هرگز به ،روز ششم از خلقت آخرین لحظة

 .است پذیر، امکانباشدمی چهرة حقیقی او ر ازسازیِ متغیّیا رؤیا که یک شبیه

خواب یا  بیداری یا را در وندخدا ةشمایل دیدن: اگر کسی شهادت دهد که چهر

ا به خوشبایست مشمول شرط این حتماً میرؤیا، مثلاً با چنین و چنان هیئتی دیده است؛ 

 هر شخصی، در هر مقام و منصبی یعنی پاکدلی کامل بوده باشد، در غیر این صورت، حال

قات را ملا وندصورت خدا تواندباشد او هرگز نمی اوترین سیاهی در دل اگر کوچک که باشد،

 باشد.نماید؛ و آن چه دیده کاذب می

کسی بتواند یکی از ، باز این امکان وجود دارد که وندخداخارج از رؤیت چهرة اماّ 

، مانند ستون آتش، ستون ابر، گردباد، و یا نور را ببیند که این دیدار نیز به جلالهای او

 منظوری خاص و هدفمند امکان پذیر خواهد بود.

یا جلال او هدفمند و به منظوری  اساساً هر گونه ملاقاتی با خداوند آن چه دیده:

به هیچ وجه امکان ندارد که مثلاً  باشد.افتد و قطعاً دارای پیغامی خاص میص اتفّاق میخا

ور چیزی از منظو  ببیند دلیلبیرا  ای از خداوندا حتیّ در کلیسا، جلوهکسی در خانه و ی

پس وقتی کسی شهادت دهد که مثلاً ناگهان چنین چیزی دیده و از  !آن ملاقات نفهمد

ندارد؛ زیرا  وندو ربطی به خدا ن چه دیده کاذبمتوجّه نشده، قطعاً آ چیزی این اتّفاق

دف محال ممکن است که خداوند خود را به کسی بنمایاند و به آن شخص معرفت و ه

 .خود از این ملاقات را نفهماند

بیند باید دارای پیغامی آشکار و هم راستا با علاوه بر این آن چه شخص می

کتاب مقدسّ باشد، یعنی وقایع مکتوب در کتاب مقدسّ به نوعی چنین تأییداتی مشابه در 

هم یک نکتة م ملاقاتی را تأیید نماید و خارج از طُرقُ خداوند در طول تاریخ بشری نباشد.
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که خود بیننده منظور از این ملاقات را حتماً  این است بایست در نظر داشتدیگر که می

خداوند از هدف و منظورش از  خوردن شود شکستمیباید بفهمد زیرا در غیر این صورت 

 ی!ملاقاتچنین 

ی یز داد که آیا حقیقتاً این ملاقاتنگاه باید تمبا در نظر داشتن این سه نکتة مهم، آ

سته برجبرای حصول به این اطمینان دانستن دو نکتة دیگر نیز  با خداوند است یا نه؟!

 .گرددمی

ی جاترین شک و تشویشی براوند، کوچکدگونه ملاقاتی با خهرنخست آن که 

دارد و ذهن و قلب گذارد؛ زیرا خود خداوند پیش از ملاقات هر گونه مانعی را بر مینمی

 گرداند.شخص را آمادة این ملاقات می

توانند خداوند را ملاقات دومّ آن که حسب همین کلام خداوند، فقط کسانی می

ین فانه او سیاهی وجود نداشته باشد. و متأسّترین ناپاکی نمایند که در دلشان کوچک

 ست.ا دنیا حتیّ ایمانداران به مسیح ترین مانع و مشکل اکثر غریب به اتفّاق مردمبزرگ

 یکیست که در دل او هیچ سیاهی نباشد؟ کیست که در دل او هیچ کینه و نفرت

یچ دل او هیست که در ککیست که در دل او هیچ بدخواهی و بداندیشی نباشد؟ نباشد؟ 

ست کینباشد؟  یکاری نباشد؟ کیست که در دل او هیچ میل به گناه و طمعحسادت و ریا

 ها سیاهی دیگر؟!رغبت به شرارت و تعالیم شریر نباشد؟ و دههیچ که در دل او 

فهماند که فقط یک سیاهی در دل کسی او را از ملاقات با لذا کلام خداوند می

گونه  نانی که بتوانند دل خود را از هررا به آ خوشا به حالن کند. امّا ایخداوند محروم می

 را ملاقات خواهند نمود. سیاهی پاک نمایند داده، که خدا

 وقتی برای خوشا به حالاین  پس بدانید که تا به این جا این مهم را دانستید؟

از  یک آرامی عمیق و غیر قابل وصفی ،و وجود آن شخص روحدر  ،ق گرددکسی محقّ
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ه ک خوش دنیا قابل توصیف نیست. خدابا هیچ وصفی از حالات  که رساندمی اطمینان

تفحصّ کنندة دلها است، پیوسته در قلب چنین اشخاصی تردد و سکونت خواهد داشت و 

 حضورش روح آنان را همیشه قرین شادی و آرامی خواهد نمود.

 

 صلح کنندگان:

)  «پسران خدا خوانده خواهند شد شانیا رایکنندگان، ز صلح خوشا به حال9»

 (. 9:  5متّی 

برای صلح کنندگان است و پاداش آنان این است که به پسران  خوشا به حالاین 

خدا مشهور خواهند شد. نه این که پسران خدا خواهند شد بلکه با عنوان پسران خدا 

 خوانده و مشهور خواهند شد. بین این دو تفاوتی است.

ای لازم است: ایمان به ر خدا شود یک روند سه مرحلهبرای آن که کسی پس

 س.القد؛ تعمید روحو پاکی از گناه و شرارت خداوند و نجات دهندة ما عیسی مسیح؛ تقدسّ

برای این اشخاص نیست، بلکه برای کسانی است که در هر  خوشا به حالاماّ این 

کنند. خداوند عیسی باشند و از هر گونه آتش شرارتی دوری میشرایطی صلح طلب می

دهد که شما را با عنوان پسران خدا خواهند خواند. مسیح به چنین اشخاصی مژده می

 در بعضی مواقع تواندکجا؟ آیا در زمینی پر از شرارت و سیاهی؟ هر چند این امکان می

 خواهد بود، مانند شناسندی که خدا را میاناماّ به طور خاص این عنوان در نزد خاصّ ،باشد

 فرشتگان و جنود آسمان.

 ی ازیک هدانید که مصالحگویند؟ آیا میحال چرا به صلح کنندگان پسران خدا می

خصایص بسیار خاص خدا است؟ کیست بر او ظلم و ستم رسد و به وقت توانمندی و قوتّ 

خویش انتقام نکشد؟ کیست مستحق تقاص کشیدن باشد و از حق خود بگذرد؟ کیست از 
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باشد ولی وقتی به ناتوانی افتاده و از سر نیرنگ برای دشمنی که در صدد جان او می

آمده است صلح نماید؟ کیست بدترین جفاها، لطمات و ناسپاسی بر او شده باشد  همصالح

 به راستی این اندازه گذشت را در چهکند؟  هو با جفا کنندة خود از سر مهربانی مصالح

 ؟ان دیدتومی خداکسی به غیر از 

را خراب نمود؛ آدم و حوّا با ناسپاسی از خدا به او خیانت کرده  خدا شیطان زمین

 نمودند و به حرمتو زیر یوغ شیطان رفتند؛ تمام نسل آدم در تمام طول تاریخ خدا را بی

ل نت کردند. و در مقابو کلیساهای امروز دنیا بارها به او خیا او پشت کردند. قوم برگزیدة او

 فرماید:خدا می ،اینهاتمام 

 از مردن من که قسم خودم اتیح : بهدیفرمایم هوهیبگو: خداوند  شانیا به11»

 ، زندهنموده خود بازگشت قیاز طر ریشر ( که هستم خوش ) بلکه ستمین خوش ریمرد شر

 اچر رایز دیینما بازگشت شیبد خو یهاقی! از طردیینما بازگشت لیاسرائ خاندان یماند. ا

 ؟( 11:  33حزقیال « ) دیریبم

در مقابل همة این جفاها و اهانتها، با نثار  او برای صلح با نسل رو به مرگ آدم، و

میلی  ترینو ستمگر که کوچکبشر سراپا گناهکار جان پسر یگانة خود، برای نجات همین 

 نمود. چنین بخششی تنها از هشرارت مصالحندارند، با تمام دنیای پر از  نداشته وبه او 

کند به امید این پذیر است. او حتیّ امروزه تمام گناهان بشر را تحملّ میسوی خدا امکان

 که کسی توبه و بازگشت نماید.

این خصلت خدا آن قدر عجیب و برجسته است که اگر انسانی به این گونه یافت 

بینند و او را پسر خدا ن شخص خدا را میشود، تمام جنود و ملائک آسمان در وجود آ

ت با خدا است. خداوند عیسی مسیح، به های نسبیّترین نشانهخوانند. این یکی از بزرگمی

 وه را داده است.چنین اشخاصی مژدة این عنوان پرشک هنگام موعظة بالای کوه به
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 زحمتکشان برای عدالت:

 است. شانیملکوت آسمان از آن ا رایعدالت، ز یزحمتکشان برا خوشا به حال10»
 یخاطر من هر سخن بده و جفا رسانند، و ب ندیچون شما را فحش گو دیحال باش خوش11

 میاجر شما در آسمان عظ رایز د،یینما میعظ یو شاد دیخوش باش12.ندیبر شما کاذبانه گو

 (.12 - 10:  5متیّ « ) دندیرسانیقبل از شما جفا م یایبر انب طور نیکه به هم رایاست ز

با  خوشا به حالبرای زحمتکشان عدالت است. مخاطب این  خوشا به حالاین 

برای منتظرانی که هنوز  خوشا به حالگرسنگان و تشنگان برای عدالت فرق دارد. این 

د از آن به بعبلکه برای زمانی است که عدالت فرا رسیده و  ؛نیست ،زمان عدالت نرسیده

تر . به عبارتی بسیار روشنباشند، میافتندی معرّفی آن به رنج و عذاب میکسانی که برا

 .است گردندفا میجبرای خادمینی است که برای نام مسیح دچار 

در آخر از  ن داردباز خادمین مسیح، همان گونه که پولس رسول نیز اشارتی به آ

همان گونه که خود خداوند عیسی مسیح نیز مزد همه مزدشان را دریافت خواهند کرد. 

مشقّت جان خویش را در انتها دریافت خواهد نمود. از این روی است که مزد خادمین 

توان ای است که میترین وعدهگردند، عالیخداوند که برای نام او دچار مصیبتها می

 ، در انتهای زمانها."ملکوت آسمان"باشد یعنیتصوّرش را کرد می

به هیچ وجه برای تمام خدّام حقیقی مسیح  خوشا به حالب دقتّ کنید! این خو

حتیّ برای چنین نیست!  باشند نیست! به هیچ وجه اینکه در حال کار و فعّالیتّ می

هستند نیز که در جای امن و راحت و در رفاه و آرامش مشغول به خدمت  نیخادمی

شنوند، میفحش به خاطر نام مسیح  . این وعده فقط برای خدّامی است کهباشندنمی

گردند و تازیانه گیرند، زندانی میها قرار میجفا ردوکنند، مرا تحمّل میتهمتها و افتراها 

حرمت و آواره رود و بیمطو در دنیا  شوند،محرومیتّها برخوردار میخوردند، از جمیع می

 است. باشند،می
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! خیلی نخیرحال خداوند به چنین خدّامی تنها وعده ملکوت آسمان را نداده، 

مة پاداش آنان است، فرماید که ملکوت آسمان تنها مقدّاست. خداوند می هاتر از اینبزرگ

خود را در ملکوت آسمان دریافت کنند. پاداش تعیین شده  اصلی بایست پاداشاینان می

 میاجر شما در آسمان عظ»... فرماید: تر باشد زیرا میگباید از ملکوت آسمان خیلی بزر

یعنی ابتدا باید وارد ملکوت آسمان بشوند و آنگاه آن جا پاداششان را دریافت « ... است

 قدر بزرگ!ه کنند. وه! چ

که دارندگان کلام خدا، و در اتّحاد با خدا خدا راز با انبیای ت پاداش این خدّام هم

باشند، است. پاداشی به بزرگی وجودی خدا! تا زمانی که کسی آن را دریافت نکرده می

صبر ر د بایست تا زمان آشکار شدن آنو میا بکند که چیست!ند تواحقیقتاً تصوّرش را نمی

 و انتظار بماند.
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 :پیروان جایگاه

ار که بسی حالها خوشا به ةوعد ابتدا بابالای کوه خداوند عیسی مسیح موعظة در 

کند که دهد به حاضرین گوشزد میهایی که میوعدهو پس از  ،مهم بود آغاز سخن کرد

بایست دو ویژگی برجسته در باشند، می خوشا به حالهابرای آن که مشمول هر یک از این 

 گردد. مایانآنها ن

لة اولّ شخص را تا حدودی به شباهت مسیح در وه ،گوشزد شده ویژگیِاین دو 

ای کاملاً متفاوت از مردم قالب و ویژگییک در گرداند و دیگر این که او را و از پیروانش می

در توان هر انسانی  ،د، به حدی که در این اندازه و تجلیّ ظاهر شدنکرخواهد معرّفی جهان 

 نیست.

کند که به آنان گوشزد میدهد و را مخاطب قرار میاش او ابتدا پیروان واقعی

بایست چگونه نقشی داشته باشند. این جملات شاید کوتاه و در نظر نسبت به تمام دنیا می

افراد ظاهربین بسیار ساده و راحت به نظر برسد اماّ در چنین قالبی قرار گرفتن در دنیا، 

فاها ج ات گوناگون وتجربیّ در گناه آن چنان شخص را در معرض خصوصاً در ارتباط با بشرِ

 که انگشت شماری توانایی ماندن تا به انتها را خواهند داشت. دهدمیقرار 

این دو ویژگی در هر پیروی، او را به شخصی با خصوصیاّت نمک و نور تبدیل 

عهد جدید، این گوشزد  آن که شروع کند به گفتن احکامی در پیش ازخداوند  لذاکند. می

از  ز تمام دنیا.دهد که پیروانش باید مانند نمک و نور در جهان باشند، یعنی متمایز ارا می

کند و از سویی دیگر او را می خوشا به حالهاهایی شخص را مشمول سویی چنین ویژگی

 نماید.تهای سنگین در عهد جدید میو مسؤولیّآماده برای پذیرش احکام 
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 نمک در جهان:مانند 

ود؟ ش نیباز نمک زیاگر نمک فاسد گردد، به کدام چ کنی! لدیشما نمک جهان13»

 .( 13:  5متیّ « ) مردم شود مالیافکنده، پا رونیکه ب ندارد جز آن یمصرف گرید

خوب دقّت کنید!  .یه نمودهبخداوند شاگردان و پیروانش را به نمک جهان تش

یجه گرفت نت بایدبود، چنین بایست مانند نمک باشید که اگر این گونه مینگفت شما می

نقشی مانند نمک در جهان داشته بایست بکوشد که خود می که هر ایمانداری با تلاش

کمال  ینا گفت این یک تشویق برای تلاش بیشتر تا رسیدن بهاگر این گونه می باشد.

از کلام خداوند باشد اماّ این سخن هر چند هر ایمانداری باید در تلاش برای پیروی بود. می

 دهد.را به شاگردان و پیروان خداوند نشان می و چیزی دیگر زاویة دیگری

بیان موضوع را به شکلی دیگر  او این!« دیشما نمک جهان» اید:فرمخداوند می

 تلاش انسانی هیچبرای رسیدن به آن گوید که کند. این جمله از حقیقتی سخن میمی

 ملهج دارد؛ اینانش ددر شاگرنقش و تأثیری ندارد؛ این جمله حکایت از یک خصلت ذاتی 

گفته  ای بسیار خاصاست؛ لذا این سخن برای عدهّ"از پیش برگزیدگی"وضعیّت یک بیانگر

ای بسیار هنقش و وظیفه برای عدّ ریِ اضرین جمع، این یک گوشزد و یادآوشده نه همة ح

 معدود است.

با بررسی خواص نمک و عملکردی حال به مانند نمک بودن به چه معنی است؟ 

پیرو بایست هر سازی آن با تأثیری که میگذارد و شبیهی میبرجاکه در بدن انسان 

وان به نکات ارزشمند بسیاری رسید که هر کسی با تدر جامعه بگذارد می راستین مسیح

در ذهن خود ترسیم تواند وجوهات یک پیرو حقیقی را اندک تحقیقی در خواص نمک می

 .نماید

دارای خواص بسیار  ،آوردهمان گونه که نمک هر خوراکی را به طعم مطبوع می

، کرد عضلات و اعصابها و تعادل مایعات، بهبود عملتنظیم الکترولیت :مانند نیز دیگری
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سازی، تی برای پاک؛ همچنین در طب سنّباشدمی مین انرژیأکمک به هضم غذا، و ت

برداری و زیبایی کاربرد دارد و برای تولید مواد  ی لایهکاهش التهاب گلو و سینوس، و حتّ

 د.شودر کشاورزی نیز استفاده میشیمیایی و 

یک این نمک در ارتباط با جهان « شما نمکِ جهانید»حال وقتی فرمود: 

جهانیان در ارتباط با نمک باید در یکی از این دو  برای گذاری مستقیم دارد؛ پستأثیر

خوراکی است که باید  ةمصرف کنند ،انسانی یا بشرِ -1د: کرتعریف را ها تشبیهات و جایگاه

یای ، به عبارتی دنخوراک را برای بشر نمکین کند باید نمک ، یعنینمکین شود نمک با

 خدا مصرف کنندة یا -2؛ بیاورده و نامطبوع را به طعم و پذیرش برای مردم دنیا مزّبی

بوع مطمقبول و تا برای خدا  و قابل پذیرش گردد نمک نمکین ید باخوراکی است که با

 گردد.

آمد تا خدمت کند نه این که اوّل از دیدگاه این که خود مسیح  تعریفِ هر چند به

ز آن ا تر استقابل پذیرشولی تعریف دومّ  ،توان نگریست و در نظر داشتمخدوم باشد می

های کتاب مقدّسی، بشر گناهکار از نظر خدا مردود و لعنت حسب تمام آموزه جهت که

ت ایسبشده هستند و این فرزندان شایستة خدا و پیروان و شاگردان مسیح هستند که می

بگذارید با دقتّ بیشتری به این کلام مسیح اماّ خدا مطبوع گردانند.  ظراین جهان را در ن

قصود مبرخواهید خورد، نیز تر اگر با دقّت نگاه کنید به یک زاویة دید عمیقنگاه کنیم! 

 بوده است.نیز  خدادر قبال  نمک خداوند از این تشبیه فراتر از خواص

که مشکل  گروهینمک برای همة مردم مفید نیست، دانید همان طور که می

سانی استاندارد طبیعی ان ازیعنی کسانی که  دارند نمک برایشان مضر است؛ بالا فشار خون

نمک  و اند، دچار فشار خون بالا شدهجااستعمال زیاد و بیو از پیش تحت  خارج شدند

ا زنند و بمک را پس میناین دسته  .کنند، از مصرف نمک پرهیز میبرایشان مضر است

ز اافراد افراطی در ایمان و پیروی  شوند، این تمثیلی ازمی ات درونیمصرفش دچار التهاب

 موقعاز آن نابجا و بی در استعمال کلام خدا ،باشند به حدی که بدون دقّتمی کلام خدا
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جا از دارند و ناب ، به  عبارتی استعمال افراطی و نامتعارف از آنکننداندازه استفاده میو بی

 شوند.تا به حدی که از قانون طبیعی استعمال خارج می کنندآن استفاده می

 وقتی با یک پیروورند و وطهغچنین کسانی اعتدال ندارند لذا در افراط خود 

از این زنند. کنند و آن را پس میل نمیشوند وجودش را تحمّحقیقی مسیح مواجه می

ورح اشاره کرد که در مواجه با موسی راه افراط را در پیش گرفت توان به قافراد می هدست

 هایپس زد. و یا بسیاری از مشایخ مسیحیّت که در صدهکه نبیِ زمان خود بوده، و او را 

 ی از دل کتاب مقدسّعجیب هایو ساختن داکترین گرایی خوداوّلیّة مسیحیّت با افراط

ات دست به جنایبا نام مسیحیتّ یل دادند و در کلیسا تشک انحرافات بسیاریو ها فرقه

 پس زدند.نیز شاگردان حقیقی مسیح را  تا جایی کههولناکی زدند 

و افراط ایمانی، مانند افرادی  این وضعیتّ تنها مختص آنانی که در رجاساتاماّ 

باشند، نیست. بسیاری به خاطر ترس از مبتلا شدن به فشار که دارای فشار خون بالا می

زنند. اینان با برند، نمک را پس میبالا، در حالی که در سلامت جسمانی به سر میخون 

از مصرف  وجودی که به خواص نمک آگاه هستند اماّ اسیران فکر و در اسارت ترسهای خود

کند یدور م و نیاز بدن به نمک باشند؛ ترس، آنان را از حقیقت سلامتی وجودیشانمی نمک

 گرداند، ترس مانع از نزدیکهتشان مانند بیماران و مخالفان نمک میو توهّمی به مانند شبا

گرداند. این قبیل از شدن به نمک و استعمال آن و نتیجتاً خواصی که در آن است، می

 گرایان مذهبی و عاقبت کارشانمردم آن دسته از ایماندارانی هستند که با دیدن افراط

 گیرند و شاگردان و پیرواندینی را پیش میبیراه  و باشندمعکوس می پذیریتأثیر دچار

 زنند.پس می حقیقی مسیح را

اینان کاهلان در ایمان و پیروی از کلام خدا هستند فقط به جهت آن که مبادا 

دچار فشارهای ایمانی در زندگی خود گردند، لذا از شاگردان مسیح که نقش و تأثیری 

 .کننداز خود دور می آنان را دوری نموده و نمکین در دنیا دارند
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ک یمتأسّفانه فقط این دو دسته نیستند که با پیروان مسیح مشکل دارند!  باز

از طعم نمک  ذاتاً بسیاری همدستة خاص و همیشه مخالف با نمک نیز وجود دارد. 

از پیش "نقطة مقابل این مانند تفکّری درفس آنان است، آید، این در نَ خوششان نمی

ای زنند. چرا؟ فقط بررا پس می نمک جهانند همیشه آنانی که دسته ، ایناست"برگزیدگی

مانند علفهای هرز و کرکاسها  این در ذات آنان است؛ آید،این که از طعمش خوششان نمی

 نشانده شده توسطّ کشاورز وقتی که در مجاورت بذرِ که در یک کشتزار در عالم روحانی

 فرادا دسته . ایندارند را کردن آنهاسعی در خفه  وکنند ل نمی، آنان را تحمّگیرندقرار می

 از خدا نیستند. ذاتی خود در نفَس

گوید شما نمک جهانید، این سخن فقط اشاره حال وقتی مسیح به شاگردانش می

دارد یز نندارد، بلکه حکایت از ناهنجاریهایی  و خدا به نقش نمکین بودن آنان در قبال دنیا

ست فقط کافی ا ،کندد. ادامة همین آیه به روشنی این را اثبات میکشکه انتظار آنان را می

 دقتّ کنید. خوب به این سخن

ود؟ ش نیباز نمک زیاگر نمک فاسد گردد، به کدام چ کنی! لدیشما نمک جهان13»

(. اگر نمک  13:  5متّی « ) مردم شود مالیافکنده، پا رونیکه ب ندارد جز آن یمصرف گرید

این هشدار برای آنانی است که نقش نمک را  کند؟کسانی اشاره میفاسد گردد به چه 

  است. پیروان این هشدار برای شاگردان و دارند، نه افراطیان و کاهلان و مخالفان.

 چیزهاپذیر نیست، او تا حدود زیادی از فساد دیگر دانید که نمک فسادمی

دیگر ارزش نگهداری و  افتد؟کند. اماّ اگر نمک فاسد شود چه اتّفاقی میجلوگیری می

برای چنین شاگردان و پیروانی دو هشدار خداوند عیسی مسیح  استعمال نخواهد داشت.

او نقش و جایگاه خود را برای همیشه از تواند نمکین شود؛ ل این که او دیگر نمیاوّ :دارد

شود. چنین شخصی ومّ این که بیرون افکنده و پایمال مردم دنیا میدست خواهد داد، و د

 د شد.از ملکوت بیرون انداخته خواه
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د، سانی قرار دهد که نقش نمک را دارتواند خود را در فهرست کهیچ کس نمی

ولی عملاً در دنیا هیچ تأثیرگذاری و نمودی از یک مسیحیِ فعّال را ندارد! هیچ کس 

افراطی در  های منحرفِ است ولی از سوی فرقه انند نمک در جهانتواند بگوید منمی

و نیز مردم عامة دنیا طرد  ،و ایمانداران ظاهری و خنثی در کلیسا ،مسیحیّت و دینداری

 نشده باشد. مسیح این نکته را در موعظة بالای کوه به شاگردان و پیروانش گوشزد نمود.

 

 مانند نور در جهان:

و چراغ را 15بنا شود، نتوان پنهان کرد. یکه بر کوه یشهر .دیشما نور عالم14»

که  ینهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همة کسان مانهیپ ریتا آن را ز افروزندینم

نور شما بر مردم بتابد تا اعمال  دیبگذار نیهمچن16.بخشدیم ییدر خانه باشند، روشنا

 (.16 - 14:  5متّی « ) ندینما دیآسمان است تمجپدر شما را که در  ده،یشما را د یکوین

در همان راستا مثالی  ،هم آمده« جهانیدشما نمک »در ادامة  دوّمین گوشزدی که

یز همچنین ن ؛کندرا بیشتر آشکار می اهمیّت نقش پیروان و شاگردانِ مسیح باشد ومی

 .داردبیان می شاگردانی را به روشنیچنین معرفّی  با ارتباطدر  عملکرد خدا

اطلاق نور به شاگردان و پیروان مسیح، حکایت از جایگاه و  «شما نور عالمید.»

 ،ولرس یعقوبِشود چنان که مقام بسیار رفیعی دارد. نور در کتاب مقدسّ به خدا اطلاق می

 یِ هر بخشندگ17!دیمن، گمراه مشو زیبرادرانِ عز یا16: »نمایدمییه بخدا را به پدر نورها تش

و  لیتبد چیاز پدر نورها، که نزد او ه شودیو هر بخششِ کامل از بالا است، و نازل م کوین

نمود، تا ما چون  دیتول حق ةکلم لةیوس او محض ارادة خود ما را به18.ستیگرَدشِ ن ةیسا

 (. 18 - 16:  1)یعقوب  «مینوبر مخلوقات او باش
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 ستبایاو می که دشوکار میاین حقیقت آشوقتی خدای قادر مطلق پدر نورها باشد 

مسیح در موعظة  .باشندمیدر نور ساکن  که شته باشددافرزندانی از جنس و مانند خود 

سکونت در نور شخص  خواند.کند و آنان را نور عالم میبالای کوه به این فرزندان اشاره می

یح باشد. مسگرداند، لذا ذکر عبارت نور بر چنین اشخاصی صحیح میرا نورانی و روشن می

کند که شما نور عالمید، از آن جهت که فرزندان خدا به شاگردان و پیروانش گوشزد می

پولس رسول  باشد منوّر خواهید نمود.هستید و جهان را به نور وجودی خدا که در شما می

 رایز8: »ندکتأکید می این واقعیّت راو  داردمیرا به پیروان مسیح گوشزد این جایگاه باز نیز 

. پس چون فرزندان نور دیباشیالحال در خداوند، نور م کنیل د،یظلمت بود ترپیشکه 

 (. 8:  5افسسیان « ) دیرفتار کن

تی را قبایست مانند نور باشند، حقیکه میشاگردان و پیروانش حال مسیح برای 

کند که در خود حقایق و درسهای جالبی دارد، و این حقیقت را با چند مثال آشکار می

 بایست خوب به آنها دقتّ نمود.که می داردبیان میکوتاه در ابتدا 

کوه نقطة بلندی زمین است،  «بنا شود، نتوان پنهان کرد. یکه بر کوه یشهر»

تن آن ایش گذاشقصود از بنا کنندة آن به نموقتی خانه یا شهری بر بلندی کوه بنا شود، م

 سازی آن.عمارت است نه مخفی

تا آن  افروزندیو چراغ را نم»زند؛ در ادامه خداوند باز مثالی دیگر به مشابه آن می

، که در خانه باشند ینهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند؛ آنگاه به همة کسان مانهیپ ریرا ز

دانید افروختن هر چراغی برای نورافشانی در محیط پیرامون است می« .بخشدیم ییروشنا

 کند تا روکشی بر آن گذارد که کسی از نورش بهره نبرد.لذا هیچ کس چراغ را روشن نمی

کند که برای نورافشانی در خداوند شاگردان و پیروانش را به آن نوری تشبیه می

 هرگز قصد سرپوش گذاشتن و نادیده ناند. لذا روشن سازندة آگردیدهجهان افروخته 

او  ش را درکند که نور جلالدا خادم و غلامی انتخاب و بلند نمیگرفتن آن را ندارد. خ
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ر سعی د، به همراه عطایای روحانی ها و قواّتبلکه خود خدا به آیات و نشانه متجلّی نکند،

ی از استاد خود ر پیروچنین شاگردانی و پیروانی د .خواهد نمودسازی آن تأیید و برجسته

 رفتار خواهند نمود و تجلیّ جلال خدا بر روی زمین و در میان مردم خواهند بود.

مقصود نقش .« دیشما نمک جهان»فرماید حال توجهّ کنید! در تشبیه اولّ که می

بایست جهانِ پر از شرارت و شاگردان مسیح برای جلب توجّه و رضایت خدا است که می

« .دیمشما نور عال»فرماید و مطبوع طبع خدا نمایند؛ و در تشبیه دومّ که می ن را نمکینتعفّ

بایست به مردم دنیا بدهند و جلال پدر آسمانی خود را به درخشش و گرمایی است که می

 جهانیان بچشانند.

بایست یک نقش دوگانه ایفا شوید؟ پیروان و شاگردان مسیح میآیا متوجهّ می

خدا و انسان؛ دقیقاً مانند آقا و استاد خود، خداوند عیسی مسیح  نمایند؛ یک واسط بین

پیروان حقیقی او دارای چنین خصلت و نشانة ذاتی باید  که واسط بین خدا و انسان است.

باشند، نه از راه اکتساب، نمک و نور بودن در ذات وجودی هر انسان باید باشد؛ مانند هر 

ی بذر را مستتر دارد و وقت موسمش که رسد آن هاخوشة بذری که در اندرون خود دانه

 سازد.را آشکار می

ن نمود، اماّ آدر حالی که مسیح این دو نکته را به شاگردان و پیروانش گوشزد می

را در جمع حاضرین پای کوه گفت، جمعی متشکلّ از آن سه دسته مردمی که بالاتر به 

دینداری پیش خواهند رفت  کهالتای و آنها اشاره شد، تا برای آنانی که در افراط فرقه

ر شاگردان و پیروان حقیقیش گذاشته باشد تا به وقتش مردم حجّتی نهاده باشد و نشانی ب

 آنان را بشناسند.
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 :خدا لامجایگاه ک

طل تا با امامدهیرا باطل سازم. ن ایصُحفُ انب ایام تا تورات که آمده دیگمان مبر17»

نشود، همزه  لیزا نیتا آسمان و زم م،یگویبه شما م نهیهر آ رایز18بلکه تا تمام کنم. م،ینما

 نیاز ا یکیپس هر که 19نخواهد شد تا همه واقع شود. لیاز تورات هرگز زا یانقطه ای

 نیدهد، در ملکوت آسمان کمتر میتعل نیرا بشکند و به مردم چن نیتراحکام کوچک

او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده  د،ینما میشمرده شود. اماّ هر که به عمل آورد و تعل

د، افزون نشو انیسیتا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فر م،یگویبه شما م رایز20خواهد شد.

 .( 20 - 17:  5متیّ « ) شد دیبه ملکوت آسمان هرگز داخل نخواه

ن و او تذکرّ در خصوص نقش و تأثیرگذاری شاگرد خوشا به حالهاپس از مژدة 

تورات و تمام کتب و صحفی که پس  تأیید و جاودانگیپیروان، خداوند عیسی مسیح در 

ا اگر به این سخنان بکه . داردمیرا بیان حقایق بسیار بسیار مهمی  ،انداز آن نوشته شده

 یدر کلیساهای امروزخواهید شد که  واقعیّتهای بسیار تلخی متوجةّنظر نگاه کنید،  دقّتِ

 از این روی .ه استکشانداز پیروی مسیح و کلام خدا  مرسوم شده و کلیسا را به دوری

 ود.نگاه شتوجهّ و خداوند  شایسته است در این مجال با دقّت بسیار به حقایق این سخنانِ

در شریعتِ آن زمان، بلکه به  خداوند عیسی مسیح نه تنها این سخنان را به قومِ 

 فتهگنوبرهای ایمان در مسیح بودند  و شاگردان و پیروانش که در آن مکان حضور داشتند

باشد. پس هر کسی به شما بگوید ما در شریعت تا به امروز می ،امل حال تمام کلیساهاکه ش

با مصلوب شدن مسیح احکام شریعت یا مسیحیتّ یک دین نیست، و  و کنیم،زندگی نمی

، اگر یک خادم کاذب و خود خوانده نباشد خدمتی لباساگر یک احمق در "نیز باطل شده

بدون شک باید از چنین اشخاصی پرهیز و از کلیساها "ودنباشد، قطعاً ضد مسیح خواهد ب

 بیرون انداخته شوند.
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را  ایصُحفُ انب ایام تا تورات که آمده دیگمان مبر»فرماید: در حالی که مسیح می

در نظر داشته  داند.باطل می در فکرها ی راخیال و گمانراه دادن چنین حتّی  «باطل سازم.

 زاوقتی که  تا شودمحسوب مییک شک درونی  لة نخستهوزنی در هگمان باشید که هر

وص اماّ در این خص .شودگردد و در نظر گرفته نمیید، به فعل تبدیل نمیفکر بیرون نیا

دهد که در فکرتان هم چنین چیزی راه ندهید، چرا؟ چون قطعاً چنین مسیح هشدار می

برید؟ آیا به اهمیّت این پی می .فکری به فعل خواهد انجامید و نهایتاً محسوب خواهد گردید

ود زیرا شنمی ، گناه محسوبگناه تا زمانی که در فکر باشد و صوت نگردد یا به اجرا نیاید

به فعل تبدیل نشده؛ اماّ این مورد خاص در خصوص تورات و صحف انبیا خطر فعل گردیدن 

 بسیار دارد.

گوید که اندرونی است و هنوز بیرون نزده حال مسیح از حدس و گمانی سخن می

تا گناه محسوب شود، مسیح در خصوص پرهیز از اندیشه بد به ما سفارشهای بسیار کرده 

ای است که فقط در خصوص شریعت کلام خدا چنین حساسیّتی نشان اماّ این تنها دفعه

کسی این دیدگاه را به او نسبت دهد، چیزی که  این کهداده و به طور خاص هم نسبت به 

. او در موعظة بالای کوه قبل از بیان شریعت عهد معملاً امروزه در کلیساها شاهد آن هستی

 سعی نمود چنین حدس و گمانی را در نطفه خفه کند. ،جدید

از  ردنک پیرویبرای خواست پیروانش حتیّ در این اندیشه قرار بگیرند که او نمی

. آیا تمام کلیساها، امروزه این را ندارندشریعت مکتوب شدة خدا در تورات یازی به ن او

 کردند بگویند ما دیگر در شریعتفهمیدند، هرگز جرأت نمیاند؟! اگر این کلام را میفهمیده

ق در ح تورات شریعت مکتوب و ابدی خدا است و مسیح ، با وجودی کهکنیمزندگی نمی

ت گفتند مسیحیتّ دین نیستا آن را باطل کنم؛ اگر فهمیده بودند نمی امنیامده آن فرموده:

 زیرا خود مسیح در دین خدا زیست نمود و کشته شد و حسب همان دین قیام نمود.

جدی مسیح برای شاگردان و پیروانش بود، قبل از این بسیار این هشدار بسیار 

دانست در آینده کلیسا تا او می ندیشند.اکه در ذهنشان جرأت کنند به چنین چیزی بی
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چه حد به انحراف خواهد رفت، پس این هشدار را در ابتدا داد. حال وقتی کسی با عناوینی 

گوید مسیحیّت دین نیست و ما دیگر در شریعت مانند شبان و معلمّ و کشیش و الهیدان می

انجام آورده،  کنیم، حدس و گمان باطل و رد شده از سوی مسیح را به فعل وزندگی نمی

در لباس خدمتی، یا یک خادم کاذب و خود خوانده  یاحمق اگر"بدون شک چنین کسانی

، ندازیرا علاوه بر این که سخن مسیح را نفهمیده".بودد ند، قطعاً ضد مسیح خواهننباش

اند. بسیاری به همین سادگی از ملکوت او خواهند گستاخی نموده و سخنی بر ضد او گفته

 افتاد.

بلکه تا تمام  م،یتا باطل نما امامدهین»فرماید: خداوند عیسی مسیح در ادامه می

گوید، این با باطل و منقضی ساختن او از تمام کردن تورات و شریعت خدا سخن می« کنم.

 دهد.فرق دارد، خیلی متفاوت است، دو معنی کاملاً متفاوت می

برای هر  شریعت دقّت کنید! خوب طور و چه چیزی را؟ه او آمد تا تمام کند، چ

 گوید یککوبنده است، شریعت می اساساًمحکوم و ملزم کننده است، شریعت  انسانی

 پولسمرگ است.  ،مجرم، گناهکار و مستوجب حکم است؛ آخرین و بدترین حد یک گناه

در خداوند  یجاودان اتیکه مزد گناه موت است، اماّ نعمت خدا ح رایز23»فرماید: می رسول

 یو اگر کس22: »این را از ابتدا گفته بودتورات خدا در (.  23:  6) رومیان  «حیمس یسیما ع

 ،یباش دهیدار کش شود، و او را به باشد و کشته ، کردهاست موت مستلزم را که یگناه
 ختهیبر دار آو که آن رای، زکن روز دفن در همان هبر دار نماند. او را البتّ در شب بدنش23

ینساز نجس دهد،یم تیّملک تو را به ،تیخدا ،ههوی را که ینیتا زم خدا است شود ملعون

 (. 23 - 22:  21ه تثنیّ « ) 

و  گردددانیم که مسیح به عنوان برّة خدا آمده بود تا فدیة گناهان تمام بشر می

حقیقت اشاره دارد و با جزئیاّت تمام این مقدسّ به این د. تمام کتب بر دار آویخته شو

سازی ریعت مکتوب در تورات برای آشکاریاند. شکرده و روایت حقیقت را از قبل پیشگویی

های ؛ علاوه بر آن بیانگر سایهگیرد داده شده استتاوان گناه که بر قربانی گناه قرار می
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 های در تورات. تمام نشانهبسیار مهمی از منجی و فدیة آسمانی خدا برای این مهم است

 در خصوص آن برةّ قربانی خدا و همچنین نبوتّهای مکتوب در کتب مقدسّ و صحف انبیا

شود. همه به ق میخداوند عیسی مسیح محقّ به واسطةبرای فدیة گناه بشر  است که

بایست بیاید و کشته شود و سپس از عالم کنند که میخداوند عیسی مسیح اشاره می

 یام نماید.اموات ق

 بلکه تا تمام م،یتا باطل نما امامدهین»گوید: حال در موعظة بالای کوه وقتی می

کند که او همان نجات دهنده و برةّ خدا است که آمده حسب کاملاً واضح اعلام می« کنم

او  د.کشته شو صحف انبیا مکتوب در و تمام پیشگوییهای در تورات شریعت مکتوب خدا

آمد تا شریعت و پیشگوییها را به انجام رساند. شریعت در خصوص تمام نسل آدم که در 

 ، لذا هر انسانی تا زمانی که زنده استاستمرگ  دارد و آن حکم یکاند، گناه سرشته شده

یوغ زیر ر د کند و نتیجتاًحسب گناه نخستین که به میراث به او رسیده در گناه زیست می

و برةّ خدا که  در خصوص منجینیز  . صحف انبیابسته شده باشدت بایسشریعت می

ابتدا گناه را از جهان بردارد و سپس حیات ابدی را  بایست این یوغ را بر خود بکشد ومی

 پیشگویی و حکایت دارد. به آنها منتقل کند

به واسطة گناه اوّلیهّ بر گردن هر  که یوغ سنگین حکم مرگ حقیقت این است که

از  آزادی برداشته گردید؛ مسیح در خصوصمسیح  با مرگ و قیامانسانی نهاده شده بود، 

باران و من تمام زحمتکشان و گران ینزد من ا دییایب28: »فرمایدمی زیر یوغ سنگین مرگ

و  میکه حل رایز دیابی میو از من تعل دیریمرا بر خود گ وغی29.دیخواهم بخش یشما را آرام

است و بار  فیمن خف وغی رایز30افت؛ی دیخواه یو در نفوس خود آرام باشمیدل مافتاده

 .( 30 - 28:  11متّی  « )من سبک

بود، دیگر  و مرگ گناه رهایی از با مرگ و قیام مسیح که قربانی اعظم خدا برای

ود کار خ به اتمامنیز بوده  برای گناه های قربانی اعظمعمل قربانیهای حیوانی که سایه

اطل این به آن معنی نیست که دیگر بحیوانی نیست. قربانی و دیگر نیاز به کشتن  رسید
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گردید، یعنی آن چه از ابتدا منظور نظر خدا بوده، در سایه در حقیقت آشکار شده بلکه 

 که یحقیقت آنو  نخواهد بودسازی از آن انجام رسید و دیگر نیاز به سایه زمان مقرّرش به

 . همین.ه استاندبه اتمام رسحکم قربانی گناه را  ه،بودسرِ خدا 

آیا کار تمام شد؟ دیگر هیچگاه گناهی بر کسی محسوب نخواهد شد؟ دیگر حکم 

قصاص گناه بر کسی نخواهد بود؟ دیگر مزد گناهی در کار نیست؟ اوه! این یک توهّم 

 اشید! این چنین نیست.شریرانه است. بسیار هوشیار ب

 رایز21»کنید:  هپس از قیامش توجّ  همه به کلام خداوند عیسی مسیح از لاوّ

یهر که را م زیپسر ن نیهمچن کند،یزنده م و زاندیخیم همچنان که پدر مردگان را بر

را به پسر  یبلکه تمام داور کندینم یداور کس چیکه پدر بر ه رایز22.کندیزنده م خواهد

و  دارند؛یکه همه پسر را حرمت بدارند، همچنان که پدر را حرمت م تا آن23سپرده است.

 نیآم نیآم24که او را فرستاد احترام نکرده است. یکه به پسر حرمت نکند، به پدر یکس

 دارد یجاودان اتیآورد، ح مانیهر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ا میگویبه شما م

 (. 24 - 21:  5یوحناّ  « )منتقل گشته است اتیبلکه از موت تا به ح د،یآینم یو در داور

هر که را بخواهد، نه « .کندیزنده م خواهدیهر که را م زیپسر ن»توجّه کردید؟ 

 مانیهر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ا»فرماید: خداوند در ادامه میهمگان را؛ 

منتقل گشته  اتیبلکه از موت تا به ح د،یآینم یدارد و در داور یجاودان اتیآورد، ح

حال در این خصوص صحبت کردن مستلزم ساعتها صحبت در ارتباط با خصوصیاّت .« است

، چه کسانی هستند! که "هر که"تا متوجهّ گردید که آن است خدا و خداوند عیسی مسیح

 موضوع این کتاب نیست.

ه به ک تواند کسانی باشندمیحسب تعالیم غلط بسیاری از کلیساها، آیا آن هر که 

نه 21»فرماید: شود و می؟ خود مسیح این را منکر میاندآورده ایمان مسیحخداوند عیسی 

که ارادة پدر مرا  داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن دیهر که مرا، خداوند، خداوند، گو
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به  ایبسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آ22آورد.که در آسمان است بجا 

اهر ظ اریو به نام تو معجزات بس میرا اخراج نکرد وهایو به اسم تو د مینام تو نبوّت ننمود

بدکاران از  یخواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم! ا حاًیصر شانیآنگاه به ا23م؟ینساخت

افرادی که به او ایمان آورده و حتّی  !؟توجّه کردید (. 23 - 21:  7متّی « ) دیمن دور شو

، که اعمالی بسیار بزرگ و عجیبی مانند اخراج دیوها و معجزات و شفاها در نام او کارهای

 شوند.به خاطر چنین اعمالی پذیرفته نمیهم  دنباشفرا انسانی می

د بایست نظر خداوندارند، اینان می در پیش یک گزینش بسیار سخت ،این هر که

ب جل از تورات و صحف انبیا با اطاعت و حرف شنوی کامل راعیسی مسیح و پدر آسمانی 

بایست در تورات و کل کتب چگونه چنین چیزی امکان دارد؟ در قدم اولّ می نمایند.

کم ح بینید؟ باز بدون شریعت خدامی .نمایند مطلق اطاعتاز آن  سپس مقدسّ تفحّص و

فرستد برای هر که لعنت می ،در توراتتر پیشخدا حتیّ خواهد بود. هلاکت لعنت و بر 

تا آنها  دیننما را اثبات عتیشر نیا کلمات که یباد کس ملعون26: »شریعت او را نگه ندارد

 (! 26:  27ه تثنیّ  « )نیآم: ندیبگو قوم یتمام و .اوردیرا بجا ن

خدا در تورات داده از آنها با عنوان یک فریضه و قانون ابدی  بسیاری از احکامی که

سلیمان نبی در حق شریعت خدا  بایست نسل اندر نسل اطاعت گردد اعلام نموده.که می

 ا هر کهامّ د،یستایرا م رانیشر کند،یم را ترک عتیشر هر که4»فرماید: در تورات می

 (. 4:  28امثال « ) دارد نفرت شانیدارد از ا را نگاه عتیشر

دهد؟ کدام روح حال این هدایت از کدام روح است که به ابطال شریعت حکم می

ت گوید مسیحیّ کنیم؟ کدام روح است که میگوید ما در شریعت زندگی نمیاست که می

تش کنند اتهّام پرسدین نیست؟ در حالی که کتاب مقدسّ به آنانی که شریعت را ترک می

 گویند خادمین خدایند یا خادمین شریران؟زند. آیا خادمینی که چنین میران را میشری
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در حالی که کمی بعد از این سخنانِ خداوند در حق تورات و صحف انبیا، او 

دارد، که جلوتر به یکایک آنها خواهیم رسید اعلام می عهد جدید احکامی دیگر در محوریتّ

کلام خداوند در حق تورات و صحف  ةز آن که به ادامو بررسی خواهیم نمود. ولی پیش ا

 خواهم کمی دیگر در این جا تأملّ کنیم.انبیا بپردازیم، می

ة خدا برای فدیة گناهان با توجهّ به قبول داشتن مرگ و قیام مسیح به عنوان برّ

؛ اماّ توجّه کنید منظور کتاب مقدسّ از گردن بشر ساقط شد بود مرگ کهبشر، مزد گناه 

نه پس از مرگ و قیام مسیح، هیچ ایماندار واقعی  گر به مرگ جسمانی از این دنیا نیست و

مرد! منظور از مرگ، به مرگ ابدی و منقطع شدن از حیات ابدی بایست میمسیحی نمی

 اشاره دارد.

رومیان « ) هر که مُرد، از گناه مبرّا شده است رایز7» :فرمایدپولس رسول میوقتی 

 کسی که در این دنیاکند، لذا احکام شریعت برای مرگ جسمانی اشاره می به (. 7:  6

 گردد و در عالم اموات ماجرا به گونة دیگری خواهد بود.ساقط می کندزندگی می

 :لازم است به دو نکتة بسیار مهم توجهّ شود ارتباط با دنیا و شریعت خدا در

 آزاد خدا از شریعتِ است مردهدر جسم یک بار که اوّل، آیا بشر نیز مانند مسیح 

انسان تا زمانی که در جسم زنده است زیر  تاب مقدسّچون حسب کخیر.  ؟استشده 

 .باشدمی نیز شریعت دارای فرایض و قوانینی ابدی آنعلاوه بر و ، دباشعت میشری

نوز ، ههستند اند و مدعّی مسیحی بودندوّم، مگر کسانی که به مسیح ایمان آورده

عنت کند زیر لحسب تمامیّت کلام خدا مگر کسی که زنده است و گناه می ؟کنندگناه نمی

قبول داریم که به واسطة مسیح ما از لعنت شریعت آزاد شدیم، اماّ این را  شریعت نیست؟

کند؛ بدانید کسی که از مسیح و خدا باشد، به عبارتی فرزند حقیقی خدا باشد گناه نمی

از لعنت شریعت آزاد است، امّا حقیقتاً چند نفر  خود او یافت شود فقط چنین شخصیاگر 
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ای او عت نیز برلعنت شری باشد،گناه  هر کهدر د؟ نکنکه گناه نمی شناسیدرا در جهان می

 برقرار خواهد بود.

کند، پس تا زمانی که گناه فرزند خدا به شباهت خدا خواهد بود و گناه نمی

یز ن احکام شریعت ،چون هنوز فرزند آدم نیز هستکند هنوز فرزند آدم نیز هست، پس می

های کتاب مقدّس، خون عیسی مسیح گناه اولّیهّ را حسب آموزه خواهد بود. برای او برقرار

تواند بیامرزد، اماّ این به آن معنی نیست که هر از همگان برداشت، و گناهان آینده را می

گوید: ؛ او در این خصوص میرفتخود خواهد گبر  مسیح ،هر گناهی نماید ،ایمانداری

که ارادة پدر  داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن دینه هر که مرا، خداوند، خداوند، گو21»

شوید؟ تصدیق کلام خدا آیا متوجّه می (. 21:  7متیّ « ) جا آوردمرا که در آسمان است ب

دینداری  بانگه داشتن شریعت خدا؛ با ؛ گرددمقبول می با اطاعت و به عمل آوردن آن

 د.نمایگی کردن؛ کسی که این را داشته باشد، خداوند عیسی مسیح او را تأیید میدزن

، حسب آموزهشومبرای خاتمه دادن به این مبحث، این نکتة مهم را نیز یادآور می

ی های کتاب مقدسّ از عهد عتیق تا عهد جدید، با مرگ و قیام مسیح تنها بخش قربان

 حیوانی گناه به اتمام رسید و حسب کلام صریح خدا هنوز تمام قوانین شریعت برقرار است.

 تسابرخلاف حکم خدا نجخورد، اگر یک مسیحی گوشت خوک می مثلاً،

 نیا کند،ینشخوار نم کنیدارد ل تمام و شکاف است سم شکافته رای، زو خوک7»خورد: می

شما  یبرا نهایا د،یمکن آنها را لمس و لاش دیآنها مخور گوشتاز 8.است شما نجس یبرا

نااطاعتی از کلام خدا است. متوجهّ باشید، هنوز (. این  8 - 7:  11ویان لا« ) اندنجس

نااطاعتی و  چنیندنیا از  امروزه ترین احکام شریعت به قوّت خود برقرار است وکوچک

 پر شده است. یگناهان

 رایز18»کند: تر این حقیقت را اعلام میمسیح به روشنی هر چه تمامدر آیة بعدی 

از تورات هرگز  یانقطه اینشود، همزه  لیزا نیتا آسمان و زم م،یگویبه شما م نهیهر آ
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(. تا آسمان و زمین زایل نشود یعنی تا  18:  5متیّ « ) خواهد شد تا همه واقع شودن لیزا

 تا پیش از بازیعنی تا قبل از زمان داوری، یعنی پیش از انقضای حیات در جهان هستی، 

شدن دربهای ملکوت ابدی خدا، و به عبارتی تا زمانی که انسانی در جهان هستی زنده 

برقرار خواهد بود، خداوند  خود وتّباشد؛ چه خواهد بود؟ تورات که شریعت خدا است، به ق

از آن باطل نخواهد شد، چه رسد به حکمی  یانقطه ایهمزه گوید حتّی عیسی مسیح می

 .از کلام خدا ساقط گردد

پس 19»نماید: دهد و باز تأکید پشت تأکید میدر ادامه باز مسیح هشدار جدی می

دهد، در ملکوت  میتعل نیرا بشکند و به مردم چن نیتراحکام کوچک نیاز ا یکیهر که 

او در ملکوت آسمان  د،ینما میشمرده شود. اماّ هر که به عمل آورد و تعل نیآسمان کمتر

این نشان از اهمیّت بالای این موضوع دارد. این بار در خصوص « بزرگ خوانده خواهد شد.

نجام ریعت را به کمال به  ارد کنندگان شریعت نیست، بلکه  مخاطب کسانی هستند که ش

 رسانند.نمی

گیرند و به عمل خطاب به کسانی است که احکام به ظاهر کوچک را جدی نمی

نماید بلکه انجام تمام شریعت را ملاک بزرگی آورند، او این قبیل ایمانداران را رد نمینمی

د بلکه نیستنکند. چنین کسانی منکر انجام شریعت و کوچکی هر فرد در ملکوت اعلام می

ورزند؛ اینان با منکرین شریعت و دینداری تفکیک در به عمل آوردن آن کوتاهی یا دقتّ می

گردند بلکه به میزان اطاعت پذیریشان اجر و قربت اند. عاملان به شریعت منقطع نمیشده

 پذیرند.می

 اکه به کتب مقدسّ و شریعت خددانید که کاتبان و فریسیان یهودیانی بودند می

در ادامه به پیروانش  احترام و سعی در به انجام رساندن آن داشتند. خداوند عیسی مسیح

ن افزو انیسیتا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فر م،یگویبه شما م رایز20» کند:گوشزد می

 .«شد دینشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواه
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اماّ در به عمل آوردن آن، بارها این دو گروه مقیدّ به اطاعت از شریعت خدا بودند  

راه افراط یا تفریط در پیش گرفتند، آنان شریعت را منکر نبودند بلکه در انجام آن ضعف 

ساخت. خداوند عیسی مسیح جای آوری صحیح آن دور میا از بداشتند و این ضعف آنان ر

از نعناع  کیکه ده  انیسیفر یبر شما ا یوا42: »فرمایددر جایی در وصف حالت اینان می

را  نهایا د؛یینمایو محبتّ خدا تجاوز م یو از دادرس دیدهیرا م یو سدُاب و هر قسم سبز

 (. 42:  11لوقا  « )دیترک نکن زیو آنها را ن دیبجا آور دیبایم

 :در این کلام خدا چند نکته برجسته است

ز باشند، در دنیا ا، آنانی که مقیدّ به شریعت خدا باشند، حتیّ اگر فرقه شده اوّل

 .زیر نگاه خدا دور نخواهند بود

های یهودی مثل صدوقیان و ... ، مسیح این جملات را در وصف تمام فرقهدوّم

 کاتبان و فریسیان ایراد نمود؛ فرقةبلکه در خطاب به دو  ه،نزد

که در اطاعت شریعت خدا باشد، حتّی اگر در  را مسیح هر کسیسوّم این که، 

دانید چرا؟ این سازد. آیا میمخاطب میهم را  قرار گرفته باشند های باطل از نظر اوفرقه

کلام خدا بسیار مهم است! برای این که هر کجا کلام و شریعت خدا جاری باشد، نگاه و 

اند، حتیّ اگر به ناشایستگی تهنیز در آن جا خواهد بود از آن روی که کلام خدا را برداش

توان کلام خدا را برداشت و زیر نگاه خدا نرفت، چشمان خدا همیشه به بوده باشد! نمی

دارد، چه نیک یا چه شر اش است؛ کسی که کلام خدا را بر میسوی کلام گفته شده

 بایست به خدا پاسخگو باشد.می

 در نظر خدا و اییست، هر فرقهها ناماّ دقّت کنید این به معنی پذیرفتگی فرقه

دید و مخاطب با این که دو فرقة یهودی را می اورد شده است.  خداوندمان عیسی مسیح

کرد، به سخن پایانی او دقتّ رد شده خطاب میخدا ساخت اماّ آنها را نیز از ملکوت می
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هرگز  آسمان افزون نشود، به ملکوت انیسیتا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فر»... کنید: 

 به این سخن از دو زاویه باید نگریست. .«شد دیداخل نخواه

ت و حسب اطاع زاویة اوّل: عدالت کاتبان و فریسیان که بر مبنای شریعت خدا بود

توانست کسی را وارد ملکوت آسمان و حیات ابدی شدند، اماّ نمیاز گناه مبرّا میکامل آن 

ا در بر فیض خدتا اقراری  نموده بودمقررّ خداوند احکام شریعت و قربانیها را برایشان کند. 

 باشد. آینده

 بایست با دورة فیض هماهنگ و همطبیعتاً وقتی زمان فیض برسد، یهودیان می

سو بگردند، و فیض خدا که در خداوند عیسی مسیح بوده را بر عدالتی که حسب شریعت 

بودند  فکاتبان و فریسیان به کتب مقدسّ و شریعت خدا مکلّ کردند.خدا داشتند افزون می

به آن افزون گردد، برای همین این نکتة بایست مینیز پیروی از مسیح  ،و در زمان فیض

 مهم را به شاگردان و پیروانش گوشزد نمود.

ت به انجام رسد یّشریعت خدا باید به تمامی و کامل گوید کهبه ما می زاویة دوّم:

و تنها اعتراف و عمل نسبی به آن راه نجات نیست. شریعت و دینداری و نگاه داشتن تورات 

 برقرار و اجرا گردد و گربایست به کاملیّت تا انقضای عالم و کلام خدا در صحف انبیا می

 نه درب ملکوت آسمان برای کاهلان بسته خواهد بود.

خداوند عیسی مسیح آموختیم، کسانی که منکر  حال با توجّه به آن چه از سخنان

دینداری و زندگی در شریعت خدا هستند، تکلیفشان چیست؟ آیا در نگاه خداوند قرار 

توان برایشان یابی در ملکوت خداوند میدارند؟ آیا مخاطب او هستند؟ آیا امیدی به راه

 ق نمود؟توان به آنان اطلامتصورّ شد؟ اگر اینان ضد مسیح نباشند، چه می

دقّت کردید که  17به آیة  کنم:در آخر نظر شما را به یک نکتة مهم جلب می

را باطل سازم.  ایصُحُف انب ایام تا تورات که آمده دیگمان مبر17»خداوند چه فرمود؟: 

تورات و صحف انبیا. دقتّ کنید! تورات شامل « بلکه تا تمام کنم. م،یتا باطل نما امامدهین
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که موسی به فرمان خدا به  باشده میایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیّپنج کتاب پید

باشد هایی است که حاوی نبوتّهای انبیا می؛ و صحف انبیا شامل آن نوشتهنگارش درآورده

د و. سایر آن چه در کتاب مقدسّ امروزی وجنبی به عبارتی از کتاب اشعیا تا الی ملاکّی

 فِهای ادبی در وصآنان کتب تاریخی قوم یهود و نوشته دارد در این دسته بندی نیستند؛

باشند. به عبارتی منظور خداوند از تورات و صحف انبیا، به آن چه بود شعر و حکمت می

 گفت: خدا چنین گفته است. توانکه می

ن ا؛ آنخیر !اعتبار هستند؟بی دیگر در کتاب مقدسّ حال چه گوییم آیا آن کتب

که در ثبت دقیق و  ارزشی از گذشته قوم اسرائیل دارندبسیار با در خود دروس و پندهای

به خصوصیاّت خدا و رفتار او در  در آنها توانمی معتبر بودن آنها جای شکی نیست، لذا

 و تعالیم باارزشی بیرون کشید. پی برد یمقابل با انواع رفتارهای بشر

لان خداوند عیسی های رسوکه نوشته عهد جدیدحتیّ ها و حقیقتاً آن نوشته

 د،انن نوشته شدهالقدس و علم رسولابا وجودی که به قوتّ روح ،شوندمسیح را شامل می

در دسته بندی  اماّ باشنده هستند و از خطا مبرّا میلازم، ضروری و آموزندبسیار باارزش، 

ستة د) به غیر از کتاب مکاشفه که کلام مستقیم خداوند است و در  کلام خدا قرار ندارند

 .صحف نبوتّی قرار دارد (

ه ب تنها های عهد جدیدپیش از نگارش نوشته مسیح، حال وقتی خداوند عیسی

به کلام  خود راکند، باز به طور خاص تمام نگاه و اشارة تورات و صحف انبیا اشاره می

ا رد. امّترین تردیدی در آنها وجود نداکه کوچکمعطوف ساخته  خدا یعنی فرستندة خود،

 ؟!هفکیک نمودچرا تا این حد با دقتّ ت

نخست این را بدانید که کتاب مقدسّی که امروزه و بدین شکل در دست ما قرار 

ل بوده که در میان قوم اسرائی های بسیاریر در میان کتب و نوشتهحاصل تفحصّ و تدبّ دارد

تدوین و  و به این شکل اندکه در دورة مسیحیّت گزینش و گردآوری شده وجود داشته،
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بوده ب نبه هیچ وجه به این شکل مرتّ ب عهد عتیقکت ب گردیده است. در زمان مسیحمرتّ

 شده.ا نگهداری و حفظ میو هر نوشته به طور مجزّ

مسیح بوده، وجود  منظور نظر خداوند عیسی که بسیار مهم و احتمالاً این و دومّ

و آنان را معیار باور  وجود داشته اسرائیل بوده که در میان قومدیگری ی هاکتب و نوشته

که  درساندنمیو از مطالب آنها استفاده و در کنایس به گوش قوم  دینی خود ساخته بودند

 .اندبوده لازم فاقد اعتبار

آن کتب امروزه نیز در میان قوم وجود دارند و معیار بسیاری از مراسم و آیینهای 

ها نگاه کنید در کمال تعجّب مطالبی را . اگر به مطالب آن نوشتهامروزی آنان هستند

باشند! در بسیاری خواهید دید که با تورات و صحف انبیا و کلام خدا در مغایرت جدی می

ذکر شده مانند داستانهایی که حتّی در قرآن مسلمانان آمده  وقایع جعلی هااز آن نوشته

تضاد  درط موسی و تاریخ مکتوب قوم یهود نوشته شده توسّ دانیم حسب توراتِمیو  است،

شوید که با احکام گفته شده در برخی نیز با احکامی مواجه می. باشندمی واقعی با تاریخ

 .ندارند تشابه و نزدیکیو کلام خدا هیچ در تورات 

 ) تورات سنن شفاهییهودیان قرار دارد که با عنوان  حتّی امروزه کتبی در دست

صورت شفاهی در میان قوم سینه به ه د و طی قرنهای متمادی بشهرت دارن ( شفاهی

که اینها سخنانی است که  گفتندیافت و در خصوص این کتب چنین میسینه انتقال می

 و نگاشته نشود،این مطالب به موسی گفته، اماّ از او خواسته که  دربارة احکام تورات خدا

 صورت شفاهی منتقل کردهه بعد موسی این احکام شفاهی را به یوشع و بزرگان بعدی ب

سینه به سینه وجود  های نقلیِ پس از قرنها دیدند که احتمال نابودی آن روایت اماّ چون

و ارزشی برابر با تورات قرار  گیو این کتب را در همپای آنها کردندبه نگارش  اقدام دارد

ام ات و احکت گرفته از نظریّأنش عجیبی و داستانهای جعلی حاوی احکامکتب ! این دادند

 تورات و است که نسبت دادنش به خدا و آن چه از او در های یهود در چندین قرنیربّ

 جا که قصد فقط اشارتی به این بینیم بسیار مشکل است و از آناسرائیل میتاریخ قوم 
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 به توانیدیات در ارتباط با قوم یهود میئل جزمسئله بود برای مطالعة بیشتر و شرح مفصّ

 مراجعه نمایید.زوفا رایان  نوشتة"از اورشلیم تا تهران"کتاب

وقتی در خصوص حقاّنیتّ  ها،داستانهای مکتوب در این نوشته پطرس در حق

که  رایز16» کند:های جعلی خطاب میآنها را افسانه گوید،خداوند عیسی مسیح سخن می

 شما را اعلام حیمس یسیچون از قوّت و آمدن خداوند ما ع م،ینرفت یجعل یهاافسانه یدر پ

 .( 16:  1دوّم پطرس « ) میبود دهیاو را د ییایبلکه کبر م،یداد

 آن در کتاب مقدسّ ی ازبینید که ردامروزه اگر مراسم و قوانینی از قوم یهود می

. در باشدیمبر گرفته از همین کتب  بدانید ،بینیدو تاریخ قوم اسرائیل در زمان موسی نمی

کل ه شکه ب تحت تأثیر این کتب بودندشدیداً ها زمان مسیح نیز فریسیان و سایر فرقه

 .های مختلفی نِمود کردندفرقه

انیّت کتب مقدسّ به طور واضح سخن خود در خصوص حقّ یحال مسیح در ابتدا

 و کند که کاملاً کلام خدانگاشته شده توسطّ موسی و صحف انبیا اشاره می به توراتِ 

ایل نخواهد رگز زای از تورات هلذا وقتی فرمود که همزه یا نقطه باشد.می تهای انبیانبوّ

ه این با توجهّ بشد، منظور او صرفاً پنج کتاب تورات نوشته شده توسطّ موسی بوده است؛ 

تورات شفاهی مجهول نگاشته نشده بود و این اتّفاق در دوران  در آن زمان هنوز این که

 مسیحیّت افتاد.
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 :جدید عهد احکامِ

موعظة بالای کوه، در انجیل متّی که مبنای بررسی این کتاب است، در بر گیرندة 

باشد. آن چه تا کنون گفته شد حدود نیمی سه باب از بیست و هشت باب انجیل متّی می

با اهمیتّ  ،نماید. در این نیم بابه میکه حقایق جالب و مهمی را ارائبود  از اوّلین باب

دینداری و شریعت خدا که تا ابد برای مسیحیان الزامی است آشنا شدید، اماّ! بسیار شگفت 

گیرندة دو باب و نیم دیگر است، پیوسته به دو انگیز است که مابقی این موعظه که در بر 

کند: نخست، تأیید شریعت عهد عتیق یا همان شریعت خدا که ینکتة بسیار مهم تأکید م

به موسی داده شده بود؛ و دومّ به احکامی که خود خداوند عیسی مسیح برای مسیحیان 

 .هدر عهد جدید وضع نمود

های خدمتی در کلیساها، مدعّیان جایگاه و حال پرسشی بنیادی از تمام الهیدانان

ر ت دینداری نیست و دیگو حتیّ تمام مسیحیانی که بر چنین باوری هستند که مسیحیّ

کنند مطرح است! آیا آنان در پیروی کسی دیگر به غیر از خداوند در شریعت زندگی نمی

ین ا ند؟ و یااهخوانددر عمرشان حتیّ یک بار انجیل را هرگز  آیاباشند؟ عیسی مسیح می

یب یجهان فهمها نیا یخدا شانیکه در ا4: »به اینان گفتبه قول پولس رسول  که باید

ت، سا که صورت خدا حیبشارت جلال مس یاست که مبادا تجلّ دهیرا کور گردان مانشانیا

 قرار دارندابلیس  افکار آن قدر در اسارتآیا  (. 4:  4دومّ قرنتیان  « )را روشن سازد شانیا

 توانند بگیرند؟القدس نمیترین هدایتی از روحکه کوچک

در تأیید شریعت عهد عتیق  تماماًمطالب  ،به بعد ة بالای کوهموعظ بخشاز این 

باشد. در موعظة بالای کوه خداوند عیسی با احکامی نو در عهد جدید میدادن  و ادامه

 یق بود، حسب پیشگوییمسیح به عنوان رسول عهد جدید مانند موسی که رسول عهد عت

، تو از برادرانت انیرا از م یاینب ،تیخدا ،ههوی15» فرماید:که می هتثنیّ  آمده شده در کتاب

(. داشت احکام و  15:  18ه تثنیّ« ) دیاو را بشنو د،یخواهد گردان تو مبعوث یبرا من مثل

 .افزودمی هانو بر آنقوانینی 
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روشن بگذارید یک نکتة بسیار مهم را قبل از ادامه دادن به موعظة بالای کوه، 

آشکار در کلام خداوند، هر کسی که در جایگاه خدمتی قرار دارد  سازم! با توجهّ به حقیقتِ 

ین شکی تر، کوچککنیمو مدعّی بوده مسیحیّت دین نیست و دیگر در شریعت زندگی نمی

قدس، البنیادی و ضروری برای خدمت به مسیح یعنی: تعمید روحنکنید که او دو فاکتور 

و مسح آسمانی خدمت را ندارد. او یک خادم خود خوانده است؛ او به ناحق در جایگاه 

د و باشترین ارتباطی با مسیح ندارد؛ او یک خادم کاذب میخدمتی قرار گرفته؛ او کوچک

 است. قرار گرفتهضد مسیح  گوید در سمتِبا آن چه می

پولس رسول این قبیل افراد را  ندازید؛ااز او دوری کنید؛ او را از کلیسا بیرون بی

که ما به  از آن ریغ یلیاز آسمان، انج یافرشته ایبلکه هرگاه ما هم 8»چنین خطاب کرده: 

 م،یگویالآن هم باز م م،یگفت شیکه پ چنان9باد. مایبه شما رساند، اَنات میآن بشارت داد

 مایاَنات (. 9 - 8:  1طیان غلاّ« ) باد مایاَنات اورد،یب دیرفتیکه پذ از آن ریغ یلیانج یاگر کس

 طور است که به آن ةدهند شود و نشانین و لعنت استفاده میبرای منفور، مطرود، نفر

عت که شری چنین افرادی رایب از کلیسا اخراج شود. لذا این حکمِ از آن اجتناب  باید کامل

 باشد.می کنند نیزخدا را رد می

 ه پذیرفته شود، اماّ چونهرگاه یکی از آنان توبه نموده و بازگشت نماید، البتّ  لیو

 ح خدمتی، هرگز اجازه موعظه و یا قرار گرفتن درنه مسالقدس را دارد و نه تعمید روح

 شکلی را نخواهد داشت. هردر  ،خدمتی جایگاهِهیچ 

دانند و بر ضد کلام طع نیز با کسانی که خود را مسیحی میسخنی رک و قا

پندارید یا به هیچ وجه مهم نیست که چه می"گوید:خداوند و شریعت خدا سخن می

! با پندارها و باورهایتان دانیددوست دارید چگونه باشید یا آزادی در مسیح را چگونه می

سطة فیض خدا در مسیح از اسارت گناه وارد ملکوتِ آسمان نخواهید شد. اگر دانستید به وا

بدانید که تنها حقیقت آن چیزی است که کلام راستین  را و ابلیس آزاد شدید، پس این

 "قدر برایتان سخت، دشوار و ناخوشایند باشد.ه گوید، حتیّ هر چمی ما خداوند
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 کلام خدا هرگز برای فرزندانش سخت و دشوار و ناخوشایند نبوده و نیست، و گر

 یگذاشتند. آنانبسیاری در طول تاریخ کلیسا جانشان را برای اطاعت از کلام خدا نمی نه

خود از  وجودی پندارند، در نفسو سخت و ناخوشایند می نموده که کلام خدا را منحرف

ن باشد، هرگز با چنیباشند. کلیسای حقیقی خداوند که بدن حقیقی مسیح میخدا نمی

 کند.لجویی نمیاشخاصی مسامحه، ملاحظه و د

 

 برادر: اب و صلح خشم

گفته شده است، قتل مکن؛ و هر که قتل کند سزاوار  نیکه به اوّل دیادهیشن21»

مستوجب  رد،یخشم گ سببیهر که به برادر خود ب م،یگویمن به شما م کنیل22حکم شود.

 د،یمستوجب قصاص باشد و هر که احمق گو د،یحکم باشد و هر که برادر خود را راقا گو

جا به خاطرت  و آن یخود را به قربانگاه ببر هیپس هرگاه هد23ق آتش جهنمّ بُوَد.حمست

قربانگاه واگذار و رفته، اوّل با برادر  شیخود را پ هیهد24دارد، یکه برادرت بر تو حقّ دیآ

 (. 24  - 21:  5متیّ « ) خود را بگذران هیصلح نما و بعد آمده، هد شیخو

مِ هاز این جای سخنان خداوند عیسی مسیح تا پایان باب پنجم یک نکتة بسیار م

دهد وجود دارد. او در ادامة حقانیّت کلام و شریعت ه میمشترک در تمام احکامی که ارائ

رعایت آنها تأکید  رمجدّداً بو هشدار داده،  سخنان ایراد نموده بودخدا که پیش از این 

ابتدا به آن چه پیش ،بیان دارددر عهد جدید نماید. او پیش از آن که فرامین خود را می

الاجرا لازمآن احکام را و  گذاشتهتر در شریعت خدا که به موسی داده شده بود حرمت 

 .کندمیاعلام 

گفته شده است، قتل مکن؛ و  نیکه به اوّل دیادهیشن21»کند؟: او چگونه آغاز می

! اوّلین! قابل توجهّمنظور این اولّین، شریعت خدا است. « هر که قتل کند سزاوار حکم شود.

 یعنی پیش از آن هیچ شریعت دیگری نبوده. با این سخن تمام"اولّین"گویدوقتی می
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 ه به شریعتیاشار ،شریعتها و مذاهب نزد اقوام دیگر رد و باطل اعلام شده است. این اوّلین

 که از جانب خدا فرستاده شده است.کند می

سایر مردان بزرگ و محبوب خدا  داوود و این اوّلین هیچ ربطی به ابراهیم و نوح و

؛ با نگاهی بسیار سطحی به کلامی که شریعت و احکام صادرة خدا است ،این اوّلین ندارد.

ردد که اولّینها همانا شریعت خدا گشود کاملاً مفهوم میدر خصوص این اوّلینها گفته می

این شریعت از ابتدای عالم به شکلهای گوناگون به ذرّیّت آدم داده شد و در نقشها  باشد.می

توب مک جامع و های گوناگون ترسیم شد تا این که در زمان موسی به صورت قانونیو سایه

 بر لوحها به قوم برگزیدة او برای حیات ابدی سپرده شد.

چنان که در خیلی از قوانین  استباری ابدی دارای این اوّلین کلام خدا است که 

 ریفط دیع پس17»و ...:  عید فطیر ،به صراحت به فریضة ابدی بودن آنها اشاره شده مانند

 ،نی. بنابراآوردم رونیمصر ب نیشما را از زم یروز لشکرها در همان که رایز د،یدار را نگاه

حال با آغاز  .( 17:  12خروج  « )دیدار نگاه یابد ةضیفر خود به یروز را در نسلها نیا

 «قتل مکن؛ و هر که قتل کند سزاوار حکم شود.»... در اوّلینِ اوّلینها چه گفته شد؟ سخن 

 (. 13:  20خروج « ) قتل مکن»یکی از احکام ده فرمان است که به آن اشاره نمود:  این

کند و در ادامه بر اهمیتّ حکم شریعت را یادآوری میخداوند عیسی مسیح این 

من  کنیل22»افزاید: شود و چنین میمیوارد تر گیرانهسختدر شکلی حتیّ  ،اجرای حکم

دقتّ ...«  مستوجب حکم باشد رد،یخشم گ سببیهر که به برادر خود ب م،یگویبه شما م

مستوجب حکم »... نماید اجرای حد شریعت تأکید می کردید؟! او در عهد جدید نیز به

قاتل، مرگ بوده؛ و مسیح در عهد جدید این را  حکمِ  ،در شریعت خدا به موسی...«  باشد

نیز  را ردیخشم گ سببیهر که به برادر خود ب"کند وتر اعمال میگیرانهبسیار سخت

 "داند.حکم میمستوجب 
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این حکم خداوند عیسی مسیح است؛ این یک حکم شریعتی است؛ این یک قانون 

عت تواند بگوید ما دیگر در شریتواند از آن گریز کند؛ هیچ کس نمیاست؛ هیچ مسیحی نمی

کنیم در حالی که خداوند و نجات دهندة ما فرمان به اجرای احکام شریعت زندگی نمی

ر ادامه و در طول خدمت سه سالة خود برای شاگردان دهد؛ او احکام بسیار دیگری را دمی

وب مکتشاهد آن هستیم که و پیروانش وضع نموده که در ادامة موعظة بالای کوه و اناجیل 

 گردیده است.

خواهند مسیحی دانند و میلذا در خطاب به کسانی که  خود را واقعاً مسیحی می

حسب شریعت و قانون خدا، تا زمانی که در جسم زنده هستید "کنم:باشند باز تأکید می

ب ؛ نه حسدر دینداری مطلق باید بمانیدزیر تیغ شریعت خدا و خداوندمان عیسی مسیح 

سی عی خداوندمانفیضی که در کلام خدا و  شریعت اقوام و ملل دنیا، بلکه حسب شریعتِ

 د و از راستی کلام خارج نشوید.لذا فریب ضد مسیحیان را نخوری"مسیح به ما رسیده است.

و به اشکال و کلام مختلف به دینداری و اطاعت از کلام خداوند  تمام رسولان مسیح بارها

 ند.اهبارها توصیه و سفارش نمود

آزادی در مسیح، به آزادی از اسارت شیطان و گناهِ رو به موت اشاره دارد، نه به 

ای ابدی است. خدا از زبان ارمیای دگان فریضهآزادی از شریعت نهاده شده خدا که برای زن

تر از آمدن مسیح، به چگونگی ادامه مسیر شریعت در عهد جدید اشاره نبی خیلی پیش

نمود؛ او هرگز کلامی در خصوص پایان یافتن شریعت نگفت بلکه به شکلی جدید از برقراری 

یا خداوند مام33ّ: »بود رالقدس میسّشریعت اشاره نمود که تنها از طریق افاضه شدن روح

خود را  عتی. شربست خواهم لیاسرائ با خاندان امیّا نیبعد از ا که یعهد ستا نیا: دیگو

 خواهم شانیا یخدا و من نوشت خواهم شانیا را بر دل نهاد و آن خواهم شانیا در باطن

و این اتفّاقی بود که در روز پنطیکاست  (. 33:  31ارمیا « ) خواهند بود من قوم شانیبود و ا

 .ق شدمحقّ
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 رحکم سریع بر مرگ گناهکا الاجرا بوده وبه لحاظ مکتوبی بودن، لازم شریعتی که

القدس در دلها نهاده شد، تا حکم اجرایی آن به روز ، در عهد جدید به واسطة روحدادمی

شخص را از  ه، بتواندبودجدید از موهبات عهد داوری سپرده شود که فرصت توبه که 

هلاکت ابدی برهاند؛ اماّ متوجهّ باشید هیچ حکمی و شریعتی باطل و منقضی نگردیده بلکه  

سح که فاقد م به تعالیم معلمّین کذبهبه قوّت پابرجا است و حکم آن در انتظار روز داوری. 

 و ایمانتان را باطل نسازید. اغوا نگردید باشندخدمتی از سوی خداوند می

یّت اجرایی با این که در ادامة موعظة بالای کوه دائماً خداوند عیسی مسیح به اهم

پردازد و شاید واقعاً لازم باشد دائماً ة احکامی نو در همان راستا میبودن شریعت خدا و ارائ

به همین میزان سخن بسنده گویی و تکرار برای جلوگیری از زیادهاین مهم تکرار شود، اماّ 

شویم که از این به بعد وارد موضوعات تعلیمی هر بند از سخنان خداوند می کنم ومی

 متأسّفانه بعضیها در تفسیر آنها به اشتباهات عجیبی رفتند.

مستوجب  رد،یخشم گ سببیهر که به برادر خود ب م،یگویمن به شما م کنیل22»

 د،یمستوجب قصاص باشد و هر که احمق گو د،یحکم باشد و هر که برادر خود را راقا گو

سه کس مورد خطاب خداوند قرار دارند: خشم  22در آیه « ق آتش جهنمّ بوُدَ.مستح

 گیرنده، راقا گوینده و احمق گوینده.

را به فعل رسانده است، یعنی عمل  خشم گیرنده کسی است که صورت خشم

تبدیل نموده و به نمایش گذاشته باشد را به فعل  محسوب گناهدر زمرة که اگر  خشمناکی

داوند حکم خانجامد. میاست. غالباً تمام قتلها حاصل بروز اوّلیةّ خشم است که به فعلِ قتل 

ت غضبناکی یّفعّال و هر گونه رفتهخشم گسبب بیعیسی مسیح برای کسی که به برادر خود 

 .باشدجب حکم مینیز مانند قاتلِ نفس، مستو بر ضد او پیش گیرد
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چنین  .خطاب نماید"راقا"که برادر خود را با عنوان است کسیاطب بعدی مخ

و هر که برادر خود را راقا  ...»باشد: مستوجب قصاص می شخصی نیز از دیدگاه خداوند

 «... مستوجب قصاص باشد د،یگو

ربی ع ةی مرد بسیار افسونگر یا مرد جادوگر است. این واژه ریشبه معن در لغتراقا 

خواند نیز به کار رفته ی دعانویس یا کسی که برای درمان افسون میگاهی به معندارد و 

 .است

، برادری که خداوند او راقا گوید خودایمانی به برادر  یک پیرو مسیححال وقتی 

 خصیشرود که در چنین داند و طبیعتاً انتظارِ آن مییک پیرو و شاگرد خود میبه عنوان را 

 فتن،راقا گ .القدس باشدروح بایست تحت هدایتمیو دتاً اقاع ،شدالقدس نیز ساکن باروح

ه پذیرد، کفر بالقدس هدایت مییعنی نسبت جادوگری و دعانویسی به کسی که از روح

القدس است و چنین شخصی هرگز جایی برای توبه و بخشش ندارد لذا حکمش مرگ روح

 است.

احمق گوید. احمق شخصی است مخاطب سومّ مسیح کسی است که به برادر خود 

انجام اقدامات نسنجیده بدون در نظر  و با بردکه در زندگی خود در حماقت به سر می

در اغلب مواقع فقط زیانهای شود که با مشکلات بغرنجی مواجه میگرفتن پیامدهای آن 

 یلوح. این صفت شامل نادانی، بلاهت، سادهناپذیری برایش به همراه خواهد داشتجبران

 .خردی استو بی

نند داشناسد و مردم دنیا مسیحیان را احمقانی میدنیا، مسیحیان حقیقی را نمی

کشانند. حال وقتی کسی که به خاطر باورهای خرافی زندگی و دنیای خود را به تباهی می

گوید خود را در کدام سمت قرار به یک پیرو و شاگرد مسیحی مانند مردم دنیا احمق می

رند قرار داده و با مردم و خود را در سمت مردم دنیا که از مسیح و پیروانش متنفّدهد؟ امی

 دنیا در انتها مستوجب هلاکت خواهد بود.



 رایانلوک    موعظة بالای کوه

 
76 

آن چه در خصوص این سه دسته مخاطبان مسیح گفته شد، برای آشکار نمودن 

 ،فضاحت این سه دسته و اهمیتّ این که چرا اینان مستوجب حکمی به این شدیدی هستند

این کلام خداوند از سوی اکثر خادمین  که در خصوص سیر و تعلیماتفمتأسّفانه  باشد.یم

 سازی گردد.بایست حتماً آشکارمیو باشد، به خورد کلیساها داده شده اشتباه می

دقتّ کنید. او این سخن را به  خوب به کلام خداوند عیسی مسیح لازم است

جماعت حاضر یهودی و پیروان و شاگردانش که در آن جا حضور داشتند و زیر تیغ شریعت 

این سخن مربوط به کسانی است که در شریعت عهد عتیق و در شریعت  گوید؛میبودند 

این سخن مربوط به قوم خدا و خداوندمان عیسی مسیح است که  باشند؛عهد جدید می

آموزد که هر یهودی پیرو های کتاب مقدسّ به ما میآموزه اند؛ی ملکوت فرا خوانده شدهبرا

با فیض خدا در فدیة خون خداوند عیسی مسیح هماهنگ و  بایستشریعت موسی می

 ق و امتداد دارد.همراه گردد، یعنی کلام خدا در مسیح، محقّ

به مسیح، همان گونه که  حال هر کسی که در این زمرة نجات قرار دارد، در ایمان

لذا هر  مسیح شاگردانش را برادر خوانده، نسبت به یک دیگر برادر خوانده خواهند شد.

تواند شخص را از این فرا خواندگی جدا ساخته و در گونه واکنشی مانند آن سه دسته، می

 زمرة مردم دنیا قرار دهد، آمین.

دسته را در قبال پیروان و شاگردان اماّ خوب دقّت کنید! توجهّ کنید! مسیح این سه 

شوند، مورد سرزنش قرار داده و حکم نموده نه کسی که به اش که برادر خوانده میحقیقی

هر که به برادر »... خاطر اعمال ناشایستش با مسیح و شاگردانش نسبت برادری ندارد: 

این جا  داند.ر میاین حکم در حق برادر است نه هر که خود را مسیحی یا ایماندا...« خود 

 دو شرط لازم است تا کسی مشمول این احکام گردد.

گردان شا خشم گرفتن و راقا و احمق گفتن به کسی که در نسبیتّ با خداوند و -1

 باشند.ستوجب حکم میاو برادر محسوب شوند، م
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ستوجب خشم و شایستة گناه بوده و در عملکرد خود، مبیچنین برادری  -2

ا راه نباشد، یعنی موجبات خشم به حق برادر را فراهم ننموده باشد یچنین الفاظی 

 اشد و یا با حماقت خود به کلیسا لطمه وارد نیاورده باشد.جادوگری را در پیش نگرفته ب

؛ هستند خداوند نویس، مردودِ از ملکوتدعاخص احمق، احمق است؛ جادوگر و ش

خود ه کخشم است. به یاد بیاورید  مستوجب ،به همین سان شخص بدکاره نسبت به برادر

 شدیداً خشم نیز ی و کبوتر فروشی بودندصرّافهای در هیکل که مشغول همسیح به بدکار

ی را ه کسدلیل موجّ بدون ب و سباین احکام را برای کسانی گفته که بی خداوند گرفت.

دیگر ستوجب خشم و این الفاظ باشد نه آن کسی که م گر دهند، وقرار میمورد خشم 

 برادر نخواهد بود.

شود که قطعاً تعمید شوم که برادر در مسیح، به کسی گفته میباز یادآور می

د؛ در قبال هر گونه رفتاری با چنین گیرخدا هدایت میالقدس را دارد و از روح روح

 شوند.میمراقب بود زیرا اینان در حضور خدا عادل شمرده  تبایست سخاشخاصی می

نی خشم گیرند، آن هم به ناحق و بدون حکم خداوند برای کسانی است که به چنین برادرا

نه این که یک مسیحی اجازه ندارد بر کسی خشم گیرد یا کسی  ؛شدهنه و ثابت موجّ دلیلِ

 را احمق بخواند و یا به کسی که در پی دعانویسی باشد نگوید تو یک جادوگری!

رار داریم و اجرای حکم نهایی برای روز داوری دانیم در زمان فیض قحال می

موکول شده و تا زمانی که شخص زنده است، اگر گناهی نابخشودنی که رو به موت نباشد 

بکند، با توبه بخشیده خواهد شد. ادامة کلام خداوند برای کسانی است که گناهی رو به 

 توانند با توبه بازگشت نمایند.موت نکردند و می

که برادرت  دیجا به خاطرت آ و آن یخود را به قربانگاه ببر هیهد پس هرگاه23»

صلح نما  شیگذار و رفته، اولّ با برادر خو قربانگاه وا شیخود را پ هیهد24دارد، یبر تو حقّ 

 .«خود را بگذران هیو بعد آمده، هد
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 ،گذراندن هدیه به قربانگاه از فرایضی بود که در عهد عتیق و در قوانین شریعت

ای بود از دعاهای مقدسّین خدا که به به قربانگاه، سایه و قربانی مرسوم بوده، این هدایا

 با دعا و پرستشهای ایمانداران ق آن در عهد جدیدبایست بگذرانند و تحقّحضور او می

 پس به15: »به این امر اذعان داردنیز  نویسندة رسالة عبرانیانچنان که  ،گرددمیر میسّ

رف را که به اسم او معت ییثمرة لبها یعنی م،یرا به خدا بگذران حیتسب یِاو قربان لةیوس

 (. 15:  13عبرانیان  « )باشند

دهد، جلب رضایت و صلح نمودن با خداوند عیسی مسیح به پیروانش هشدار می

تر از زمانهای دعا و حضور در جمع کلیسا بسیار مهم ی داردکه بر گردنتان حقّ  برادر خود

نیکویی است  ،اعمال چون همة آنباشد. چرا؟ و هر عمل مشارکتی در مجموع کلیسایی می

و جلب رضایت برادر اگر بر ذمة ، اماّ صلح باشدمیبایست به انجام رسد و وظیفه که می

کسی لازم است ابتدا جانش  لذا بر هرتوان او را از ورود به ملکوت باز دارد. ی باشد میکس

 را از هلاکت برهاند و آنگاه در پی اعمال نیکو باشد.

 

 عی:صلح با مدّ

تو را به  ،یصلح کن، مبادا مدعّ یدر راه هست یکه با و یخود مادام یبا مدع25ّ»

به تو  نهیآ هر26.یکند و در زندان افکنده شو میتو را به داروغه تسل ،یسپارد و قاض یقاض

 25:  5متیّ « ) آمد ینخواه رونیجا ب هرگز از آن ،یکه تا فلَس آخر را ادا نکن م،یگویم

- 26 .) 

ه ب ، خداوند عیسی مسیحبرادر اگرفتن و صلح بندر ادامة حکم مربوط به خشم 

 اماّ .نمایدرا می به او مدعّیهر  مبنی بر ادا نمودنِ حقِ پیروان و شاگردانش اخطاری دیگر

در نظر مانند برادران  یحساسیّتآن چنان برای مردم دنیا  جا است که نکتة جالب این
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یا در عالم روحانی، کرکاس  باشند و ایمانحتّی اگر بی آنان، اماّ ادای حق گرفته نشده

 است. گردیدهنظر  منظورِ خدا هم در عدالتِ د نمحسوب شو

در مسیر هلاکت باشد یا نه، کند که مستحق آن ادای حق به این نگاه نمیاو در 

را بر مستحقی هیچ عادلی حق هر بلکه نفس عمل در نظر خداوند دارای اهمیّت است که 

 توان نگاه کرد.به این حکم از چند زاویة مختلف میحال باشد. گردن خود نداشته 

بایست به خدا و پیروان و شاگردان خداوند عیسی مسیح می نخست: فرزندانِ

خدا، که دست شریران بر آنها  شباهت او باشند و در قداست زندگی کنند و چیزی از غیر

ار هشدقربانی بتها  پطرس رسول در خصوص خوردن از با خود نداشته باشند. باشد رامی

اند، ما آورده مانیها اکه از امّت یناندربارة آ کنیل25»داده و آنها را ممنوع نموده است: 

 زیشده و زنا پره خفه واناتیبت و خون و ح یهایکه از قربان میو حکم کرد میفرستاد

باشد، اماّ هر چند این حکم مربوط به قربانی بتها می (. 25:  21اعمال رسولان « ) ندینما

خدایان غیر  روحهای شریر و نام گویای ناپاکی و مردود بودن هر آن چیزی است که دست

 بر آنها است.

است که  این اشآخرین هشدار خدا در کتاب مکاشفه برای کلیسای برگزیده

ق حتا پیش از رسیدن زمان غضب  و باشدنچیزی از شریران در نزد آنها  کندسفارش می

قوم من از  یا گفت،یکه م دمیاز آسمان شن گرید ییو صدا4: »آنان را به آنها رد نمایند

 رایز5.دیمند شوبهره شیشده، از بلاها کیمبادا در گناهانش شر د،ییآ رونیاو ب انیم

چه را  آن دیکن بدو رد6آورده است. ادیرا به  شیو خدا ظلمها دهیگناهانش تا به فلک رس

 ختهیکه او آم یاالهیو در پ دیدو چندان بدو جزا ده شیحسب کارهاه که او داده است و ب

 (. 6 - 4:  18مکاشفه « ) دیزیامیاست، او را دو چندان ب

شخص را از ملکوت باز خواهد  ،ناپاک است و ناپاکی ،دوّم: حق دنیا برای مقدسّان

عهد ا جاهایی از باشد، امّلال میحاش هر چند غنیمت جنگی برای تصاحب کنندهداشت. 
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ش نمود که در نظرتسلیم می وقتی خدا قومی را به دست اسرائیل که بینیممیرا عتیق 

 داشت.برحذر می انناپاک بودند، قوم را از دست درازی و نگهداشتن اموال آن

 ةاگر دربار12»چنین آمده: مکتوب است ه در کتاب تثنیّکه ، حکم صریح خدادر 

 یبعض که،13یابیخبر  دهدیم سکونت جهت تو به به تیخدا ههوی که ییاز شهرها یکی

 میاند برو، گفتهساخته شهر خود را منحرف ، ساکنانرفته رونیتو ب انیاز م عالیبل پسران

 کوی، ننموده سو تجسّ صتفحّ آنگاه14،میینما عبادت د،یانشناخته را که ریغ انیو خدا

 تو معمول انیدر م رجاست نیا باشد که نیقیو  حیامر، صح نیاگر ا نکیاستفسار نما. و ا

و  است در آن چه را با هر و آن بکُش ریشمش دم شهر را به آن ساکنان هالبت15ّ،است شده

و  کن جمع اشکوچه انیم را در آن متیغن ةو هم16نما. هلاک ریشمش دم را به مشیبها

 یابد تلّ تا به ، و آنانبسوز بالکل آتش به تیخدا وههی یبرا متشیغن یشهر را با تمام

نچسبد تا  دستت به یزیچ شده حرام یزهایو از چ17بنا نخواهد شد. گریخواهد بود و بار د

 یطوره ب دیفزاایو تو را ب د،یبنما و رأفت تو رحمت ، برخود برگشته خشم تخداوند از شدّ

 (. 17 - 12:  13ه تثنیّ  « )بود خورده قسَمَ پدرانت یبرا که

 ستا ایچه در دن را و آن ایدن15»دهد که: یوحنّای رسول نیز واضحاً هشدار می

 که آن رایز16.ستین یرا دوست دارد، محبتّ پدر در و ایدن یاگر کس رایز دیدوست مدار

بلکه از  ستیاز پدر ن یاز شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگان ست،ا ایچه در دن

کند! که این (. او به یک حقیقت هولناک اشاره می 16 - 15:  2اولّ یوحناّ « ) جهان است

 اش ربطی به خدا ندارد!دنیای امروزی با تمام فریبندگی

 ین حق مستحقینش را، حتیّ اگر جزوسوّم: وقتی خدا در روز داوری این چن

نیا را به آنها ستاند، چند بار بیشتر حق عادلان از جفاهای دهالکان باشند از عادلان می

 ؟ نمایدتواند مستحقان خود را تا ابد فراموش آیا می خواهد داد؟
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 زنای روحانی:

 م،یگویمن به شما م کنیل28گفته شده است، زنا مکن. نیکه به اولّ دیادهیشن27»

:  5متّی « ) نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است یهر کس به زن

27 - 28 .) 

کند که یکی از احکام ده بخش اولّ این کلام به حکمی در عهد عتیق اشاره می

در این حکم مقصود از زنا، زنای جسمانی  (. 14:  20خروج « ) زنا مکن: »است بوده فرمان

 یو کس10»: بوده استو حکم آن در شریعت خدا کشته شدن یا به عبارتی اعدام  بوده است

 کشته هالبتّ  هیو زان یزان د،یخود زنا نما هیهمسا با زن هر که یعنیزنا کند  یگرید با زن که

 (. 10:  20لاویان « ) شوند

هر  کند، زیرا در وجه جسمانیپولس رسول به وجه جسمانی بودن زنا اشاره می

بایست تاوان جرم را در جسم باشد و گناهکار میشریعت خدا می ستوجب حکمم گناهی

 یکه آدم ی. هر گناهدیزیاز زنا بگر18» دهد:این موضوع را به کلیسا هشدار میبپردازد، لذا 

 (.18:  6اوّل قرنتیان « ) ورزدیبر بدن خود گناه م یزان لیکناز بدن است،  رونیب کندیم

کنند که در مسیحیّت هیچ حکم و به راستی اگر آن گونه که بعضیها در کلیسا ادعّا می

 اوند عیسی مسیح و پولس رسول هر دو به زنا اشاره نمودند؟!اعدامی نیست، پس چرا خد

در ادامه خداوند پس از یادآوری شریعت خدا در خصوص زنا، دیدگاه و حساسیّت 

ادامة  ...« م،یگویمن به شما م کنیل28»دهد: می ارائهخود را نسبت به زنا در عهد جدید 

در  تنها باشد، ظاهراً عمل زنا در آن عصر بسیار رایج بوده. نهسخن او در خصوص زنا می

 دست به ضلآن عصر بلکه در تمام طول تاریخ تمام جوامع و اعتقادات بشری با این مع

افزاید زیرا حکم خدا در این خصوص در اند. اماّ خداوند چیزی بر آن نمیگریبان بوده

 کند.ای دیگر اشاره میگفته شده بود. او به این عمل از زاویه و کاملیتّ یشریعت به روشن
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« نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است یهر کس به زن»

 از جنس زن غالباً به شخصی"به زنی"خواهم از این جا به بعد را با دقّت توجهّ کنید!می

شود هر چند در کتاب مقدسّ دیده میشود که در پیمان نکاح با مردی باشد؛ اطلاق می

که اشاره به زن شده اماّ مقصود دختری بوده اماّ در اکثر مواقع به کار بردن عبارت زن 

ها بوده به بیوه ،خداوند از زناند وه مقص، هرگاها نیستبیوه اطلاق به دختران و حتیّ

 یوا14»؛ مثلاً: شوددیده می، این بسیار در اناجیل استفاده شدهیوه زنان ب از عبارتروشنی 

نماز  ایر یو از رو دیبلعیرا م زنان وهیب یهاخانه رایز اکار،یر انیسیکاتبان و فر یبر شما ا

یز تمبرای  (. 14:  23متیّ « ) افتی دیخواه دتریرو عذاب شد از آن د؛یکنیم لیرا طو

باشد، باید به کلیّت آن کلام و مقصود از زن به دختری باکره میدادن این که در کجا 

 موضوع نگاه کرد.

های کتاب مقدسّ بر اساس در این سخن خداوند مقصود زنا است لذا حسب آموزه

کلام شریعت خدا در عهد عتیق، عمل زنا به زنی که در پیمان نکاح مردی باشد نسبت 

 شود، نه دختران و بیوه زنان.داده می

دقتّ کنید! منظور نگاهی "نظر شهوت"گویدحال در ادامه خداوند چنین می

دو متفاوت است. عمل جسمانی زنا این  آلود،است، نه عملی جسمانی شهوت  آلودشهوت 

حکمش در شریعت آمده بود و نیازی به صدور مجددّ آن حکم نبوده، با وجودی که لحظاتی 

ین گفت؛ اماّ ا؛ پس او داشت چیزی نو میده بوداشاره کرتر خداوند به آن شریعت نیز پیش

نو به یک وجه روحانی اشاره داشت، نه جسمانی. چرا؟ چون در ابتدا به گناهی دیداری  حکمِ

؛ و است از آن روی که به عملی جسمانی کشیده نشده کند،اشاره می باشدکه روحانی می

 ."در دل خود"فرمایده میکند از آن روی کعلام میا روحانیدر ادامه حکمش را نیز 

کند که جنبة روحانی دارد و خداوند عیسی مسیح به وجهی از گناهِ زنا اشاره می

مستوجب تقاصی روحانی است. این امری بعید و عجیب نیست؛ همیشه این گونه نیز بوده؛ 

حتّی در عهد عتیق نیز گناه زنای روحانی مطرح و مستوجب حکم بوده. یهوه خدا بارها در 
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خطاب "زناکار"رفتند آنها راعهد عتیق وقتی قوم او اسرائیل به سمت خدایان امّتها و بتها می

، آنان را هلاک جسمانی نکرده بلکه از خود کاریزنا برایکرده ولی حسب حکم شریعت 

توجهّ  که از زبان هوشع نبی صادر شده ساخته. به عنوان نمونه به این کلام خدامیدور 

 رای. زدهدیخبر م شانیبد شانیا یو عصا کنندیم خود مسألت از چوب نم قوم12»کنید: 

هوشع  « )اندخود زنا کرده یخدا و از اطاعت است کرده را گمراه شانیا یزناکار روح که

4  :12 .) 

کند که به نوعی در می ارائهحال خداوند عیسی مسیح در عهد جدید حکمی نو 

بر گیرندة هر دو نوع زناکاری است! از بابت جسمانی به آن سبب که در این حکم واقعاً 

منظور شهوت جسمانی مانند زنا با زن است، چون در بدن مرد انفعالاتی شهوانی به جنبش 

ناه انجامد؛ و از بابت روحانی به آن سبب که گآید، اماّ نه کامل، چون به فعل نمیمی

لکه ب گیرد، اماّ نه به مانند زنای روحانیِ برگشتن از اطاعت خدا،دیداری و در فکر شکل می

 باشد لذا مستوجبشود و در فکر میبه مانند عمل نفسانی با زن، و چون در جسم واقع نمی

 حکمی روحانی است نه جسمانی.

زیرا در دقّت کردید! با حکمی مواجه هستیم که در شریعت خدا وجود نداشت 

عهد عتیق جسمانی آن برای منظوری، و روحانی آن برای منظوری دیگر وجود داشته؛ اماّ 

ز اانسان نفسانی و نجات  وقتی فیض از راه برسد که جسمانی در روحانی فدیه داده شود

ر گردد، وارد دنیایی شگفت انگیز خواهیم شد که مستلزم روحانی میسّایمانی طریق 

 .که جسم و روح را با هم در بر بگیرد خود خواهد بودشریعتی نو در زمان 

به عبارتی در عهد جدید و ایمان مسیحی، هر دو با هم در جریان خواهند بود، لذا 

به همان اندازه که نجات رایگان داده شده، اماّ برای برگزیدگی دروازة عبور از شریعت خدا 

 تر خواهد بود.بسیار تنگ
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حال در این ادغام دو بعد جسم و روح، خداوند عیسی مسیح به زناکاری با یک 

کند که غالباً جسمانی باید باشد، اماّ این بار از زاویة روحانی به آن اشاره شده زن اشاره می

.« نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است یهر کس به زن»... است: 

باشد اماّ حکم مرگ ری که به مانند عمل زنا در حکم شریعت میبرای این گونه زناکا

جسمانی داده نشده، چرا؟ چون به فعل نرسیده؛ اماّ حکم آن به مانند عمل زناکاری روحانی 

، از آن روی که یک گناه و پیمان شکنی روحانی صورت گرفته، که باشددر عهد عتیق می

 ب حکم است.این شکلش در عهد جدید و ایمان مسیحی مستوج

حال حکمش چیست؟ دقیقاً مانند حکمی که در عهد عتیق برای زنای روحانی و 

ساخته و چون به دنبال خدایان دوری از خداوند یهوه بوده. خداوند آنها را از خود دور می

ه بودند. لذا کسانی کبایست منتظر حکم هلاکت ابدی میرفتند، تا روز داوری میغیر می

تظر بایست مند، حکمی بر جسم آنان نیست و مینگاه شهوت انگیز اندازدر نظر به زنی ن

 حکم این گونه زناکاری در روز داوری باشند.

در عهد عتیق همة جهان در گناه بودند و هنوز نجات حادث نشده بود، لذا نیازی 

د ق شبه صدور این گونه احکام نبود، اماّ در عهد جدید نجات و رهایی از اسارت گناه محقّ

بمانند، لذا گناهی و عدالت و دیگر خداوند انتظار دارد تا همة پیروان و شاگردانش در بی

 گردید.زمان آن فرا رسید تا این احکام اعلام می

گردند راه نجاتی حال یک پرسش! آیا برای آنانی که مشمول چنین حکمی می

آن از زاویة احکام  بههست؟ اولّ از همه توجهّ داشته باشید این یک حکم روحانی است و 

 کردند، هرگاهروحانی باید نگاه شود. در عهد عتیق وقتی قوم نسبت به خدا زناکاری می

ا . خداوند بارهپذیرفتخداوند آنان را مینمودند گشت میباز به سوی او نمودند وتوبه می

 ه بود.ه توبه و بازگشت فرا خواندهای مختلف تاریخی، قوم منحرف شدة خود را بدر دوره
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شوهر خود  به که یزن مثل نهی: هر آدیگویخداوند م20: »از زبان ارمیای نبی مثلاً 

و  هیآواز گر21.دیدیورز انتیخ من به لیاسرائ خاندان یشما ا نیورزد، همچن انتیخ

و  ساخته خود را منحرف یهاراه که رایز شودیم دهیشن هایاز بلند لیاسرائیبن تضرعّات

 یارتدادها و من دیینما بازگشت مرتد فرزندان یا22اند.کرده خود را فراموش یخدا هوهی

ما  یخدا هوهیتو  که رایز مییآینزد تو م نکیا(:  ندیگویو م ) داد. شما را شفا خواهم

 (. 22 - 20:  3ارمیا « ) یهست

ی اند نیز همین طریق جارشهوانی به زنی نگریستهحال برای کسانی که با نظری 

است و حسب فیض و رحمتی که در خداوند ما عیسی مسیح است، با توبه بخشیده خواهند 

گردید. این را به یاد داشته باشید تا زمانی که در ایمان به مسیح خداوند در جسم زنده 

 نداده باشید، با توبه و سپردنی که رو به موت باشد انجام نهستید و اگر گناهی نابخشود

 آمین. گناهانتان به او آمرزیده خواهید شد؛

گناهی مثل زنا بخشیدنی است، اماّ  باشید، با این که اماّ! این را نیز به یاد داشته

تبعات ناشی از آن مانند یک تنی، حتّی با توبه نیز از بین نخواهد رفت و زن زانیه با کسی 

برجا خواهد  بر او همیشه تبعات ناشی از آن تمام و گردیدد که زنا نموده یک تن خواه

 و ماند و تا زمانی که آن مرد در حیات باشد، زن زانیه با او یک تن و پیوسته خواهد بود.

با زنی زنا نماید، اگر در جسم باشد او نیز بر همین اساس است شرایط برای مردی که نیز 

این زنا روحانی باشد، همیشه روح او درگیر ن چه در یک تنی با زن زانیه خواهد بود و چنا

با آن زن خواهد بود، یعنی همیشه در میل او خواهد ماند تنها تفاوتش در این است که در 

چنین نوع زنای روحانی اگر زن در اندیشة چنین عملی با مردی نباشد، او از شرایط زنای 

 روحانی یا همان زنای در نظر مبرّا خواهد ماند.

تواند سازد، و میجایی که این نوع زنای در دل، روح را سخت درگیر می از آن

برای شخص گرفتارِ به آن بسیار خطرناک باشد حتّی او را از حیات ابدی محروم سازد، 

 باشد.کند که بسیار ترسناک میخداوند در ادامه سفارشاتی می
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 حکم دنیا بهتر از عقوبت داوری:

تو را  رایبلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز زپس اگر چشم راستت تو را 29»

که تمام بدنت در جهنّم افکنده  تباه گردد، از آن تیاز اعضا یبهتر آن است که عضو

 ردتیتو را مف رایو اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خود دور انداز، ز30شود.

« جسدت در دوزخ افکنده شود که کلِ تو نابود شود، از آن یاز اعضا یآن است که عضو

 (. 30 - 29:  5) متیّ 

امة زنای در دل آمده و برای این دهر چند این سخنان خداوند عیسی مسیح در ا

ص تواند شخکه میباشد می مناپذیر برای هر عملی هظور بیان شده، اماّ حقیقتی انکارمن

 را از ملکوت خدا محروم سازد.

ای عجیب تفسیر نموده و برای کور نمودن نهبسیاری این سخن خداوند را به گو

دهند می ارائهچشم و قطع نمودن دست، یک نوع تعبیر روحانی به غیر از انجام چنین عملی 

 !سازندمی به غیر از آن چه باید گفته شود را تعلیمی دیگریک و برای کلیسا 

کاملاً اشتباه است.  گفته شده،هر گونه برداشت به غیر از آن چه به این روشنی 

دقّت کنید! حکم خیلی واضح گفته شده؛ به هیچ وجه از  خداوند خوب به این جملاتِ

ای ادبی استفاده نشده، تا برای آن به دنبال مفاهیمی یا استعارهایهام،  تشبیه، تمثیل،

 روحانی به غیر از آن چه گفته شده بگردیم.

که "بدنی"جهنّم و هلاکت ابدی برای کند خطر افتادن دراو بسیار واضح اعلام می

هر چند از این  باشد.به خاطر یک عضوی از اعضایش، مستوجب هلاکت است، مهیاّ می

ای کتاب مقدسّی در چهارچوب دور ساختن رجاسات و اعضای توان آموزهکلام خداوند می

یل اه اسرائنجس را از اردوگدر عهد عتیق افراد  چنان کهگناهکار از کلیسا استنباط نمود، 

 داشتند. اماّ تعبیر به اینکه برای خدا قومی مقدسّ بودند، بیرون و در جایی دیگر نگه می

که مثلاً، قلع نمودن چشم یا قطع کردن دست در واقعیتّ نباید باشد و منظور خداوند به 
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فراهم آوردن شرایطی که چشم شخص به آن زن نیفتد یا بستن دست کسی از دزدی 

 هی مشابه، کاملاً غلط است. حکم کاملاً صریح و واضح بیان شده است.نمودن یا گنا

 است، تمام انسانها تشکیل شده"نفس، روح و جسم"دانیم که انسان از سه وجهمی

 بگذارید قدم به قدم از ابتدای خلقت پیش برویم. آدم باشند.دارای این سه وجه حیاتی می

 قرار نبود او مرگ جسمانی را تجربه کند. ،نبود جسمانی در زندگی محکوم به مرگ اوّلیهّ

عضو گناهکارش که عامل ارتباط جنسی با زنی  آن آن زمان که گناه نمود، به خاطرولی از 

 ،( کندیاد می"مار"که کتاب مقدسّ از آن با نام یآن موجود) "مار"ن باشد که پیش از آ

 . حسب کلامروی زمین شد ش برا، مرگِ بخش جسمانی او انتهایی بر زندگیتن شدیک 

و نتیجتاً تمام نسل حاصل از همان عضو گناهکار  اوبدن گناهکار  برای آدم و لعنت خدا

 ند.محکوم به هلاکت جسمانی گردید اوبدن 

 و به17»فرماید: می چنین ، در خطاب به آدمکتاب پیدایش سومّخداوند در باب 

 ، گفتمامر فرموده که یخورد درخت و از آن یدیرا شن اتزوجه سخن که چون: گفت آدم

 یخواه با رنج از آن عمرت امیّا شد، و تمام ملعون نیتو زم سببه ب پس ،ینخور از آن

 عرق و به19خورد، یصحرا را خواه یهاو سبزه دیانیخواهد رو تیبرا زین خار و خس18خورد.

 رایز یشد گرفته از آن که ،یگرد راجع خاک به که ینیخورد تا ح یخواه نان اتیشانیپ

 (. 19 - 17:  3پیدایش  ) «برگشت یخواه خاک و به یهست تو خاک که

 و بایست به خاک بازگشت نماید،این حکم برای جسم گناهکار آدم بود که می

از آن جایی که تمام  و نفس و روح او تا روز داوری خدا در عالم اموات در انتظار بماند.

کنند لذا این لعنت بر تمام زندگان روی زمین تکرار می همچنان ذرّیتّ او همان عمل را

 وارد گردید. اند نیزکه از طریق زن یعنی حوّا وارد دنیا شده

نام ؟این آدم بود که برای تمام موجودات زمین نامی گذاشت هست کهیادتان 

به عنوان پادشاه و زمین بر همة موجودات  آدم جسمانیک تملّ حق و گذاری نشان از 
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ک و صاحب کند که نشان از تملّصاحب اختیار بود. نام یک فرزند را پدر انتخاب می

 شد؟ آدم برای او یک تنی چه اماّ پس از نامی نداشتآن زمان تا  حوّا اختیاری او است.

گوید که او مقدسّ به طور واضح میکتاب  خواند،حوّا  و پس از آن او رانامی انتخاب نمود، 

 زندگان عیاو مادر جم که راینهاد، ز ا نامخود را حوّ زن و آدم20: »مادر همة انسانها است

 (. 20:  3پیدایش « ) است

بود زیرا از استخوانی از اعضای "نسا"زمانچه شد؟ زن معاون آدم بود، نام او تا آن 

ابتدا به آدم خیانت و با مار زنا نمود؛ جسم او  ) نسا ( آدم که انسان بود گرفته شد. آن زن

حامل ژن در جسم خود پست گردید و جایگاه انسانی خود را برای همیشه از دست داد و 

 این زن ث و ناپاک نمود.. این جسم زمینی او را برای همیشه ملوّی شدییک حیوان صحرا

ساخت. او عضوی از را از خود جدا میبایست آن زن نبود. آدم می انسان دیگر شایستة آدمِ

لذا آدم  اندازد،که نظر شهوت به زنی میمانند چشمی  که عامل گناه شده بود،آدم بود 

آن عضو کرد تا جسم او هلاک نگردد، اماّ او چه کرد؟ او بایست آن را از خود منقطع میمی

 رابطةزن  با آندرآمد و نیز  او خت، بلکه بهنساخود منقطع از  و گناهکار را دوست داشت

مار که در زن قرار  حیوانی آن ژنِ ،آدم حسب این عملِ نمود. جنسی و یک تنی برقرار

و  پست مانند یک حیوانرا  انسان به آدم نیز داخل شد و جایگاه و کرامت آدمِ گرفته بود

 .، لذا لعنت خدا و حکم هلاکت جسم آدم بر او نیز واقع شدل دادتنزّ

بود که خلقت برتر خدا را خراب نمود؛ این گناهی است که هر بدنی را  زنا گناهی

 مخلوق در نزد ،سازد؛ این اوّلین چیز نفرت انگیزی بود که خدا بر روی زمینمبتلا می

ین اآورد و به شیطان پیوند زد؛ ی است که انسان را از دست خدا دربرترش دید؛ این گناه

نان چ این گناه ابتدا با دیدنی شهوانی شروع شدد؛ گناهی بود که باعث لعنت زمین نیز ش

ه و ب ستا کوین خوراک یبرا درخت آن که دید زن و چون6: »گویدکه کتاب مقدسّ می

شوهر خود  ، بخورد و بهگرفته اشوهیاز م افزا، پسو دانش ریدلپذ ینما و درخت نظر خوش
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 یبرگها . پسانندیعر که دندیباز شد و فهم شانیا یهر دو چشمان آنگاه7داد و او خورد. زین

 (. 7 - 6:  3پیدایش « ) ساختند شتنیخو ی، سترها برادوخته هم به ریانج

ز که نشان ا"نسا"ن دیگر شایستة نامیده شدن با نامپس از زنای زن با مار، آن ز

ه یک حیوان بوده نیز ب ، زیرا ژن و ذرّیتّ مار کهه، نبودباشدمینسبیّت خالص او با انسان 

از آن پس  ؛ پس آدم نام او را تغییر داد وجسمانی داد ماهیتو او کمی تغییر  او داخل شد

 زندگان عیاو مادر جم که راینهاد، ز ا نامخود را حوّ زن و آدم20»نام او حوّا خوانده شد: 

و  در زمین تکثیرحواّ حسب زنایی که با مار و آدم نمود صاحب فرزندان شد و .« است

 "حواّ."و آدم نامی شایسته وجه تأثیرگذاری او بر بشریّت آینده را بر او نهاد ندیافت ازدیاد

آدم از خاک زمین سرشته  مانند، هر یک از پسران دیگر خدا که حوّاپس از زنای 

ن مانند آ ،محکوم به مرگ شدند ،حواّ آمیزش نمودندو خلق شده بودند، با یکی از دختران 

اب . بشدند ان نوح کلیّت نسل پسران خدا هلاکچه بر آدم واقع گردید تا این که در طوف

 کند.ششم کتاب پیدایش این حقیقت را بیان می

 و دختران نیزم یبر رو شدن ادیز کردند به شروع انیآدم چون شد که و واقع1»

و از هر  منظرند، کوین که دندیرا د انیآدم نخدا دخترا پسران2دند،ید گردمتولّ شانیا یبرا

دائماً  در انسان من روح: و خداوند گفت3.گرفتندیم شتنیخو یبرا خواستند، زنان که کدام

و 4خواهد بود. سال ستیصد و ب یو امیا کنی. لبشر است زیاو ن که راینخواهد کرد، ز یداور

 دختران خدا به پسران که یبودند. و بعد از هنگام نیتنومند در زم مردان امیّا در آن

سَلَفْ،  در زمان بودند که یارانجبّ شانیا دند،ییاولاد زا شانیا یآمدند و آنها برادر انیآدم

ر از ، و هر تصوّاست اریبس نیدر زم انسان شرارت که دیو خداوند د5نامور شدند. مردان

 نیرا بر زم انسان شد که مانیو خداوند پش6.است شرارت دائماً محض یو دل یالهایخ

 یاز رو ،امدهیآفر را که انسان: و خداوند گفت7.گشت خود محزون بود، و در دل ساخته

از  شدم فمتأسّ که هوا را، چون و پرندگان و حشرات میو بها ، انسانمحو سازم نیزم

 (. 7 - 1:  6پیدایش )  «شانیا ساختن
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ی که وجود دارد، همه نتیجة همان گناه شمارگناهان بیمصیبتهای دنیا و تمام 

 د.نمو متغیّرباغ عدن بود که بر نسل آدم وارد آمد. این گناه مسیر خلقت خدا در زمین را 

احکام ده فرمان، ؟ در را درک کنیدنفرتی که خدا از این عمل دارد  شدّتِ توانیدآیا می

ود و شباشد. زنا همیشه با دیدی شهوانی شروع مییکی از بدترین گناهان بشری زنا می

سی شوید چرا خداوند عینشیند. آیا اکنون متوجّه مینهایتاً با یک تنی جسمانی به عمل می

 نینچ مسیح این قدر نسبت به آن حساسیّت نشان داده؟ لذا با تمام توصیفاتی که شد

 فرمایدای میگردد، وقتی که خداوند بدون هیچ تمثیل و تشبیه و ایهام و استعارهمی حاصل

 د دقیقاً قطع نمودن عضوولة نخست مقصوهدر  ،را قطع نما چشم و دست خطاکار خود

 از آن. دیگری جسمانی مانند چشم و دست است نه بیرون کشیدن مفاهیم روحانی

 .چ راهی به جز نداشتن چشم نیستهی ،به زنی جلوگیری از نگاه شهوت انگیزبرای 

توان او را از تمام زنان دنیا دور شاید بتواند شخص را از یک زن دور نگه داشت اماّ آیا می

نگه داشت؟ شاید بتوان دسترسی یک دزد را از مکانی برای دزدی دور ساخت، اماّ آیا 

 د، نبایدمی که نباید ببینزد سلب نمود؟ چشتوان همه موقعیّتهای دزدی را از یک دمی

ته باشد. داش حرکت توانایی دیدن داشته باشد و دستی که نباید خطا بورزد، نباید توانایی

واضح بیان شده، بهتر است چنین  کاملاً  سفارش خداوند عیسی مسیح به چنین اشخاصی

 عضو خطاکاری نباشد تا این که باعث هلاکت کل جسم گردد.

دانم تا اهل حکمت به این حقیقت با یز لازم به گفتن میاین نکتة بسیار مهم را ن

شد، یا اگر آلت اگر زن نبود گناه وارد جهان نمینگاهی آسمانی نیز بنگرد! در باغ عدن 

تناسلی در انسان نبود هرگز زناکاری نیز نبود. و حال چون این هر دو هست چه گویی آیا 

برای جهانی نافانی خلق شده بود در  خدا در خلقت خطا ورزید؟! حاشا! زیرا انسان که

یعنی  ،خود وجوهات بایست بخش فانیِ، و چون در فانی آمد میجهانی فانی خلق شد

گذارد تا نفس و روح او بتواند رخت نافانی را برای  ای در جهان فانی واجسم را به بهانه

بزرگ خدا بود رازی که برای تمام مخلوقات او در  رّسِاین  ورود به جهانی ابدی بر تن کند.
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القدس آن را آسمان و زمین مخفی مانده بود تا زمانی که دورة فیض از راه رسید و روح

 فقط با یک جملة کوتاهدر این مجال در این خصوص خدای پدر آشکار نمود.  خاصّانبرای 

 "شر عامل سعادت گردید."شود گفت کهمی

شوم که تنها مفهوم روحانی دیگری که از این بخش یادآور می اماّ در انتهای این

بایست، آن چیزی را که باعث هر شخص دینداری می"توان گرفت آن است کهکلام می

همان گونه "ندازد.اگردد را از خود جدا سازد و به دور بیمنقطع شدنش از ملکوت خدا می

و  ماه و غرهّ است مکروه بخور نزد من .دیاوریم گرید باطل یایهدا13»فرماید: که خدا می

:  1اشعیا « ) نمایم تحملّ توانمینم مقدسّ را با محفل . گناهزین جماعت و دعوت سبََّت

جسم گناهکار انسان که یکی از سه وجه تشکیل دهندة وجود هر انسانی است به  (. 13

بایست برای عالم شخصی میدلیل گناه وارد ملکوت خدا نخواهد شد و نفس و روح هر 

 ابدی یک جسم نافانی نو دریافت کند.

تواند کند نیز نمیاندیشد و در گناه زندگی میروحی که به گناه می ،به همین قسم

خداوند عیسی  و در انتها هلاک خواهد گردید. گرددخدا  و محفل مقدسّ وارد ملکوت

و از قاتلان جسم که قادر بر 28»د: کنمسیح در جایی دیگر مجددّ به این حقیقت اشاره می

 که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم دیبلکه از او بترس د،یمکن میب اند،یکشتن روح ن

 (. 28:  10متیّ « ) در جهنمّ زیرا ن

هر چند در موعظة بالای کوه به خطر هلاکت جسم و روح از زاویة نگاهی شهوانی 

سخن گفته بود و برای جلوگیری از تبعات آن به منقطع نمودن عضو خطاکار اشاره کرده 

دهد که نماید و هشدار میبود، به خاطر اهمیّت این موضوع بعدها باز به این مهم اشاره می

 . باشدمیو هم روح  هم جسم تهلاکخدا قادر به 
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 طلاق:

 بدو بدهد. یاطلاق نامه د،یو گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جو31»
علّت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا  ریغه کس بهر م،یگویمن به شما م کنیل32

 (. 32 - 31 : 5متیّ )  «و هر که زن مطَُلَّقه را نکاح کند، زنا کرده باشد باشد،یکردن او م

باشد، در پس از موضوع زنا و اساساً مبحثی که مربوط به پیوند مرد با زنی می

کند. طلاق مانند نکاح در بین تمام جوامع بشری و حتیّ ادامه به موضوع طلاق اشاره می

 قوم اسرائیل نیز بسیار مرسوم بوده.

ای به یکی از احکام طلاق در شریعت خدا باز خداوند عیسی مسیح در ابتدا اشاره

نماید که حصول به طلاق را بسیار سخت و محدود می ارائهکند و پس از آن حکمی می

نماید. این حکم نه تنها طلاق را بسیار دشوار برای مردان و در شرایطی خاص قرار می

گرداند! به راستی چرا او قه بسیار دشوارتر میمطلّ ای زنانِ دهد، بلکه ادامة زندگی را برمی

ن آ پیش از بررسی این کلام خداوند، باید متذکرّ گردید که این چنین حکمی داده است؟

قوانین، احکام، و شرایط مربوط همة  گیرندة چه خداوند در موعظة بالای کوه فرموده در بر

 بایست کلیّت کتاب مقدسّ در فرصتییق میبه طلاق نیست و برای حاصل نمودن تمام حقا

 تر بررسی گردد.اختصاصی

 آن قدرمقولة ازدواج و طلاق از دیدگاه کتاب مقدسّ و خصوصاً در مسیحیّت 

تواند موضوع یک نوشتار طولانی و کاملاً مستقل وسیع و گسترده است که به تنهایی می

چنان ذهن خواننده را با خود  آن تواند، میکتابهای آن در این باشد که ذکر همة جنبه

 را سخت و از قالب کتابد که بازگشت به مسیر اصلی این کشاندرگیر و به همراه خود ب

 همچنین با در نظر گرفتن دو نکتة بسیار مهم در عهد عتیق موعظة بالای کوه خارج سازد.

نفرت  در جایی ، و همدهدمی برای فسخ پیمان نکاح یعنی طلاقه هم اجاز که شریعت

نکاح، از دیدگاه کتاب "وانتر در کتابی مستقل با عنلذا پیش .شنویمرا میخدا از طلاق 
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به طور جامع به این آموزه پرداخته شده که جویندگان حقیقتِ این آموزة کتاب "مقدسّ

 توانند به آن کتاب مراجعه و مطالعه نمایند.مقدسّی می

خداوند عیسی مسیح در موعظة بالای اماّ در این مجال، فقط به نکتة کوتاهی که 

 باشد خواهیم پرداخت.کوه اشاره نموده، و تنها گوشة کوچکی از مبحث طلاق می

طلاق را کاملاً رد ننموده  ،در این جا خداوند عیسی مسیح نیز مانند شریعت خدا

ت و در مواردی جایز دانسته. اولّ از همه توجهّ داشته باشید وقتی از طلاق نامه در شریع

یعنی شرایط برای جدایی ...«  دیهر که از زن خود مفارقت جو»... گوید کند، میصحبت می

ای به زن بایست طلاق نامهه بوده و شخص زن خود را طلاق داده باشد، آنگاه میموجّ

شریعت صدور  صحبتِ بسیار دارد! اماّ در هر صورت ؟بدهد. حال این شرایطِ لازم چه بوده

 ی زن را نیز لحاظ نموده است.یک طلاق نامه برا

یابیم که در عهد جدید نیز طلاق و با در نظر گرفتن ادامة سخنان خداوند، در می

در این جا خداوند به یکی  ر شود.تواند میسّگرفتن امری ناممکن نیست و در شرایطی می

علّت زنا، زن خود را از خود  ریغه هر کس ب»... "زنا"کندطلاق اشاره میاز موارد لازم برای 

به بافت سخن خداوند خوب دقّت کنید! این جا موضوع بر سر شرایط لازم  ...« جدا کند

علّت زنا، زن خود را از خود جدا  ریغه هر کس ب»... فرماید: برای طلاق نیست. خداوند می

د توانزن می ودنِ یعنی با در نظر گرفتن این که زنا نم...«  باشدیکند باعث زنا کردن او م

دیگر، حتّی دلیلی که برای طلاق  طلاق باشد، اماّ اگر به هر دلیل یکی از شرایط صدور

 باشد.ه باشد مرد زن خود را طلاق دهد، باعث زنا کردن او میموجّ

 امکان دارد یک زوج به دلایل بسیاری قصد جدایی از یک دیگر را داشته باشند.

ای صدور طلاق موجهّ نیست، اماّ به غیر از زنا دلایل موجهّ قطعاً بسیاری از این دلایل بر

دیگری نیز وجود دارد. حال اگر زوجی مشمول یکی از دلایل لازم برای طلاق باشند، 

ه چیزی به جز زنای زن باشد، آن زن با توانند از هم جدا شوند، اماّ اگر آن دلیل موجّمی
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حیات باشد جسماً  ده شوهرش زنده و در قیشود اماّ تا زمانی کاین که از شوهرش جدا می

تواند با کسی دیگر ازدواج نموده و با دیگری با او یک تن و به او پیوسته خواهد بود و نمی

 یک تنی نماید.

بار به مردی بپیوندد، حال به هر شکلی، با او یک تن خواهد بود،  هر زنی که یک

با مرد اوّل خواهد بود و زناکار محسوب و رفتن به سراغ مردی دیگر به منزلة خیانت تن او 

شاید بتواند از  ،شرایط موجّه دیگر جاری بودن خواهد شد. به غیر از علّت زنا، در صورت

تا زمانی که  ،هیچ کس دیگری هبتواند باز با این وجود نمیشوهر خود جدا شود، اماّ 

ن توان به آو نمی جدایی است یک نوع زنده است بپیوندد. این نوع طلاق در اصلش شوهر

 طلاق گفت.

قصد پیوستن به او را دارد حرام و لذا چنین زنی برای هر مرد دیگری هم که 

شود چون باعث شکستن پیمان نکاح محسوب میزناکاری  با وی برقراری ارتباطی جنسی

... »فرماید: می عیسی مسیح شده. خداوندکه از او طلاق گرفته، خواهد  یزن با شوهر بین

توان چنین  از این سخن خداوند می .«که زن مُطلََّقه را نکاح کند، زنا کرده باشد و هر

نتیجه گرفت که طلاق ابطال کنندة پیمان نکاح برای زن نخواهد بود، یعنی طلاق به یک 

 دهد.زن اجازه تجدید پیوند نکاح با کسی دیگر را نمی

لحاظ  بهد که تأثیرش در زن کنجاد یک، یک تنی بین دو نفر میپیوند نکاح ای

جسمانی همیشه ماندگار خواهد بود و تا زمانی که جسم مرد در قید حیات باشد به او 

ر شود، ولی دپیوسته خواهد بود. اماّ طلاق با آن که باعث جدایی جسمانی بین دو نفر می

 حقیقت گسلنده و منفک کنندة پیوند روحانی و نفسانی بین دو نفر خواهد بود.

تر با برقراری ارتباط جنسی با زنی که پیشس رسول نیز در خصوص پرهیز از پول

 وندد،یکه با فاحشه پ که هر دیدانینم ایآ16»دهد: هشدار میدیگری در یک تنی قرار گرفته 

 (. 16:  6اوّل قرنتیان « ) تن خواهند بود کیدو  هر دیگویم رایباشد؟ ز تن کی یبا و
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ت، نه زنانی که حسب شرایط دیگر در جسم اس ناپاکاین حکم برای زنان 

سازد و زن زانی بدن خود را نجس می گیرند.ستوجب طلاق و نفرت شوهرانشان قرار میم

کشاند. زن زانی با وجودی که بدن خود را نجس از یک تنی با یک مرد به چند تنی می

باشد، اماّ تا زمانی که شوهر اوّلش زنده است به او پیوسته ساخته و مستوجب حکم می

 تواند با کسی دیگر نکاح نماید.باشد و نمیمی

خداوند چنین حکمی را  ،موعظة بالای کوه و مهمِ حال چرا در آن موقع حساس 

. نخست آن که طلاق و ازدواج مجددّ باشددو دلیل کاملاً موجهّ تواند به میمطرح نموده؟ 

در عهد عتیق برای مردان و زنان مطلقّه بسیار مرسوم بوده؛ و دوّم این که با توجهّ به 

 ،اردرواج دین مسیحیان و کلیساها وضعیّت بسیار اسفناکِ ازدواج و طلاقهای امروزی که ب

 ساخت.کرد که خداوند به این مهم از پیش هشدار و حکم را جاری میشرایط ایجاب می

 ،دداننخود را خادمین مسیح میکه کلیساها  بسیاری از خادمین هامروزمتأسّفانه 

 زم وبدون در نظر گرفتن کلام خداوند و شرایط لا دانند،که خود را مسیحی می و مردمی

آن را امری عادی و ساده در روند زندگی  ،در خصوص نکاح و طلاق احکام شریعت خدا

 ه اقدامهر دلیل غیر موجّ  هب نند سایر مردم دنیا رفتار نموده آن چنان کهما پندارند ومی

و رجاسات بسیاری را در  باشدمیباطل  نمایند که از منظر خدای میبه ازدواج و طلاقهای

 آورند.به بار می اچهارچوب کلیس

 

 سوگند خوردن:

 یاهاست که، قسم دروغ مخور، بلکه قسمگفته شده  نیکه به اوّل دیادهیباز شن 33»

نه به آسمان  د،یهرگز قسم مخور م،یگویمن به شما م کنیل34خود را به خداوند وفا کن.

که  رایز میاو است، و نه به اورشْل اندازیکه پا رایز نیو نه به زم35ست،ا که عرش خدا رایز

 اهیس ای دیرا سف ییکه مو رایکن، ز ادیو نه به سر خود قسم 36است، میشهر پادشاه عظ
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« است ریاز شر نیبر ا ادهیکه ز رایباشد ز ین یو ن یبل یبلکه سخن شما بل37کرد. یتوانینم

 (. 37 - 33:  5متیّ ) 

عهد عتیق قسم خوردن منعی نداشت فقط حسب حکم خدا،  در شریعتحکم در 

کردند و حرمت بر زبان جاری می یقسم"یهوه خداوند"نام غ دروربه د بایستقوم او نمی

یخود را ب یخدا نام که د،یمخور دروغ قسم من نام و به12»: داشتندنام خداوند را نگه می

 (. 12:  19لاویان « ) هستم هوهی من ،یباش نموده حرمت

نماید و برای پیروانش در عهد خداوند عیسی مسیح در ابتدا به این حکم اشاره می

. وقتی به ادامة سخنان خداوند نگاه کنید، انگار او با کندتر میجدید این عرصه را تنگ

رموده، فنگاهی به آیندة کلیسا به آن افزوده کرده! زیرا چیزهایی که به عنوان سوگند اشاره 

مواردی است که تا به امروز در دهان بسیاری برای سوگند خوردن جاری است. در ابتدا 

من به  کنیل34» نماید:خداوند کلاً پیروانش را از سوگند خوردن حتیّ به درستی منع می

 ...« د،یهرگز قسم مخور م،یگویشما م

ر د د یاد نمودنکه برای سوگن ،اندک مواردی دیگر به عنوان نمونه سپس با ذکر

نه به آسمان »... گذارد: ه میحّبه جدی بودن این موضوع ص ددرگاین اعصار استعمال می

که  رایز میاو است، و نه به اورشْل اندازیکه پا رایز نیو نه به زم35ست،ا که عرش خدا رایز

 اهیس ای دیرا سف ییکه مو رایکن، ز ادیو نه به سر خود قسم 36است، میشهر پادشاه عظ

 «کرد. یتوانینم

د: گردحقیقی سوگند خوردن می ماهیتو در نهایت وارد حیطة تعلیمی عمیقی از 

 .«است ریاز شر نیبر ا ادهیکه ز رایباشد ز ین یو ن یبل یبلکه سخن شما بل37»

مفهوم سوگند همیشه از بالا به پایین است: از غالب بر مغلوب؛ مالک بر مملوک؛ 

ه بر کسی ک"ی:بر ثروت؛ فرمانده بر فرمانبردار؛ و در یک جملة کلّ قادر بر مقدور؛ ثروتمند

 "چیزی قدرت و اختیار و اقتدار و توانایی داشته باشد.
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دهد که در اختیار و توانایی قت چیزی را در گرو قرار میقسم یاد کننده در حقی

را از دست باشد؛ حال انسانی که در باغ عدن سقوط نمود و پادشاهی خود بر زمین او می

داد چه چیزی را در اختیار دارد؟! هیچ! او حتیّ زن که معاونش بود را نیز از دست داد. او 

تواند به چیزی سوگند یاد کند. حتّی جان خود و نسلش را نیز از دست داد. لذا هرگز نمی

 چیز است.او کاملاً مسکین و بی

اشد؛ بمی خود نفس کند، یک دروغگو درلذا وقتی کسی به چیزی سوگند یاد می

یا  خدا است جایگاهدرک کنید؟ یک دروغگو در نفس. نفس انسان یا  این را توانیدآیا می

در خطاب به  . خداوند عیسی مسیحشیطان؛ شیطان یک دروغگو و پدر دروغگویان است

پدر خود را  یو خواهشها دیباشیم سیشما از پدر خود ابل44: »فرمایدباز می دروغگویان

جهت که در  از آن باشد،یثابت نم ی. او از اولّ قاتل بود و در راستدیبه عمل آر دیخواهیم

دروغگو و پدر  رایز دیگویاز ذات خود م د،یگوی. هرگاه به دروغ سخن مستین یاو راست

 (. 44:  8یوحناّ  « )است انیگودروغ

قسم خورنده،  کند. به همان قسم نیز زبانِ زبان دروغگو از سرِِّ درون حکایت می

گذارد. از این روی خداوند ما عیسی مسیح مفلس و مسکینی است که به دروغ گرویی می

 ما را از هر گونه سوگند یاد نمودن برحذر داشته است.

 

 متقابل: رفتار

 کنیل39؛یبه دندان یو دندان یبه چشم یکه گفته شده است، چشم دیادهیشن38»

بلکه هر که به رخسارة راست تو طپانچه زند،  د،یمقاومت مکن ریبا شر م،یگویمن به شما م

 رد،یتو را بگ یخواهد با تو دعوا کند و قبا یو اگر کس40او بگردان، یبه سو زیرا ن یگرید

 لیمجبور سازد، دو م لیم کی یتو را برا یو هرگاه کس41گذار، بدو وا زیخود را ن یعبا



 رایانلوک    موعظة بالای کوه

 
98 

 یکه قرض از تو خواهد، رو یبدو ببخش و از کسال کند، ؤهر کس از تو س42،همراه او برو

 (. 42 - 38:  5متیّ « ) خود را مگردان

اند، اماّ فقط با اندک دقّتی در بعضیها این آیات را به آموزة انتقام مربوط ساخته

شود که منظور از این سخنان حول محور رفتار متقابل با ص میمفهوم این کلام مشخّ

 شرارت است.

بایست با عادلان همراه بود، عادلان در مسیر ست که همیشه مینخست باید دان

حیات  راهِ  دارند، آنمی ص فرموده گام برعدالت جاودانی و راهی که خداوند آن را مشخّ 

این نسل در شرارت شکل گرفتند همان گونه که  .است. نسل آدم در گناه سرشته شدند

سرشته شدم و مادرم در گناه  تیّ در معص نک،یا5»داوود نبی به این حقیقت اشاره داشته: 

نسل بعد از او که محکوم به مرگ  ،با گناه آدم (. 5:  51مزامیر « ) دیبه من آبستن گرد

 کنند که انتهایحرکت  ایبایست در مسیر جادهوادی مرگ قرار گرفتند که میدر  ند،شد

ت تا هر انسانی از باشد. برای ورود به این جادة حیات فقط کافی اسآن حیات ابدی می

 آنگاه خداوند برای این مسیر،و طریق پذیرش خداوند عیسی مسیح به آن داخل شود. 

 تا رهروان را به درستی هدایت نمایند. همقرّر فرمود یرسولان و شبانان

 ودر ابتدا فرشتگان مقرّب خدا نیز آنان  است! کمی متفاوتاماّ حکایت شریران 

سقوط شیطان و یک سومّ  از ، پسدر وادی مرگ قرار نداشتند ابتدا آنان در بودند،مقدسّ 

فرشتگان تحت فرمان او، آنان نیز وارد وادی مرگ گردیدند، اماّ چون برای آنان هیچ نجات 

چنان  ای که روی به حیات است بگردندجادهوارد توانند نمیای مقررّ نشده، هرگز دهنده

 یقیخود را حفظ نکردند بلکه مسکن حق استیرا که ر یو فرشتگان6»فرماید: می یهوداکه 

نگاه  میعظ ومِیجهت قصاص ه در تحت ظلمت ب یابد یرهایخود را ترک نمودند، در زنج

توانید این را درک کنید؟! شیطان و فرشتگان تحت می (. 6:  1یهودا « ) داشته است

د و گناه ماندنیمخود  نیکوی فقط کافی بود در همان جایگاهِ فرمانش، و نسل آدم

  .قرار گرفتند وادی مرگ. اماّ وقتی جایگاه خود را ترک نمودند در کردندنمی
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به  انیشود؛ از فکه به سمت حیات ابدی ختم می وجود داردحال فقط یک راه 

 د.کنی، از مرگ به حیات، کتاب مقدسّ این راه را با نام جهان هستی به ما معرفّی مینافان

بایست به سمت آن حرکت کند و به آن جایی که هر انسانی می مسیری از ازل تا به ابد.

، همان طور که این راه باشد راهنمای و خداوند ما عیسی مسیح آمد تا نورداخل شود. 

که مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود  یمن نورِ عالم هستم. کس ...12: »خودش فرمود

حیات  راهو مسیر آمد تا نشان دهندة همان  (؛ او 12:  8یوحناّ « ) ابدیرا  اتیبلکه نور ح

 نزد پدر جز به کس چیهستم. ه اتیو ح یمن راه و راست... 6»: فرمایدکه می نچنا شدبا

 (. 6:  14) یوحناّ  «دیآیمن نم لةیوس

 در ازل فقط خدا":توانید درک کنید؟میآیا از این راز محروم باشید! خواهم نمی

جهان هستی مسیر بین  بود و به غیر از او هیچ نبود، اماّ در ابد با خدا بسیاری خواهند بود.

قرار  وادی مرگدر شیطان و تمام شریران  باشد از نیستی به هستی.میمقطع این دو 

دارد، پیوسته می حیات گام بر سمت انتهای این جادةبه یک ایماندار دارند؛ همچنان که 

های هیجان انگیز است تا به عقب و فشار شدید صدای شیاطین با وسوسهاز پشت سر زیر 

 دروادی مرگ بازگشت نماید. به غیر از این مسیر هیچ راه و راستی دیگری وجود ندارد، 

باشد: روی به حیات ابدی، فقط دو مسیر می وجود ندارد، هم ایراهههیچ بیحتیّ حقیقت 

وجود ندارد، فقط  در کنار این جهان موازی هیچ جهان و بازگشت به سمت مرگ ابدی.

یک راه از ازلیّت تا ابدیّت داریم، این راه فقط دو مسیر دارد، یک سو به سمت ابدیّت یعنی 

ا دبا خدا بودن، و دیگری در مسیر معکوس آن، به عبارتی به سمت ازلیتّ یعنی فقط خ

داخل گردد و با پایان جهان  تواند به آنبودن، و چون در ازل فقط خدا بوده لذا کسی نمی

هستی، چنان چه کسی نتواند به موقع خود را وارد حیات ابدی نماید، با آن برای همیشه 

 "نابود خواهد شد.

 رایکرد، ز تواندیکس دو آقا را خدمت نم چیه24»فرماید: خداوند عیسی مسیح می

. شماردیم ریرا حق گریو د چسبدیم یکیبه  ایمحبّت، و  یگرینفرت دارد و با د یکیاز  ای
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در جهان هستی تنها دو آقا  (. 24:  6متیّ « ) دیمحال است که خدا و ممُّونا را خدمت کن

وجود دارند، در دو جهت معکوس، یکی درخت حیات و دیگری درخت معرفت نیک و بد؛ 

وة از می توانیدیکی برای حیات، یکی برای هلاکت؛ یکی خداوند و دیگری شیطان؛ فقط می

 هیچ راه دیگری نیست. د،یتوانید پیروی یکی را بکنیکی بخورید، فقط می

اهد بماند هلاک خو ی هم نیست، هر کس در بینابیندانید؟ حتّی هیچ بینابینمی

بایست تا به انتها با نابود خواهد شد. برای حیات ابدی فقط می آخر شد، این جاده در

خداوند عیسی مسیح همراه شد. با او همراه شدن، شنیدن تمام کلام او است، اطاعت کامل 

از کلام او است. پرهیز از نگاه به عقب و همراه نشدن با کسانی که در جهت معکوس 

 روند است.می

خواهند نظرتان را جلب زنند، میرا صدا می شریران در این جاده پیوسته شما

هر  از رسیدنتان به انتهای راه حیات جلوگیری کنند. خواهندکنند، به هر طریقی می

تواند شما را از حرکت باز واکنشی به آنان نشان دادن، اگر شما را همراهشان نکند، اماّ می

 د شد.دارد. اگر به موقع به انتهای جادة حیات نرسید هلاک خواهی

حال دوباره به کلام خداوند در موعظة بالای کوه که در این خصوص فرموده نگاه 

من  کنیل39؛یبه دندان یو دندان یبه چشم یکه گفته شده است، چشم دیادهیشن38»کنید: 

بلکه هر که به رخسارة راست تو طپانچه زند،  د،یمقاومت مکن ریبا شر م،یگویبه شما م

 رد،یتو را بگ یخواهد با تو دعوا کند و قبا یو اگر کس40او بگردان، یبه سو زیرا ن یگرید

 (. 40 - 38:  5متّی « ) گذار بدو وا زیخود را ن یعبا

با شریر مقاومت نکنید، یعنی حتّی برای مقاومت و مجادلة با او مکث هم نکنید. 

مه بدهید تتان اداای به او بزنید، به حرکاگر به صورتتان سیلی زد، نمانید تا شما هم سیلی

ان نیز آماج سیلی قرار گیرد. اگر کسی قبا و ردای تو را کشید، تحتّی اگر شده روی دیگر
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 و گذارید به او وارا هم  انتنو جامة زیری ستید و در حال حرکت اگر لازم شد حتیّ قبانای

 .ید زیرا فرصت بسیار اندک استآن جا نمان

تصورّی  ،در صورت ظاهر خواهد بود و خیلیهادانم چالش که می 41حال به آیة 

 یتو را برا یو هرگاه کس41»هیم پرداخت: اخو ،کندخلاف آن چه گفته شده را ایجاد می بر

این سخن در صورت ظاهر اشاره به همراهی  «همراه او برو. لیمجبور سازد، دو م لیم کی

ص اماّ از چه نوعی؟ همراهی روحانی و فکری و اعتقادی؟ خیر. برای مشخّ  با شریر دارد.

 .توجهّ داشته باشیدخوب موضوع به این دو نکته شدن 

و خداوند ما را از  داشت با شرارت در موارد بالا هر نکته یک جنبة مقاومتی -1

هر گونه مقاومتی با آنها منع نمود؛ هر مقاومتی مستلزم یک درگیری روحانی 

این برحذر  است. هانوع خود آن شکل و شریر و سپری کردن زمان با آنان ازبا 

 آنان است؛ به شباهتکردن از اعمالی  کردن از مقاومت به نهی

این کلام خداوند به مسافت زمینی اشاره دارد نه جادة  ،با توجهّ به این که -2

د ؛ و ماننلذا این همراهی به مفهوم اطاعت روحانی و کلامی نیست ،حیات

، از مقاومت در برابر آنان جلوگیری مسافت زمینی ی درموارد بالا این همراه

در حقیقت دوری از  ،زمینی و همراه شدن اجبار شدن به همراهیِ کند.می

 است؛ به مثل با آنان مجادله و مقاومت

تواند خودش به طور مستقل با عنوان قرض در آیة آخر از این بخش، هر چند می

، که تعلیم خاص و منحصر محسوب شود دیگران، یک سفارش از سوی خداوند مادادن به 

به خود را دارد، اماّ چون این مورد در لفاف مواردی آمده که در ابتدا خداوند به حکمی در 

است، ما نیز این  نماید و سپس آن را در عهد جدید گسترش دادهعهد عتیق اشاره می

را برای وقت  رسی قرار خواهیم داد و مبحث تعلیمی آنچنین دیدگاهی مورد بربا مورد را 

 گذاریم.دیگر می
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 یکه قرض از تو خواهد، رو یال کند، بدو ببخش و از کسؤهر کس از تو س42»

است. با توجهّ احوال سؤال کردن به معنی طلب کردن  (. 42:  5متیّ « ) خود را مگردان

شریعت عهد عتیق که در ابتدا به حکمی از  38خصوصاً آیة  موارد بالاتر که خداوند فرموده،

 «یبه دندان یو دندان یبه چشم یکه گفته شده است، چشم دیادهیشن38»کند: اشاره می

 .کندرا میچیزی لب ط به کسی باشد که به زور شمنظوربایست این جا نیز می

د نمایبرخورد میدر عهد عتیق گفته شده بود با هر کس به همان گونه که با تو 

کند که دیگر باشد سفارش میبرخورد کن؛ امّا خداوند در عهد جدید که دورة فیض او می

 خواهدکه آن چه را حسب زور میشود، مقابله نکن بلبا کسی که از راه زور بر تو وارد می

 به او ببخش تا مقاومتی از نوع شرارت در تو نباشد.

خواست در ای بود برای آن چه میزی و مقدّمهساذکر این مورد در این جا آماده

خصوص چگونگی محبّت داشتن به همگان بگوید نیز باشد. آن چه در ادامه خداوند از 

برای قوم در آن عصر بسیار  ،فرمایدمحبّت و مهربانی برای همگان خصوصاً دشمنان می

 عجیب و غیر قابل تصورّ بود.

 

 محبّت و احسان به دشمنان:

خود را محبتّ نما و با دشمن خود  ةیکه گفته شده است، همسا دیادهیشن43»

 لعن یو برا دییکه دشمنان خود را محبتّ نما میگویاماّ من به شما م44عداوت کن.

ه هر که به و ب دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن یو به آنان دیکنندگان خود برکت بطلب

ا پدر خود را که در آسمان است پسران ت45د،یکن ریخ یشما فحش دهد و جفا رساند، دعا

و باران بر عادلان و ظالمان  سازدیطالع م کانیکه آفتاب خود را بر بدان و ن رایز د،یشو

 د؟یچه اجر دار ند،ینمایکه شما را محبّت م دییرا محبّت نما یهرگاه آنان رایز46.باراندیم

 لتیچه فض دییفقط سلام گوو هرگاه برادران خود را 47کنند؟ینم نیچن رانیباجگ ایآ
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که پدر شما که در  چنان دیپس شما کامل باش48کنند؟ینم نیچن رانیباجگ ایآ د؟یدار

 (. 48 - 43:  5 متیّ« ) آسمان است کامل است

خداوند عیسی مسیح برای پیروانش که اندکی بعد در فیض خدا قرار خواهند 

ده تر گفته شپیشدر دهد که با آن چه حکمی می ،گرفت، باز با اشاره به حکمی از شریعت

گوید هر چند با آن چه در بود متفاوت است! آن چه در این سخنانش خطاب به قوم می

لة نخست این حکم به هیچ در وه بدانید که شریعت گفته شده مغایرت دارد، اماّ لازم است

 تی ندارد.وجه با محبتّ و بخشش خداوندی که از ابتدا بوده تضاد و مغایر

خدا جهان را در محبتّ و بخشش آفرید؛ انسان گناهکار را در محبتّ و بخشش 

از آسمان گناهکار، نعمات و برکات را  مود؛ برای خوراک و زنده ماندن همین انسانِتحمّل ن

و  سازدیطالع م کانیکه آفتاب خود را بر بدان و ن رایز»...  :برایشان بیرون کشید و زمین

ه را گنا ،به بهای بسیار سنگینِ خون پسر یگانة خود ؛«باراندیدلان و ظالمان مباران بر عا

 از جهان برداشت و مسیر حیات را برای بشر گناهکار باز نمود.

 در گناه سرشته به تمامیّتحال این را نیز در نظر بگیرید که همین بشری که 

گرفته بایست روح قدّوس خدا را در خود شده بودند و از خود اختیاری نداشتند، روزی می

نی بلکه روحانی است که . این شباهت نه جسماوی درآیندبه شباهت  تا و مغلوب او گردند

 القدس، چنان چه نیکویی خدا به واسطة روحو بخششی شود هر نیکوییمی از آن ساطع

 که خداوند عیسی کنندة نیکوییها در خواهد آمد ن برسد او نیز به شباهت ساطعانسا به

تا پدر خود را که در 45: »"خدا خواندگی فرزند"فرمایدچنین مقامی می مسیح در خصوص

 ...« د،یآسمان است پسران شو

بایست مانند پسر یگانة او اعمالی را پس چون کسی به شباهت خدا درآید می

 فرماید:خودش می اختیارات نمود. خداوند عیسی مسیح در خصوصخدا میانجام دهد که 

 5یوحناّ ...« ) و  کنمیم یداور امدهیکه شن کرد بلکه چنان توانمینم چیمن از خود ه30»
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که من در پدر هستم و پدر  یکنیباور نم ایآ10»فرماید: و ایضاً در جایی دیگر می  (. 30: 

که در من  یپدر لیکن م،یگویاز خود نم میگویکه من به شما م ییدر من است؟ سخنها

 (. 10:  14یوحناّ « ) کندیاعمال را م نیساکن است، او ا

فرماید که کاملیّت یک انسان در شباهت او به خدا است لذا به او به پیروانش می

سمان که پدر شما که در آ چنان دیپس شما کامل باش48»نماید: آنها چنین سفارش می

 .«است کامل است

در عهد عتیق همه در گناه سرشته شده بودند و در روح و جسم در سیطرة 

توانستند انجام دهند. برای آنان تا پیش از رسیدن شیاطین بودند لذا اعمال شایسته نمی

زمان فیض و تولدّی تازه در روح خدا، همین قدر بس بود تا در اطاعت کلام خدا لااقل به 

 دوری نمایند. یف شده از شرارت و اعمالی شریرانهمیزانی تعر

در خصوص از سوی فریسیان خداوند عیسی مسیح به یاد بیاورید زمانی را که 

مورد آزمایش قرار گرفت:  و رها ساختن زنهایشان نامه اجازة موسی مبنی بر صدور طلاق

خود را طلاق  شما، شما را اجازت داد که زنان یِ دلسبب سنگ به یرا گفت، موس شانیا8»

 (. 8:  19متیّ « ) نبود نیاز ابتدا چن کنی. لدیده

دلی ثمرة گناه بود گدلی آنان دانست. این سناو این حکم شریعت را حسب سنگ

دا از ابت کنیل »...گذارد ه میحّتی خدایی. او در ادامه بر این صنه عملی حاصل شده از محبّ

در ابتدا همه چیز در محبتّ و بخشش سرشته شده بود تا زمانی که گناه و .« نبود نیچن

 شرارت در انسان راه یافت.

را آلوده و ملعون خدا  گناه و شرارت در انسان و فرشتگان تاری گشت و زمین

هرگز در خدا نبوده و نیست، لذا وقتی کسی فرزند خدا گردد و به شباهت  نلیک ،ساخت

 در گناه رفتار نماید. خداوند عیسی مسیح به این ،گناه بایست حسب شریعتِنمیدرآید او 

که  دییرا محبتّ نما یهرگاه آنان رایز46»نماید: وجه از طبیعت انسان گناهکار نیز اشاره می
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و هرگاه برادران 47کنند؟ینم نیچن رانیباجگ ایآ د؟یچه اجر دار ند،ینمایشما را محبّت م

 «کنند؟ینم نیچن رانیباجگ ایآ د؟یدار لتیچه فض دییگو خود را فقط سلام

شنوند، انجام به آن را بسیار وقتی این بخش از سخنان خداوند را بسیاری می

 القدس را ندارنددانند، حقیقت نیز برای کسانی که هنوز تعمید روحسخت و ناممکن می

آید چنان که یعقوب نیز میچنین است. زیرا بخششها از آسمان و از سوی پدر نورها  این

یو هر بخششِ کامل از بالا است، و نازل م کوین یِ هر بخشندگ17»نماید: به این اشاره می

او محض ارادة خود ما را 18.ستیگرَدشِ ن ةیو سا لیتبد چیاز پدر نورها، که نزد او ه شود

 18 - 17:  1یعقوب « ) مینمود، تا ما چون نوبر مخلوقات او باش دیتول کلمه حق لةیوس به

نمود تا محبتّ بایست این حکمت را برای پیروان و شاگردانش آشکار میاماّ خداوند می (.

 عظیم خدا برای نسل آدم آشکار گردد.
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 سفارشهای روحانی:

احکام در عهد جدید، در ادامه خداوند عیسی مسیح به بعضی  اعلام شرایطِ از پس

 باشد.اهمیتّ می و حائز کند که لحاظ داشتن آنها بسیار مهماز مسائل روحانی اشاره می

دارد و او در این سفارشها به طور خاص پیروانش را از هر گونه ریاکاری برحذر می

ریاکارانه صورت گیرد، موجب بطلان  به صورت ه عملی نیکو،دهد که هرگابه آنها هشدار می

اجرت مردم، سوی از  شدنریاکار با هدف تحسین شخص زیرا  شودمیآن در نزد خدا  اجرِ

 گرداند.می به سمت مردم بر خدا سویاز خود را 

فرماید هر چند جنبة حکم ندارد و در قالب در ادامه می خداوند سخنانی که

تواند موجب آن گردد تا هر شخص در نظر می ار تأثیرگذار وسفارشها گفته شده، اماّ بسی

تواند منجر به مقبولیّت و دریافت برکات بزرگ خدا چگونه به نظر آید. عمل به آنها می

 بهره از برکات سازد.دا دور و بیگردد و یا او را از دیدگان خ

 

 صدقه دادن:

و الاّ نزد پدر خود  نند،یتا شما را بب دیاوریمردم بجا م شیزنهار عدالت خود را پ1»

که  نا منواز چنانخود کرَِ شیپ ،یپس چون صدقه ده2.دیندار یکه در آسمان است، اجر

 میگویبه شما م نهیآ . هرابندیتا نزد مردم اکرام  کنند،یو بازارها م سیدر کنا اکارانیر

یچه دست راستت م آندست چپ تو از  ،یبلکه تو چون صدقه ده3.اندافتهیاجر خود را 

تو، تو را آشکارا اجر خواهد  نِیب تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان4مطلعّ نشود، کند

 (. 4 - 1:  6متّی « ) داد
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باشد اماّ با توجّه به آیة هر چند این سخن خداوند در ظاهر مربوط به صدقه می

ه باشد کدر ارتباط با دیگران می ص است که منظور خداوند به هر عمل نیکوییاوّل مشخّ

خداوند وجود دارد در  به خود جلب کند. نکتة مهمی که در این سفارشِرا  تواند نظرهامی

 .«دیندار یو الاّ نزد پدر خود که در آسمان است، اجر»... همین آیة اولّ گفته شده است: 

یکو چه بد منظور چیست؟ آیا کار نیکو اجری ندارد؟ قطعاً خیر. هر عملی چه ن

بار  اماّ هرگز برای هر عملی چه نیک یا بد دو مستوجب تاوان، اجر، پاداش یا جزا است.

شود. خداوند عیسی مسیح با دست مایه قرار دادن موضوع صدقه به این تاوان پرداخت نمی

 شود و اگر کسیبار تاوان داده نمی نکتة مهم اشاره دارد که هیچ عمل نیکویی در دنیا دو

 باید منتظر جزایی برای آن از سوی خدا باشد.عملی را از سوی مردم دنیا بگیرد، نمی تاوان

به احکام شریعت نگاه کنید، چنان چه کسی حسب شریعت مستوجب حکم باشد 

و اگر در دنیا بر او حکم شود دیگر پس از آن حکم، مجدّداً از سوی خدا حکمی دوباره 

ن خداوند عیسی مسیح برای تاوان مزد گناه ای که در خودریافت نخواهد کرد. فدیه

یة خون خداوند دتواند برای همیشه به عنوان تاوان گناهِ کسی که به فمیپرداخت شده، 

بازخواست نگردد. همچنین  ایت کند و هرگز برای گناه اولّیّهعیسی مسیح ایمان آورده کف

 د داشت.مزد هر عملی که یک بار دریافت گردد، دیگر پاداش مجددّی نخواه

داد که کرد و هشدار میدر موعظة بالای کوه خداوند به این قانون مهم اشاره می

ستی ترین شخصیتّ هتواند پاداش بسیار بزرگی از بزرگمبادا برای کارهای نیکویی که می

بینند می هارزش از سوی کسانی که امروزیعنی خدا در بر داشته باشد، با یک تحسین بی

گردد. هرگز خدا برای آن چه دنیا به آن پاداش نکنند سوخته و باطل و فردا فراموش می

 دهد، پاداش مجددّی نخواهد داد.می

خود  شیپ ،یپس چون صدقه ده2»دهد که: پس خداوند به جدیّت هشدار می

 نهیآ . هرابندیتا نزد مردم اکرام  کنند،یو بازارها م سیدر کنا اکارانیکه ر نا منواز چنانکَرِ
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 اییک ریاکار هر عمل نیکویی را به گونهاساساً « .اندافتهیاجر خود را  میگویبه شما م

نظر دیگران بیاید و تحسین  در؛ لذا چون به جلوه آیددهد که در نظر دیگران انجام می

بهای یک تحسین  گران باشد، بهپاداشش که بزرگ و هم شود، آن عمل نیکو هر چه قدر 

 شد. سوخته خواهدگذرا 

دست چپ تو  ،یبلکه تو چون صدقه ده3»کند که: از این روی خداوند تأکید می

تو،  نِ یب تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان4مطلعّ نشود، کندیچه دست راستت م از آن

این سفارش خداوند عیسی مسیح از روی محبتّ او برای  .«تو را آشکارا اجر خواهد داد

پیروانش بود تا بیشترین برکات را از سوی خدا دریافت نمایند و از بابت نیکوییهای خود 

 بهترین پاداشها را ذخیره سازند.

که شخص  ای است از هر عمل نیکوییمبحث صدقه فقط دست مایه و نمونه

به ابتدای این سخن کاملاً مشهود است که منظور خداوند  تواند انجام دهد. اماّ با توجهّمی

 باشد.به هر گونه نیکویی می

این موضوع در ابتدای فرمایشات خداوند در باب سفارشها بود، به آن دلیل که 

باشد؛ در حق اهمیتّ این موضوع همین قدر بس که در بسیار برای هر ایمانداری مهم می

 کند، که با پیش رفتنر باز خداوند به این مهم اشاره میادامه به طریقی دیگر، چندین با

 ببینید. توانید اهمیّت این موضوع رایدر فرمایشات خداوند م

 

 :دعا کردن

و  سیخوش دارند که در کنا رایمباش ز اکارانیمانند ر ،یو چون عبادت کن5»

 میگویبه شما م نهیآ . هرنندیرا بب شانینماز گذارند تا مردم ا ستاده،یها اکوچه یهاگوشه

به حجره خود داخل شو و در را  ،یتو چون عبادت کن کنیل6اند.نموده لیاجر خود را تحص
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تو، تو را آشکارا جزا خواهد  نِیب بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان

 که به برندیگمان م شانیا رایز دیها تکرار باطل مکنمانند امّت د،یو چون عبادت کن7داد.

که پدر شما حاجات شما  رایز دیمباش شانیپس مثل ا8.شوندیگفتن مستجاب م ادیسبب ز

پدر ما که  یا د،یدعا کن طور نیپس شما به ا9.دیال کنؤکه از او س از آن شیپ داندیرا م

 نیکه در آسمان است، بر زم . ارادة تو چناندیایملکوت تو ب10نام تو مقدسّ باد. ،یدر آسمان

 زیکه ما ن ما را ببخش چنان یو قرضها12نان کفاف ما را امروز به ما بده.11کرده شود. زین

 رایده. ز ییما را رها ریبلکه از شر اور،یم شیو ما را در آزما13.میبخشیقرضداران خود را م

مردم را  راتیهرگاه تقص رایز14.نیملکوت و قوتّ و جلال تا ابدالآباد از آن تو است، آم

مردم را  یرهایاماّ اگر تقص15.دیخواهد آمرز زیشما، شما را ن یپدر آسمان د،یامرزیب شانیبد

 (. 15 - 5:  6) متیّ  «دیشما را نخواهد آمرز یرهایپدر شما هم تقص د،یامرزین

ترین سفارشهای خداوند عیسی مسیح در ترین و پر برکتیکی از زیباترین، مهم

باشد که بخشی از آن در نزد چگونه دعا کردن میموعظة بالای کوه، موضوع عبادت و 

معروف گردیده است. اساساً موضوع عبادت و دعا به "دعای رباّنی"مسیحیان، با عنوان

تواند انگیزی در کتاب مقدسّ است که می تنهایی یک مبحث بسیار گسترده و شگفت

جامع  به طور"داارتباط با خ"با عنوان نوشتاریتر در شامل یک کتاب مستقل باشد. پیش

ن تریاست. دعا و چگونگی عبادت مهم شده و رازگشایی ل در این خصوص صحبتو مفصّ

هر نوایمان  بنیادی برایو  که از ارکان اولّیهّ باشدترین آموزة کتاب مقدسّ میو بزرگ

بایست در همان ابتدای ورود به زندگی ایمانی خود بیاموزد، لذا که می است مسیحی

 گردد.اکیداً توصیه می نوشتارب آن مطالعة مطال

در این مجال به ضرورت پیش آمده در روند سفارشهای خداوند عیسی مسیح، و 

به میزانی که خداوند در موعظة بالای کوه ایراد فقط اهمیّت ویژة مبحث عبادت و دعا، 

 فرموده، خواهیم پرداخت. 
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دقه به آن اشاره نمودیم اشاره شد که در مبحث ص هباز به عملی ریاکاران 5در آیة 

 عمومی که انظارکه، صدقه تنها یک نمونه از هر عمل ریاکارانه بود. در خصوص عبادت در 

از آن زمان تا کنون هنوز در میان یهودیان مرسوم است نیز خداوند عیسی مسیح به این 

خوش دارند که در  رایمباش ز اکارانیمانند ر ،یو چون عبادت کن5»مهم باز اشاره دارد: 

ه شما ب نهیآ . هرنندیرا بب شانینماز گذارند تا مردم ا ستاده،یها اکوچه یهاو گوشه سیکنا

 «اند.نموده لیاجر خود را تحص میگویم

خود داخل شو  ةبه حجر ،یتو چون عبادت کن کنیل6»کند: در ادامه سفارش می

تو، تو را آشکارا جزا  نِ یب و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان

شوید؟! این یک عمل نیکو است و دارای اجر و پاداش، این نیز آیا متوجّه می «خواهد داد.

چه چیزی جا بیاور، فرماید آن را در خفا بداوند مییک نمونه از هر عمل نیکویی است. خ

را؟ دعا و عبادت. ارتباط با خدا. پرستشهای شما در خلوتِ شخصیتان با خدا شنیده و 

 کند.ما را به سمت خلوت هدایت میشود. مسیحِ خداوند جواب داده می

رفت دقتّ کنید او همیشه برای دعا اگر به رفتار مسیح در زمانی که برای دعا می

فت گاگر کسانی با او همراه هم بودند، هرگز نمی ، حتیّرفتبه تنهایی در خلوتگاهی می

ل بیشتر ثواب دارد! و از این قبییا مثلاً تش بیشتر است! وّق چون بیایید با هم دعا کنیم

گذاشت و از آنان جدا وا می در همان جا شعارهای مرسوم امروزی در کلیساها! بلکه آنان را

کتاب مقدسّ چند واقعه از این رفتار او شد. و به تنهایی به دعا و عبادت مشغول می شده

دهد ولی در این مجال برای اثبات این آموزه فقط به باغ جتسیمانی اشاره را به ما نشان می

رفت و شاگردانش از عقب او  تونیشده، به کوه ز رونیحسب عادت ب و بر39: »کنیممی

و او 41.دیفتیتا در امتحان ن دیگفت، دعا کن شانیبه ا د،یو چون به آن موضع رس40رفتند.

:  22لوقا  « )، به زانو درآمد و دعا کرده، گفتدور شده یسنگ ببه مسافت پرتا شانیاز ا

39 - 41 .) 
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بینید که مسیح در یک جلسة دعای عمومی شرکت در اناجیل حتّی یک مورد نمی

تن خلوت رف رفتار او درداشته باشد و یا به آن سفارش کرده باشد. بلکه تمام سفارش و 

بود. امروزه کلیساها با برگزاری جلسات پرستشی بزرگ و زیبا ایمانداران را به پرستش 

کامل است. در این کنند! این با آموزة خداوند عیسی مسیح در مغایرت جمعی تشویق می

شوند و سپس هر کسی که بیشتر از جلسات نخست نوازندگان و خوانندگان ستایش می

شوید؟! اینان همان جا اجر خود را با آیا متوجهّ می نشان دهد. هیجانی خودش واکنشِ

 کنند.تشویقها دریافت می

با این اوصاف آیا پرستش در کلیسا مفید است یا مضر؟! شاید عجیب باشد امّا 

 باشد. به دو دلیل:حقیقت این است که مضر می

نی سخ فقط ی اگر آنتوانستید از خدا دریافت کنید، حتّ اجر و پاداشی که می -1

 :گوییددهید. میاز سوی خداوند یا هدایتی از او برای شما بوده باشد، آن را از دست می

 زیرا اگر در یک باشدمی! این نیز عجیب استپرستش عالی  ولی حس و حال شما در زمانِ

صحنة کنسرت موسیقی نیز قرار بگیرید همین حس و حال عالی را دریافت خواهید کرد. 

حس به خاطر پرستش و ارتباط با خدا نیست، اشتباه نگیرید، این تأثیر موسیقی بر  این

دا از . خاتفّاقاً ابلیس نیز یکی از اساتید چیره دست موسیقی است .روح هر انسانی است

 سنگ و هر گونه یخدا بود در باغ در عدن13: »فرمایدزبان حزقیال نبی در این خصوص می

کبود  اقوتیو  شْبیو  و زبرجد و جزَعْ دیسف قِ یاصفر و عق اقوتِیاحمر و  قِ یبها از عق گران

 در روز خلقت در تو از طلا بود که تیهایها و نادف تو بود. و صنعت ششو زمردّ پو بَهرَمان و

 (. 13:  28حزقیال  « )بود شده ایّتو آنها مه

ت اشتباه نکنید، شیطان استاد بزرگ موسیقی است. از این سخن من برداش

گویم پرستش در کلیسا تحت هدایت شیطان است، بلکه منظور من آن است که در نمی

قی تواند از طریق موسیکنید، شیطان نیز میکنار حس زیبایی که از موسیقی دریافت می
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یک حس کاذب ایجاد کند. حال چرا باید چنین کاری کند؟ پس از ذکر دلیل دومّ به آن 

 ود.اشاره خواهم نم

ترین چیزی که برای هر ایماندار مسیحی لازم است، شنیدن از امروزه مهم -2

 کلام خدا توسطّ معلّمین مسح شده خداوند، آموختن حقایق و تعالیم بنیادی کلام خدا

تواند هر کسی را از انحراف دور ساخته و به سمت حیات ابدی رهنمون سازد، که می است

وقتی در طول هفته برای چند  تعالیم آموخته شده در زندگی.کار بستن همة ه البتهّ با ب

ساعت فقط وقت دارید در مکانی گرد هم جمع شوید، آن چه شما را بنا و احیا و در طریق 

توانید در خلوتهای خود پرستش دهد کلام او است نه پرستش. شما میخداوند قرار می

ین معلّم انبیا و فقط توسطّ رسولان و ی خداهاو نبوّتها و آموزه داشته باشید، اماّ کلام خدا

 رسد.به شما میمسح شده 

خواهد برای همین شما را به سمت خلوتگاه خداوند از شما تجمّعات پرستشی نمی

کند، اماّ انتظار دارد پیوسته در کلام او باشید. او در سفارش آخر به شاگردانش سفارش می

روید ب بلکه به روشنی دستور داد تا بیاندازیداه نگفت بروید و در دنیا تجمّعات پرستشی ر

 یخطاب کرده، گفت، تمام شانیآمده، بد شیپ یسیپس ع18: »و همه را شاگرد بسازید

 دیپس رفته، همة امّتها را شاگرد ساز19به من داده شده است. نیآسمان و بر زم قدرت در

که همة  دیده میرا تعل شانیو ا20.دیده دیالقدس تعمرا به اسمِ اب و ابن و روح شانیو ا

عالم همراه  یمن هر روزه تا انقضا نک،یام حفظ کنند. و ارا که به شما حکم کرده یامور

 (. 20 - 18:  28متّی  « )نی. آمباشمیشما م

بایست صرف آموختن که می را در کلیساحال یک سؤال: وقتی فرصتهای خود 

 کنید، تحت هدایت کدام روح هستید؟!شود، صرف پرستش می

مانند امّتها  د،یو چون عبادت کن7»کند که: خداوند گوشزد می مسیحِ 7در آیة 

پس 8.شوندیگفتن مستجاب م ادیسبب ز که به برندیگمان م شانیا رایز دیتکرار باطل مکن
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ال ؤکه از او س از آن شیپ داندیشما حاجات شما را مکه پدر  رایز دیمباش شانیمثل ا

گفت؟ خیر، او این یک سؤال مگر مسیح در جمع غیر یهودیان این سخنان را می «.دیکن

 .گفتسخنان را در خطاب به مردم یهود می

 زبایست در آن زمان نیمیحتماً که  را منتقل کندشوک  این این جمله به ما باید

 ه کتبِ ب . حالکردهد از امّتهای دیگر رفتار میکه به تقلید انحراف رفته باشقوم آن قدر به 

های یهود از پیش یط ربّو آمیدا و سایر ادعیه که توسّ همچون سیدور هاییادعیه مجهول و

پیوسته تکرار شده و همچنان نیز در معبد د به هنگام دعا و نیایش ابتنظیم شده و در مع

 از ایبینید؟ مجموعهنگاه کنید! چه میو رایج است  ندبه مرسومیم در کنار دیوار اورشل

اعمال عبادی و دعاهایی که در میان اقوام دیگر مرسوم بوده و هر روز در ساعاتی خاص به 

 بینیم. خداوندرسید، اعمالی که در تورات و تاریخ قوم یهود در کتب مقدسّ نمیانجام می

را مردود اعلام نمود و در ادامه به چگونه عبادت عیسی مسیح، همان زمان کل این اعمال 

 .کردنمودن صحیح اشاره 

 دعاهای خود لحاظ بایست درامینی که میدامه او یک نمونة بسیار مهم از مضا در

به "ارتباط با خدا"آموزد. از آن جایی که در نوشتةکنیم را به عنوان نمونه و درس به ما می

کنم و مابقی دیگر در این جا تکرار مکررّ نمی ل در خصوص آن صحبت شده،طور مفصّ

 دهم.ای دارد را به آن نوشته ارجاع میکلام خداوند عیسی مسیح که جنبة آموزه

 

 روزه گرفتن:

را  شیکه صورت خو رایز دیترشرو مباش اکارانیمانند ر د،یاماّ چون روزه دار16»

اجر خود را  میگویبه شما م نهیآ . هرندیدار نماتا در نظر مردم روزه دهندیم رییتغ

تا در 18یخود را بشو یکن و رو نیسر خود را تده ،یتو چون روزه دار کنیل17.اندافتهی
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تو، تو  نِیب بلکه در حضور پدرت که در نهان است؛ و پدر نهان ،ییدار ننمانظر مردم روزه

 (. 18 - 16:  6) متّی « را آشکارا جزا خواهد داد

شاره به ریاکاران نمود که با ریاکاری مزد خود را دریافت باز در این جا نیز ا

کنند. همان قانون خداوند که در ابتدای این باب گفتیم، اگر از مردم مزد عمل خود را می

 دریافت کنید دیگر هیچ پاداشی از سوی خدا نخواهید داشت.

دار با زجر دادن خود در انتظار دریافت چیزی از خداوند است، اماّ شخص روزه

از سوی خدا، آن چه را وقتی این عمل را برای جلب توجهّ دیگران کند، به جای دریافت 

، فقط به بهای یک تشویق کوچک از دیگران بر باد خواهد که برایش این همه زجر کشیده

 داد.

صدقه و عبادت به  م بود که خداوند در ادامة موضوعِداری آن قدر مهموضوع روزه

تو چون روزه  کنیل17»آن نیز اشاره کرده. آن قدر این اهمیّت دارد که با این جمله که: 

ی دهد که در قالب کلّ ادامة سخن می «یخود را بشو یکن و رو نیسر خود را تده ،یدار

های کتاب مقدسّی ؟ حسب آموزهشویدمتوجّه می بایست از آن پرهیز شود.داری میروزه

خاکسترنشین  س در بر کرده و حتیّ اگر لازم شددار باید ماتم داشته و پلاشخص روزه

 ة، باید خود را از هر لذتّ و روی زیبایی محروم سازد و نکات مهم دیگری که در آموزشود

 به طور دقیق و کامل به آنها اشاره شده است."روزه"

د. کنعیسی مسیح به تدهین سر و شستن روی سفارش میاماّ در این جا خداوند 

داده؟ خیر، به هیچ  ارائهآموزد را خلاف آن چه کتاب مقدسّ به ما می ای برآیا او آموزه

داشتن  روزه همه چیز درست و به جا در کتاب مقدسّ گفته شده و با لحاظ ةوجه. در آموز

اکاری ری ! خداوند در ابتدا به موضوعِد. دقّت کنیدیآبه بار می تک تک آنها نتیجة مطلوب

تواند حاصل زحمات را به کند، آموختیم که ریاکاری چگونه میدر روزه داشتن اشاره می
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باد دهد. خداوند این جمله را در خطاب به کسانی گفته که در مجاورت ریاکاری قرار 

 گیرند.می

ا و تدهین سر را روی زیبپرهیز از ای از ماتم خود مانند بهتر است شخص گوشه

شمایل و تا این که  ؛دار ننمایدتا در انزار مردم روزه دور سازد،خود  ازداری به هنگام روزه

زد و م نتیجتاًو  ،شودنآشکار  گیردوقتی که جلوی دیدگان دیگران قرار میدار او روزه روی

 .از بین نرود مفت اری به دنبال آن بوده با ریاکاری،دبا روزه اجری که

داری تضادی در کار نیست، نظر شما ر کلام خداوند عیسی مسیح و شرایط روزهد

پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، 29»دارم که فرمود: را به این کلام خداوند معطوف می

تباه گردد، از  تیاز اعضا یتو را بهتر آن است که عضو رایقلعش کن و از خود دور انداز ز

و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و 30افکنده شود. که تمام بدنت در جهنمّ آن

که  تو نابود شود، از آن یاز اعضا یآن است که عضو دتریتو را مف رایاز خود دور انداز، ز

این سخن خداوند نیز بر اساس  (. 30 - 29:  5متّی  « )جسدت در دوزخ افکنده شود کل

که گویای ماتم است نباشد داری ظاهر روزههمین قانون او گفته شده، بهتر است بخشی از 

 ای که شخص به دنبال آن است نابود گردد.تا آن که به دلیل ریاکاری کل مزد و ثمره

 

 ثروت اندوزی:

و  رساندیم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا د،یندوزین نیخود بر زم یگنجها برا19»

جهت خود در آسمان ه گنجها ببلکه 20.ندینمایم یو دزد زنندیکه دزدان نَقْب م ییجا

 یو دزد زنندیکه دزدان نقب نم ییو جا رساندینم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا د،یندوزایب

 (.21 - 19:  6)متّی « جا خواهد بود در آن زیجا گنج تو است، دل تو ن هر رایز21.کنندینم
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تهای ان دانیم که خداوند عیسی مسیح این سخن را برای تمام تاریخ دنیا تا بهمی

زمان و برای پیروان و شاگردانش فرموده. اگر فقط کمی به این سخن تفکّر کنید متوجهّ 

کند. در دنیا را مکانی ناامن تا به انتهای دورة ششم معرّفی می ،شوید که او در کلمی

شود که هرگز دنیا در آرامش و امنیتّ و سلامت، دریافت اولّ چنین نتیجه حاصل می

ای از زمین را نخواهید یافت که دارای مردمی خدا ترس و هرگز هیچ گوشهنخواهد بود و 

 فهماند.به ما می 19دور از گناه باشند. این دقیقاً چیزی است که آیة ه ب

گنج، "اماّ این سخن به صورت تمثیل گفته شده و در این تمثیل از عباراتی مانند:

بهتر این فرمایش خداوند در ابتدا  برای درک استفاده شده است."بید، زنگ، دزدان و نقب

 باید تعابیر اصلی این مثالها را بدانید تا منظور خداوند از این سخن را به خوبی دریابید.

برخی به ایمانی که از مسیح در دل گنج: برخی آن را به کلام خدا تعبیر نمودند، 

اند. تمام این نموده ارائهخود دارند و باید آن را حفظ کنند، و برخی تعابیر دیگری از آن 

تواند درست باشد ولی در نظر باید گرفت که این یک مثال است و در آن تعابیر زیبا و می

 ماندنیکند که در زمین ماندگاری و کاربردی ندارد و تنها در آسمان به گنجی اشاره می

 . این گنج چیست که در زمین دزدان در عقب آن هستند؟است

عا کلام خدا از تورات گرفته تا صحف انبیا و رسالات کلام خدا، قط ماگر گویی

رسولان فقط کاربردی زمینی دارند و در ملکوت آسمان دیگر نیازی به آنها نیست، پس 

باشد و نه در موضوع کلام خدا با این که بسیار باارزش است، اماّ ارزش آن در زمین می

 آسمان.

شود ست اماّ مربوط به زمین میاش اگر گوییم ایمان به مسیح، این نیز بسیار باارز

ایمانی کلاً هلاک شود و یا در بیو شخص بعد از مرگ یا با ایمان به او وارد ملکوت می

 قدر نیخدا جهان را ا رایز16». به فرمایش خداوند در این خصوص توجهّ کنید: خواهد شد

 اتیک نگردد بلکه حآورد، هلا مانیخود را داد تا هر که بر او ا گانهیمحبّت نمود که پسر 
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 کند، بلکه تا به یخدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داور رایز17.ابدی یجاودان

 اوردین مانیآرد، بر او حکم نشود؛ اماّ هر که ا مانیکه به او ا آن18.ابدیاو جهان نجات  لةیوس

ناّ یوح« ) اوردهین مانیخدا ا گانهیکه به اسم پسر  جهت آنه الآن بر او حکم شده است، ب

بایست شهادت داد و به دیگران (. از سویی دیگر ایمان به مسیح را در دنیا می 18 - 16:  3

 نیز عرضه داشت، پس گنجی نیست که در آسمان اندوخته شود.

؟ مسیح قبل از بیان بایست در آسمان اندوخته شود چیستاماّ این گنج که می

ک یریزی و بیان کرده بود. وقتی این سخن را پی ةماین موضوع در سخنان قبلی خود مقدّ

تواند ثمرات یک نیکویی را باطل سازد، این گنج نیز در دنیا قابل در دنیا می هعمل ریاکاران

 و شخص از شودبا ریاکاری نابود می ،یک عمل نیکو ثمراتِ  نابودی است.دزدیده شدن و 

این گنج چیست؟! این گنج ثمرات هر  متوجهّ شدیدماند. آیا پاداش باارزشی محروم می

ایمانداری است که اگر برای ملکوت آسمان و در نزد خدا اندوخته شود، او را به آن جا 

 زیجا گنج تو است، دل تو ن هر رایز21»ای به این شده: گوشة اشاره 21خواهد برد. در آیة 

 .«جا خواهد بود در آن

های ؟ باکرهچه فرموداوند عیسی مسیح خد آورید که در حکایت ده باکره،به یاد می

نادان به خاطر نداشتن ثمره از رفتن با داماد جا ماندند. آنان وقتی فهمیدند که این ثمرات 

 کردن آن رفتند. تهیهّبها برایشان لازم است فوراً برای  مانند گنجی گران

 خورد. این تمثیلی از کسانی استکه ثمرات را می است یای ریز و موذبید: حشره

د بایشوند. شخص میگیرند و باعث نابودی آن میکه در جریان ثمرات ایمانداران قرار می

 اند دور نگهدارند.که در کلیساها رخنه کردهة زحماتش را از این قبیل اشخاص نتیج

 باشد اگر به آن هم آهن همچون قدر محکم که هر است ایثمرهبه معنی  زنگ:

دهد. بندد و ارزش خود را از دست میگذر زمان بر روی آن زنگار میدر  رسیدگی نشود

 .ددهی باشسته فعاّل و در حال ثمرهبایست پیومیشخص این تمثیلی است از آن که 
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ان آسم ملکوت خود در باارزش و نگهداشتن آن تضمینی برای با یک عملِ شود تنهانمی

 خداوند در این آوردشود ثمرات بسیار میای که در مسیح رویانده میاخهداشته باشید، ش

و من در او،  ماندیکه در من م ها. آنمن تاک هستم و شما شاخه5: »فرمایدخصوص می

در من نماند، مثل  یاگر کس6کرد. دیتوانینم چیکه جدا از من ه رایز آوردیم اریبس وةیم

و سوخته  اندازندیو آنها را جمع کرده، در آتش م خشکدیو م شودیانداخته م رونیشاخه ب

 (. 6 - 5:  15یوحناّ  « )شودیم

که ده قنطار داشت تشویق شد و به  کسی به حکایت قنطارها هم توجهّ کنید، آن

لاشی و ت داشتآن  حفظِاو بیشتر داده شد، اماّ آن که فقط یک قنطار گرفته بود و سعی در 

آن نکرد، هم سرزنش شد و هم همان یک قنطار نیز از او گرفته شد. زنگ  بر برای افزودنِ

 ود.ارزش شتا به حدی که زنگار ببندد و بی در گذر زمان ثمره نابود شدنتمثیلی است از 

 ؟شوندیافت نمیدر آسمان  و اماّ منظور از این دزدان چیست که در زمین هستند

ه وقتی ک باشدمی از شیطان و لشکر شریران اوگفته شده دزدان، نه یک دزد. این تمثیلی 

در آسمان با خدا مقابله کردند از آسمان طرد شده و به زمین فرو ریختند. شریران در 

کنند تا به طُرُق مختلف، ثمرات ایمانداران را از بین برده تا زمین تمام تلاش خود را می

در زمین حسب ریاکاری یا هر مانع از ورود کسی به ملکوت آسمان گردند. ایمانداری که 

 شود، در اصل تحت وسوسه و القائاتینیکو م ةیک ثمر یعِباعث تضی ،دیگر عمل ناشایستِ

کند که ثمرات می . خداوند سفارشدزدان در زمین هستندشریران  شریران قرار دارد، این

 ره کنید.و در آسمان خدا ذخی دارید ارزش خود را از دسترس آنان دور نگهیعنی گنجهای با

به این نکته نیز توجهّ داشته باشید که خداوند فرموده گنجها، نه گنج، از فعل 

نماید، یک بسیار ذخیره  بایست ثمراتِجمع استفاده کرده، به آن مفهوم که شخص می

که از غلامانش انتظار بیش از یک  یمانند آقای . او انتظار بسیار دارد؛کافی نیستثمره 

 قنطار را داشته.
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کنند. این نیز تأییدی است بر این که عمل میدزدان این که است  طریقیب: نق

ل آن که نقب زدن مربوط به زمین است و ارتباطی ور شیطان و شریران او هستند. اوّمنظ

ارتباطی آسمانی؛ دومّ آن که این دزدان یواشکی و مخفیانه در زمینی دارد، نه در آسمان و 

انسانی که کاملاً مشهود هستند، این دزدان روحهایی هستند  کنند، نه مانند دزدانعمل می

مال ریاکاری و اع تشویق به مانند ،شوند اماّ تأثیر حضور آنها به طُرقُ مختلفکه دیده نمی

 .شودمیثمرات شخص  محسوس نیست، موجب ابطالدیگری که 

توان گنجها برای خود در آسمان اندوخت؟ ابتدا تلاش پرسید چگونه میمی

خدا به کار ببرید و تا زمانی که در  پیوسته و مستمر برای کار در مزرعة حصاد روحانیِ 

زمین زنده هستید ثمرات نیکو جمع بسازید و فراموش نمایید که تا کنون چه کارهایی 

 نو کفرگویی و ناسپاسی و خوار شمرد و با پرهیز از ریاکاری .کردید و آنها را بازگو نکنید

نجهای گ را به ازای پاداشی زمینی معاوضه کنید. هاتنگی سعی نکنید آن ثمرات خود در وقت

 ذخیره نمایید. خود را برای ملکوت آسمان

 

 دید روحانی:

 باشد تمام بدنت روشن بُودَ؛ طیچراغ بدن چشم است؛ پس هرگاه چشمت بس22»
که در تو است  ی. پس اگر نورباشدیم کیاماّ اگر چشم تو فاسد است، تمام جسدت تار23

 (. 23 - 22:  6) متیّ  «است یمیظلمت باشد، چه ظلمت عظ

بدن انسان و نقش عضوِ چشم در بدن، در ادامه خداوند عیسی مسیح با تمثیلی از 

روح دارای  کند که در عالمِمی ارائهیک دیدگاه روحانی از وضعیتّ روحانی هر انسان 

اند، تودقیق می تا چه حد نداشتن دید روحانیِو این که  ،باشدای مانند جسم او میویژگی

 کل روح انسان را متلاطم سازد.
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هر عضوی از بدن نقشی دارد، نقش چشم مربوط به حیطة خارج از بدن و محیط 

بایست در محیط بیرونی بدن است و راهنمایی دهندة سایر اعضایی است که می اطراف

فعّالیّت نمایند و برای این منظور نیاز به هدایت شدن از سوی چشم دارند. حال اگر چشم 

حتیّ  دچار اختلال و یا ودفاقد بینایی لازم و یا حتّی بینایی باشد سایر اعضا در فعّالیّت خ

نین وضعیّتی ربطی به اعضای بدن ندارد، بلکه این مشکل از عدم گردند. چناتوانی می

 گردد.چشم حادث می بینایی لازمِ

خداوند با دست مایه گرفتن از این عضو بدن به وضعیّت روحانی هر انسان اشاره 

هر انسان دارای حافظه، ادراک،  وضعیّتی جریان دارد. کند که در عالم روحانی نیز چنینمی

، عواطف، عقل، هوش، و قوایی است که تشکیل دهندة شخصیّت، باورها، قدرت استدلال

رهای گیرد و معیا. تمام این قوا در قسمت روح انسانی شکل میباشندو هویّت او میها انگیزه

 کند کهر میکند. لذا روح است که روشن و آشکاو معرّفی می ساختههویّتی هر شخص را 

 ی است.هر فردی چگونه شخص

آشکارساز و روشنایی دهندة هر شخص است. اساساً روح مانند چراغی  سانان روح

یز فرشتگان ن"بخشد. حال به این نکته توجهّ کنید کهبه ضمیر هر شخص بینایی می

 فرشتگانخدا که به چه شکلی در خصوص  مزمورسرا"هستند های مستقل در آسمانروح

و خادمان خود را آتش  گرداندیمفرشتگان خود را بادها 4»فرماید: می خود را آفریده

عل هستند، هم تمش منظور از این خادمان که مانند آتشِ (. 4:  104مزامیر  « )مشتعل

فرشتگان در خدمت آسمان و هم خدّام روحانی خدا در زمین هستند، که مشتعل و 

 باشند.روشنایی دهنده می

خدا این گونه تمام فرشتگان تا پیش از سقوط از آسمان در جایگاه خدمت به 

در  . پولس رسولکندبودند. حتّی امروزه نیز شیطان خود را به شکل فرشتة نور نمایان می

را به فرشته  شتنیهم خو طانیکه خودِ ش چون ست،یو عجب ن14: »فرمایداین خصوص می
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را به خدّام عدالت مشابه  شتنیخو یکه خدّام و ستیپس امر بزرگ ن15.سازدینور مشابه م

 (. 15 - 14:  11دومّ قرنتیان « ) حسب اعمالشان خواهد بود بر شانیسازند که عاقبت ا

تا او را به  ر وجودش روح ذی حیات را قرار داددر هنگام تولدّ هر انسان خدا د

دا با خ ی مستقیمبایست شخص را به سوی ارتباطسمت خود هدایت کند. روح انسان می

گناه وقتی آدم  به پیش نرفت!در باغ عدن این گونه  تدا،اب همان در کرد اماّمی هدایت

شعاع قرار داد. روح التحت ،پس از اورا  او و تمام ذرّیتّ او داخل شدنمود، روح شیطان به 

درآمیخت، و این چنین شد که دیگر ارتباط روحانی آدم با  آدمبا روح ذی حیات  شیطان

هدایت گرفت تا زمانی  ، از اوشیطاننیز در ارتباط با نسل او  ،ز آنپس ا .قطع گردید خدا

 این ،این خطای آدمبا پرداخت تاوان  و که خداوند عیسی مسیح بر شیطان غلبه یافت

ت مجدّداً بتواند از اسار ان بشر،فدیة گناه فراهم نمود تا با پذیرش فرصت را برای هر کسی

دوباره در مسیر ارتباط با  یابد،میای که از روح روشنایی و تازگیدر  شیطان آزاد شده و

 خدا قرار گیرد.

حال هر انسانی که روح او بسیط و منوّر باشد به درستی و در ارادة خدا حرکت 

آمیخته و از شیاطین هدایت کند. اماّ آن کسی که روح او در التقاط با روح شریر درمی

برد. وقتی که طع بوده و به سمت ظلمات و هلاکت ره مید از ارتباط با خدا منقگیرمی

که در تو است ظلمت باشد، چه ظلمت  یپس اگر نور»... خداوند عیسی مسیح فرمود: 

 نمود.داشت به این نکتة مهم اشاره می« است یمیعظ

 

 :نادرستاطاعت 

 یگرینفرت دارد و با د یکیاز  ای رایکرد، ز تواندیکس دو آقا را خدمت نم چیه24»

. محال است که خدا و ممُّونا را شماردیم ریرا حق گریو د چسبدیم یکیبه  ایمحبّت، و 

 (. 24:  6) متّی « دیخدمت کن
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و دزیر خدمت بودن برای  گرفتن از واقعیتِّ باز خداوند عیسی مسیح با دست مایه 

حاضرین کند، به جمع شخص، که چگونه مخدوم به یکی گرایش و از دیگری نفرت می

 زمان هم به خدا خدمت کند و هم به شیطان.تواند هم د که هیچ شخصی نمیکنگوشزد می

بسیار به گوش جان بشنوند و  و کلیساها باید به دقّتِ اناین سخن را ایماندار

اگر به خداوند ما  ؛ محال ممکن است.شود هم مرید خدا بود و هم شیطانبفهمند! نمی

 روشن و واضح او است.  ارید این سخنِعیسی مسیح ایمان و باور د

 تنها حرف"نفرت داریم"بیانفت ما از شیطان نفرت داریم. قطعاً همگان خواهند گ

آورد؛ اشنوایی مینفرت ن؛ آوردآورد؛ نفرت نااطاعتی میو باد هوا است. نفرت دوری می

ا در عمل خود ر ؛ نفرت نه در زبان بلکهآوردحرمتی میآورد؛ نفرت بیی میاتوجهّنفرت بی

 دهد. عمل انسان گویای نفرت یا محبّت او است.نشان می

خواهید بدانید چگونه بر خلاف ادعّای یک شخص، یک ایماندار به مسیح، یک می

اماّ در عمل از  ،کلیسا، و حتیّ یک نهاد کلیسایی که مدعّی خدمت به خداوند است خادمِ

 ؟ پس خوب دقّت کنید.نمایدو شیطان را اطاعت می کنداو نفرت می

خادم کلیسا و  رهیز کنید، اماّ یک ایماندار،فرماید از رسوم امّتها پوقتی خدا می

کنند و مراسمی مانند: کریسمس، درخت یی، به رسوم امّتها رفتار میکلیسانهاد حتّی 

 لنتاین، هالووین، جشنوز، سفره هفت سین، حاجی فیروز، وکریسمس، بابا نوئل، عید نور

، زانو زدن در مقابل ها، جشن آب، انواع جشنها، عقد غیر مسیحی، روشن کردن شمعشراب

 باشد را بهایمان میها آیین و رسم دیگری که مربوط به مردم بیها و تمثالها و دههمجسّم

 باشند.آورند، اینها از خدا نفرت کرده و در حال خدمت به شیطان میجای می

 ،شدبااصلی مسیحیّت و آموزه رسولان مسیح نیز میدینداری، که رکن امر وقتی 

م خادیا یک ایماندار،  توسطّ است، الاجراای ابدی در زمین و لازمو شریعت خدا که فریضه

: دنگویمیدر خصوص آن و  شوده میردشمار و، خکلیسایی یک نهاد حتیّکلیسا و 
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ق مسیحیّت یک طری"و"کنیمنمیما دیگر در شریعت زندگی "و"مسیحیّت دین نیست"

و از این قبیل سخنان شریرانه، او از خدا نفرت کرده و در حال خدمت به شیطان "است

 است.

گوید که خدمتهای کهانتی کلیسا مانند: رسولان، انبیا، وقتی کتاب مقدسّ می

 ة انسانی و زمینیشبانان، معلمّان و مبشّران، توسطّ خود خداوند مستقیم و بدون واسط

سح القدس و متعمید روح ها یک شخص نیاز به داشتنبرای این جایگاه د ونشوتعیین می

الطبیعه اءشکلی ماورکه هر دوی این اتفّاقها در حالتی عجیب و به  دارد )آسمانی  خدمتِ

تورهای ها و فاکاقد این نشانهگیرد که فها قرار میافتد (، ولی کسی در این جایگاهاتّفاق می

که از خدا نفرت دارد. کلیسایی که چنین  باشدمی، او بدون شک خادم شیطان تاسلازم 

 باشند.اند نیز کلیسای شیطان میافرادی را در خود جای داده

فرت دارد و در حال خدمت دهد چه کس و کلیسایی از خدا نمواردی که نشان می

خواهد نمود، لذا  باشد که نگارش آنها صدها صفحه را پرآن قدر زیاد میبه شیطانند 

و صحف که از دل تورات  ایهر عملی، هر حکمی، هر آموزه"بگذارید مختصر و جامع بگویم:

 ییخادم کلیسا یا انبیا و سخنان خداوند عیسی مسیح و رسولان او صادر شده، و ایماندار

از خدا نفرت دارد و در حال خدمت  یی بر ضد آن عمل و تکلّم کند، اوکلیسا نهاد و حتّی

خلاف کلام آقای خود رفتار  تواند برامین و وفاداری نمی هیچ غلام"باشد.به شیطان می

 نماید مگر آن که از او نفرت داشته و گوش به صدای دیگری سپرده باشد.

 

 پرهیز از اندیشة دنیا:

چه  ای دیکه چه خور دیمکن شهیاز بهر جان خود اند م،یگویبه شما م نیبنابرا25»

جان، از خوراک و بدن از پوشاک  ای. آدیبدن خود که چه بپوش یو نه برا دیآشام

و نه در انبارها  دروندیو نه م کارندیکه نه م دیمرغان هوا را نظر کن26ست؟یبهتر ن
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مراتب ه شما از آنها ب ای. آپروراندیشما آنها را م یو پدر آسمان کنندیم رهیذخ

و 28؟دیبر قامت خود افزا یاز شما که به تفکرّ بتواند ذراع ستیو ک27د؟یستیبهتر ن

! کنندیم چگونه نمو د،یچمن تأملّ کن یدر سوسنها د؟یشیاندیلباس چرا م یبرا

هم با همة  مانیسل میگویبه شما م کنیل29!سندیریو نه م کشندینه محنت م

علف صحرا را که امروز پس اگر خدا 30از آنها آراسته نشد. یکیجلال خود چون 

نه شما را  ایآ مانانیا کم یبپوشاند، ا نیچن شودیهست و فردا در تنور افکنده م

ه چ ای میچه بنوش ای میچه بخور دییو مگو دیمکن شهیپس اند31؟یاوُل قیاز طر

شما  ی. امّا پدر آسمانباشندیها مامّت زهایچ نیا عیکه در طلب جم رایز32.میبپوش

اولّ ملکوت خدا و عدالت او را  کنیل33.دیدار اجیاحت زیچ همه نیکه بد داندیم

 رایز دیفردا مباش شهیپس در اند34خواهد شد. دیشما مز یهمه برا نیکه ا دیبطلب

 25:  6متیّ « ) است یامروز کاف یامروز برا یخود را خواهد کرد. بد شهیفردا اند

- 34 .) 

ترین نیازهای ترین و ضروریابتداییدر ادامه خداوند عیسی مسیح به دو مورد از 

هر انسان و تا  ةکند که دغدغة هر روزهر انسان در دنیا یعنی: خوراک و لباس اشاره می

 رگز به این نیازهای خود اندیشهخواهد که هباشد. او از پیروانش میحدودی حیاتی می

کند مورد اشاره می این دوآن نقشه و برنامه چینی ننمایند. وقتی به نکنند و برای تهیةّ 

باشد که در اصل او به همة ترین نیاز روزانه هر شخص است به این مفهوم میکه ضروری

ند. باشتر از این دو مینیازهای انسان اشاره دارد که در درجة اهمیّت و ضرورت بسیار پایین

 ترین آنها اشاره نمود.او به جای نام بردن از یکایک نیازها به مهم

، با توجهّ به منظور خداوند از بیان این سخن ،اند کهچنین تعلیم دادهبسیاری 

ت فرستاد و از آنها خواست تا با خود هیچ روایتی که شاگردانش را دو به دو به مأموریّ

در حین مأموریتّ  همه چیز برای آنان دانی نبرند چون نیازی پیدا نخواهند کرد وتوشه

داند و خودش آنها را د نیازهای هر شخص را میخداونآن است که  فراهم خواهد شد،
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 رایز د،یعصا برندار ایکفشها  ای راهنیدو پ ایدان سفر، توشه یو برا10» فراهم خواهد نمود:

(. اماّ این تعلیم اشتباه است. موضوع  10:  10متیّ  « )که مزدور مستحقّ خوراک خود است

ة بالای کوه دو چیز متفاوت و دو درس اعزام شاگردان به مأموریتّ با سفارش او در موعظ

 متفاوت است.

در روایت مأموریّت شاگردان، هدف نشان دادن اجر و مزد خادمین است که خود 

بلکه  ،برای خادمین نیست تنها کند. ولی این سخن در بالای کوهخداوند برایشان فراهم می

باشد. از سویی دیگر اگر به این سخنان خداوند برای تمام پیروان و ایمانداران به او می

بینید که برای مانند آن چه به رسولانش گفته را نمی ایهرگز جمله ،دیخوب دقّت کن

سفارش  بلکه فقط"،نیازمند به هیچ چیز نخواهند شد":مخاطبین پایین کوه گفته باشد که

 ک و پوشاک و اساساً همة نیازشان اندیشه مکنند.شده برای خورا

گوید آیا شما آورد، به جماعت میحتّی وقتی مرغان و پرندگان آسمان را مثال می

 ند،اهرندگان آسمان موجوداتی زمینی و برای زمین خلق شدپاز آنها به مراتب بهتر نیستید؟ 

ن در ابدیّت و ملکوت خدا آفریده اماّ انسان برای بود شود،لذا سهم آنان در زمین داده می

رماید: فبرگزیدگانش گوشزد کرده بود آن جا میتر این مهم را به قوم و  شده، خداوند پیش

نمود تا  یرهبر ابانیدر ب سال چهل نیتو را ا ،تیخدا ،ههوی را که راه یآور تمامادیه و ب2»

 اوامر او را نگاه ایآ بداند، که تو است در دل را که چه و آن د،یازمای، بساخته لیتو را ذل

را  تو آن نه که دیتو خوران و منَّ را به ساخت و گرسنه لیو او تو را ذل3.نه ای داشت یخواه

یم ستیتنها ز نان به نه انسان که اموزاندیتا تو را ب دانستند،یم پدرانت و نه یدانستیم

:  8ه تثنیّ  « )شودیم زنده خداوند صادر شود، انسان از دهان که یالمههر ک به بلکه کند

 کلام خدا آن نان حیات برای ملکوت و ابدیّت است. (. 3 - 2

نگی او با این که گرس ات بیابان به شدّت گرسنه گردید،مسیح نیز وقتی در تجربیّ

او آمده بود، به این کلام خدا جسمی و در زمین بود، اماّ در جواب شیطان که برای امتحان 

که از دهان  یابلکه به هر کلمه کند،یم ستیانسان نه محض نان ز ...4»کند که: اشاره می
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(. پس اصلاً عجب ندارید که در موعظة بالای کوه او با  4:  4متیّ « ) خدا صادر گردد

ت سی مسیح دقّ نگاهی فراتر و آسمانی سخن گفته باشد. اگر در تمام مثالهای خداوند عی

 کنید، او همیشه نگاهی آسمانی داشته است.

گویند این سخنان خداوند به معنی این نیست خدا خلاف آن چه بسیاری می بر

، وعدة او برای ما ملکوت آسمان و در در زمین تأمین کندرا قرار است تمام نیازهای ما 

باشد چون انسان تر از ادراک ظاهری و دنیوی میعمیق ،هدف او از این سخنابدیّت است. 

، قدر هم که در مکنت و توانگری باشد، باز همیشه دغدغه داشتن بسیار را دارده هر چ

جلال و ثروت و دارایی بر روی زمین  از برای همین سلیمان را مثال آورد که نمونة بزرگی

ا به شکوه و زیبایی که خدا به سوسنهای ها و برآوردن آنها، نتوانست او ربود. اماّ اندیشه

 چمن بخشیده بود برساند.

فرماید انسان از علفهای ند خدا میدخلاف نظر بسیاری که معتق بر 30در آیة 

پوشاند، این چنین نیست. باید آیه را به صحرا بالاتر و برتر است پس خدا حتماً او را می

ا که امروز هست و فردا در تنور افکنده علف صحرا ر»درستی خواند و در آن تفکّر نمود. 

اولّ این را بدانید که برای علفهای زندة صحرا آغاز و پایان در همین جهان است  «شودیم

به ادامة سخن حال و ابدیّتی نیست. دومّ این که در نهایت به تنور افکنده خواهند شد. 

 دقّت کنید!

 !"کم ایمانان"دهد؟چه کسانی را مخاطب قرار می

 !"آیا نه شما"گوید؟آنها چه می به

چنین نخواهد شد، آیا در انتها در  آیا برای شما نیز این"اشتباه نکنید! این یعنی

 "تنور افکنده نخواهید شد؟
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این سخن خداوند برای مقدسّین و شاگردان و پیروانش نیست، این هشدار برای 

یست که شما کم ایمانان از از طریق اُولی یعنی چه؟ این به آن معنی ن کم ایمانان است.

ر است. بالات"طریق"لی یعنیواز اُ علف صحرا بالاترید، خیر! کم ایمان بالاتری ندارد! مقصود

 یک .هست و فردا نیست، تمامدر دنیا این بالاتر به آسمان اشاره دارد. علف صحرا امروز 

ر بایست دمی اوت به طریقی آسمانی داوری شود، بایسشود. اماّ انسان میباطل می دفعه

 پیشگاه خدا پاسخگو باشد و آنگاه اگر مستحق هلاکت بود در آتش افکنده و هلاک شود.

چه  ای میچه بخور دییو مگو دیمکن شهیپس اند31»دهد: لذا سخت هشدار می

بر اساس این  «.باشندیها مامّت زهایچ نیا عیکه در طلب جم رایز32.میچه بپوش ای میبنوش

دوست  ستا ایچه در دن را و آن ایدن15: »که ددهنیز هشدار می یوحناّکلام خداوند است که 

چه در  که آن رایز16.ستین یرا دوست دارد، محبّت پدر در و ایدن یاگر کس رایز دیمدار

بلکه از جهان  ستیاز پدر ن یاز شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگان ست،ا ایدن

تا به  کند،یکه به ارادة خدا عمل م یکس لیکنو شهوات آن در گذر است  ایدن و17است.

 (. 17 - 15:  2اولّ یوحناّ  « )ماندیم یابد باق

 یا4»یعقوب در خصوص اندیشه و دوستی دنیا با لحنی بسیار تندتر سخن گفته: 

دوست  خواهدیکه م ست؟ پس هرا خدا یدشمن ا،یدن یِکه دوست دیدانینم ایآ ات،یزان

شوید؟ دوستی و اندیشه دنیا (. آیا متوجهّ می 4:  4یعقوب « ) باشد، دشمن خدا گردد ایدن

 کشاند.که چه بخورم و چه بپوشم و ... در انتها شخص را به دشمنی با خدا می

کند که پدر آسمانی شما همة نیازهایتان در ادامه خداوند به این نکته اشاره می

اه کند! این تعلیم اشتبین به آن معنی نیست که آنها را برایتان فراهم میداند. ولی ارا می

است! مسیح چنین نگفت! بلکه فرمود به دنبال ملکوت خدا و عادل شمرده شدن نزد او 

باشید زیرا اگر عدالت جاودانی را دریافت نکنید مانند علفهای صحرا در آتش افکنده و 

 کنیل33.دیدار اجیاحت زیچ همه نیکه بد داندیشما م یاماّ پدر آسمان»نیست خواهید شد: 

اگر به « خواهد شد. دیشما مز یهمه برا نیکه ا دیاوّل ملکوت خدا و عدالت او را بطلب
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ص است که برآورده شدن تمام نیازها در انتهای کار انتهای این جمله نگاه کنید مشخّ

 «خواهد شد. دیشما مز یهمه برا نیکه ا»... اضافه خواهد شد: 

فهماند که چرا نباید در اندیشة فردا آیة آخر از این سفارش خداوند به وضوح می

خود را خواهد کرد.  شهیفردا اند رایز دیفردا مباش شهیپس در اند34»و نیازهای آن بود: 

فردا را نیز به بدی امروز تعبیر کرده،  ،او با این جمله« است یامروز کاف یامروز برا یبد

روزی  در فردا یعنی در دنیا جز بدی چیزی به شما نخواهد رسید، پس برای نیکویی از دنیا

پیروان و  دنیا هرگز برای کرد.فکر و اندیشه  که مانند امروز در بدی خواهد بود، نباید

 .داشتنخواهد  نیکوییشاگردان مسیح 

 لیم اشتباه ونه تعا گر در هر کلمة آن تدبرّ نمود، و ند واکلام را با دقّت باید خو

در حقیقت وقتی به زندگی مسیحیانی که  ی بزرگی پیش خواهد آمد.بدتر از آن لغزشها

کنند با کلام و اطاعت از خداوند زندگی کنند نگاه کنید جز: درد، رنج، فقر، سعی می

و ...  اعتباری از سوی کلیساها و دنیابی گرفتاری، دربدری، ذلّت، تهمت، تحقیر، تنهایی،

؟ کدام از آنان تنفرّ دارد شیطاناین که یا  ،نخواهید دید. آیا خداوند آنان را دوست ندارد

 .لاهسکند؟ دنیا را از او دریغ می ی،رساند؟ کدام یکبدی می آنهاکه به  ی استیک

 

 حکم نکردن:

 زیبر شما ن دیکه حکم کن یقیبدان طر رایز2تا بر شما حکم نشود. دیحکم مکن1»

 (.2 - 1:  7متیّ « )مودیشما خواهند پ یبرا دییمایکه پ یامانهیحکم خواهد شد و بدان پ

ت خدا اس رازهای مربوط به خصوصیّتی خاص ازترین بدون شک این یکی از بزرگ

ترین لطف که خداوند عیسی مسیح از آن پرده برداشت. به گمان من شاید این بزرگ



 موعظة بالای کوه  لوک رایان

 
129 

است. این جمله آن قدر بزرگ و باارزش  یش را محبتّ نمودهکلیسا ،بود که با بیانشخداوند 

 و حیاتی است که آدمی از تصوّرش در حیرت خواهد افتاد.

دها به ص"خاطر سپرده شود: شوم تا به بگذارید اوّل این نکتة بسیار مهم را یادآور

ی، ، هیچ غضبعملی، هیچ هیچ کس، هیچ چیزتوان گفت که آیه و نشانه به طور یقین می

 و پری هر چیزی است. نهایتبی تر از خدا و اعمال او نیست. او اوجو هیچ بخششی بزرگ

 بیو جبّار و مه میعظ ی، و خداالاربابو ربّ  انیخدا یشما خدا یخدا ههوی که رایز17»

در وصف بزرگی خدا اگر  (. 17:  10ه تثنیّ« ) ردیگینم ندارد و رشوه یطرفدار ، کهاست

بایست کل کتب مقدسّ و تاریخ سراسر شگفتی در هر چیزی بخواهیم نشانه بیاوریم می

بس  همین فعلاً نهایت اودر وصف محبتّ و بخشش بی قوم اسرائیل را به پیش بیاوریم اماّ

محبّت نمود که پسر  قدر نیخدا جهان را ا رایز16»فرماید: که خداوند عیسی مسیح می

وحناّ ی« ) ابدی یجاودان اتیبلکه حآورد، هلاک نگردد  مانیخود را داد تا هر که بر او ا گانهی

3  :16 .) 

به خصوصیاّت خدا توجهّ کنید، او هرگز اجازه نداده کسی بتواند عملی  چه چنان

؛ یعنی هرگاه کسی کاری شگفت انگیز و بزرگ کرده، خدا سریعاً نشان دهدتر از او بزرگ

موسی با جادوگران فرعون نگاه کنید، هر کاری جادوگران  ةنمود. به مقابل ارائهرا  بالاتر از آن

نفر در مقابل فوج  300سابقه جدعون با . به جنگ بینمود ارائهترش را ردند خدا بزرگک

ر ، هرگز دعظیمی از دشمنان اسرائیل نگاه کنید که چگونه خدا آنان را پیروزی بخشید

 صدیس نیا به :گفت جدِْعُون و خداوند به7: »استثنایی دیده نشده طول تاریخ چنین جنگ

نمود.  خواهم میتو تسل دست را به انیو مد ،دهمیم شما را نجات دند،ینوش کف به نفر که

 (. 7:  7) داوران  «خود بروند یجا به هر کس قوم ریسا پس

ری ترین واقعه تاریخ بشن خشم و هولناکیتربه غضب طوفان نوح نگاه کنید، بزرگ

تواند نموده. این را بدانید هیچ کس نمی ارائهترین را ترین و کاملبود. او در هر چیزی بزرگ

 اهگنماید، نه تنها به خاطر آن که در توان کسی نباشد، بلکه هر ارائهتر از خدا عملی بزرگ
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 . او هرگز خاموشداده استنشان  ش راترو بزرگ بالاتر پلهخدا یک  ،کردهکاری  سیک

تر از او انجام دهد، نه این که مانع او گردد، بلکه بعد از او ماند تا کسی عملی بزرگنمی

 دهد.ترش را نشان میبزرگ

ن چونیز شیطان  ؛کند کسی در مقامی بالاتر از او بنشیندتحمّل نمیحتّی او 

فرو  زمین بهآسمان زده شد و خواست تختش را بالای تخت حضرت اعلی قرار دهد از 

 یساختیم لیها را ذلامّت که یا ؟یاافتاده از آسمان چگونه دختر صبح زهره یا12»افتاد: 

 ی، کرسصعود نموده آسمان به: یگفتیخود م و تو در دل13؟یاشده افکنده نیزم به چگونه

 خواهم جلوس شمال در اطراف اعاجتم ، و بر کوهافراشت خدا خواهم ستارگان یخود را بالا

 به هیهاو به لیکن15شد. خواهم یاعل حضرت ، مثلابرها صعود کرده یهایبلند یبالا14نمود.

 (. 15 - 13:  14اشعیا  « )شد یفرود خواه حُفره یاسفلها

این نکته را نیز یادآور شوم که ما در روز ششم از خلقت قرار داریم، این روز در 

 اصب است از این روی به روز شریر معروف است. اگر به تمام طول تاریخغتصرفّ شیطانِ 

ونه گ بشری نگاه کنید سراسر پر بوده از جنگها، نزاعها، قتلها، تجاوزات، ستمها، نفرتها، و هر

. نسل بشر تا حد بسیار ناچیزی وجود نداشته و نداردکه بخششی در آن  رحمیشرارت و بی

و همیشه مترصد  قابل ملاحظه نیست، توان گذشت و بخشش دیگران را دارندحتیّ که 

 . کینه، نفرت، دشمنی همیشه در کمین برای انتقام است.اندبودهانتقام 

یزی درک نمودید، اکنون اگر این خصوصیّت زیبای برتری طلبی خدا را در هر چ

 زاویه بار از این لحظة آن است تا به این جملة خداوند عیسی مسیح دوباره نگاه کنید و این

 خصوصیتّ برتری خدا نگاه کنید.به 

را برای دریافت بخشش  ترین راهکارترین و باارزشخداوند عیسی مسیح بزرگ

 دیکه حکم کن یقیبدان طر رایز2تا بر شما حکم نشود. دیحکم مکن1»نمود:  ارائهکامل خدا 

متیّ  « )مودیشما خواهند پ یبرا دییمایکه پ یامانهیحکم خواهد شد و بدان پ زیبر شما ن
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خواهید از حکم او در امان بمانید؟ آیا می ،خدا خواهید در روز داوریِ آیا می (. 2 - 1:  7

ان را گول نزنید خواهید؟ خودتاو بر شما حکم نکند؟ آیا بخشش مطلق و کامل او را می

روزی در مسند خدا پاسخگو  هتواند بدون عیب و خطا و گناه باشد، لذا همهیچ کس نمی

خواهیم بود، این بسیار ترسناک است. اماّ خداوند با آشکار نمودن یک خصوصیّت خاص 

 خدا، راه گریز از داوری سخت او را نشان داد.

حقوق خود را بر بدهکارانتان فقط کافی است هرگز بر هیچ کس حکم نکنید و همة 

ببخشید؛ هیچگاه کسی را محکوم نکنید؛ بگذارید هر کسی پاسخگوی عمل خود در نزد 

دانید؟ اگر بتوانید بر هیچ کس خدا باشد و شما سعی در رهانیدن جان خود باشید. می

عملی به کاملیتّ انجام  و قضاوت نکنید و همه را ببخشید، نزنید و حکم افترا و تهمت

ست بایتواند شما را محکوم کند، او می؛ بدانید که هرگز خدا نیز در مقابل شما نمیایدادهد

 او این در ذات الهی او است. ،اید را در حقتان بکنداز آن چه شما کرده تربخششی بزرگ

کند و بخشش کامل او را تواند کمتر از شما کاری بکند، لذا هرگز بر شما داوری نمینمی

 شت.خواهید دا

ای که برای خداوند عیسی مسیح به این خصوصیّت خدا اشاره داشت. هر پیمانه

ی در مفهوم کتاب مقدسّپیمانه  دیگران بزنید با همان پیمانه شما نیز پیموده خواهید شد.

نه  جنبة روحانی دارد پیمانه شود.غالباً برای سنجشهایی با مقیاس روحانی به کار برده می

مختلف، بزرگ و کوچک نباشد،  ها () پیمانه گوید در خانة تو کیلهایمیمادی. کلام خدا 

کیلهای بزرگ و کوچک در ارتباط روحانی حکایت از عدم تساوی بخششهای روحانی است 

خدا جهان را با تمام خوبی و بدیِ در آن و انسانهای سیاه و گناهکارِ  مانند محبتّ نمودن.

لذا وقتی در دل  که پسر یگانة خود را برایش داد. ددر آن، به یکسان، آن قدر محبّت کر

 رودر قالبی از افکار روحانی خود محصها برای دیگران نداشته باشید تا کسی را خود پیمانه

 ای نخواهد سنجید، آمین.کنید، خدا نیز شما را با هیچ پیمانه
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ده وترین هدایای او به کلیسایش ببه حقیقت این جملة خداوند یکی از باارزش

 است. این یک راهکار بسیار قوی برای رهایی از حکم خداوند است.

 

 جویی نکردن:عیب

را که در چشم  یو چوب ینیبیو چون است که خس را در چشم برادر خود م3»

اجازت ده تا خس را از چشمت  ،ییگویچگونه به برادر خود م ای4؟یابیینم یخود دار

 رونیاولّ چوب را از چشم خود ب اکار،یر یا5چوب در چشم تو است؟ نک،یکنم، و ا رونیب

 (. 5 - 3:  7متّی « ) یکن رونیتا خس را از چشم برادرت ب دید یخواه کیکن، آنگاه ن

خلاف سخنان پیشین خداوند حقایقی در  این یک سخن کاملاً آشکار است. بر

گوید که نه تنها در آن میخود مستتر ندارد بلکه به روشنی و وضوح از حقیقتی سخن 

زمان بلکه حتیّ تا به امروز وجود دارد. این یک مثال بسیار واضح و روشن است. گویا در 

از آن جهت که  ،کردهجو خطاب میعیب دسته از افرادِ زمان بیان آن با ناراحتی به این

 ریاکار مخاطب ساخته.با عنوان آنان را 

می تأمّل کرد! او هرگز نگفته عیب کسی را اماّ در این سخن خداوند باز باید ک

قتی ای شده برای اکثریّت تا ونباید به او گوشزد کرد! خیر. متأسّفانه این کلام خداوند بهانه

بینند و چون برایشان سنگین است او را با این آیات و نظیر آن محکوم سرزنشی از کسی می

 .که شما حق قضاوت ندارید کنندو متهّم می

ین سخن را در خطاب به کسانی فرموده که خود دارای عیوبی جدی خداوند ا

امروزه به جهت  دهند.سرزنش قرار می دیگران را مورد ،هستند و بدون توجهّ به عیب خود

 انهوقیح دهند کهعدم تعلیم درست، بسیاری از ایمانداران تا آن حد به خودشان جسارت می

 خداوند را مورد سرزنش قرار دهند!شبانان و خادمین صاحب اختیار بر کلیسای 
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 مسح ، و حتّی یک معلّمشبان رسول، این را هر فرد مسیحی باید بداند که یک

کنم مسح شده از سوی خداوند و نه هر شبانی که از سوی ، تأکید میشده از سوی خداوند

 شود! در حین خدمت اجازه دارد عیوب کلیسا راانسان یا مقامی یا دانشگاهی منتصب می

 ستوجبید، لذا هر گونه اهانت به آنها مگوشزد نماید، و حتیّ با آنان برخورد لازم را بنما

پاسخگویی به خداوند در روز داوری خواهد بود. وقتی خداوند شبان و خادمی خاص را بر 

فرماید به او اعتماد دارد و او را شایستة آن جایگاه و طریق ارتباطش با گلةّ خود مقررّ می

 زیرا که آنان آقایی دارند جویی کندداند، پس هیچ کس اجازه ندارد بر آنان عیبیکلیسا م

. لذا این سخن خداوند مشمول خدّام مسح شده برای این کندکه به اعمالشان رسیدگی می

 باشد.خدمتها نیست، این سخن برای اعضای تحت شبانی کلیسا می

به او گفته نشود فرصتی برای  ،خبر از آنبی عیب هر شخصِز سویی دیگر تا ا

بایست از طریق شبانی یا آن دو هر چند این کار می .داشتنخواهد  کردن آنبرطرف 

 ت بگیرد، اماّ باز نیکوتر استخدمت دیگری که مستقیم با آنان در ارتباط هستند صور

، برداشته شود. پس اگر عضوی از آن که در نظر دیگران گسترش یابدعیب هر کس بی

ع لاو را از آن مطّ دیدهدر برادر خود  یعیب و است دیگری تحت شبانی کلیسا که خود ةبدن

 یریاکار د، در غیر این صورتی باشبوعی چنان مبراّ از او خود فقط به شرط آن که ،سازد

 .خواهد بوددر اعمال خود 

 

 نگاه داشتن حرمت مقدسّ:

گرازان  شیخود را پ یدهایو نه مروار دیچه مقدسّ است، به سگان مده آن6»

 (. 6:  7) متّی « کنند و برگشته، شما را بدرند مالیمبادا آنها را پا د،یانداز

مقدسّ چیست؟ بیان داشتن کلام خدا برای این منظور تنها گوشة کوچکی از 

هر چیزی یعنی "آن چه"فرماید آن چه مقدسّ است،حقیقت این کلام است. خداوند می
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در مفهوم کتاب مقدسّی  ، سگسگو . شامل کلام خدا نیستکه مقدسّ است، این فقط 

از منظری دیگر  سگ یک دشمن بیرون خانه است،به معنی دشمن است، حیوانی نجس و 

د. طبیعاً هرگز چیز مقدسّ را گردو یک حیوان نجس نیز محسوب میدر شریعت یهود ا

 ت است.د، نجس دشمن طهارت و پاکی و قداسکرناپاک  ،نباید با یک چیز نجس

مقدسّ است،  القدس به واسطة ایمان به مسیحپر از روح و مسیحیفرد هر مثلاً 

مین ه و ضد مسیح نماید؛دشمنان ناپاک کلیسا اجازه ندارد چنین فرد مقدسّی را تسلیم 

ون ، چگذار نمایید معامله کنید و وادشمن  اتوانید آن را بایمانتان مقدسّ است، نمیطور 

 خواهید بود.آنگاه هلاک شده 

 .یا شفا دهد القدس مسح نمایدایمان را به روحتوانید از خدا بخواهید یک بینمی

به یاد بیاورید خداوند عیسی مسیح به زن کنعانی که از او درخواست شفا کرد چگونه 

شده،  رونیجا ب از آن یسیپس ع21: »و چه درسی به ما داد چه شد در آخر خطاب نمود و

 یو ادکنانیآمده، فر رونیاز آن حدود ب یاهیناگاه زن کنعان22رفت. دونیصصُور و  اریبه د

 کنیل23است. وانهیدختر من سخت د راید، بر من رحم کن زورا گفت، خداوندا، پسر داو

 رایز یص فرمامده، خواهش نمودند که او را مرخآ شیجوابش نداد تا شاگردان او پ چیه

جهت گوسفندان ه ام مگر بگفت، فرستاده نشدهاو در جواب 24.کندیدر عقب ما شورش م

 یاریپس آن زن آمده، او را پرستش کرده، گفت، خداوندا مرا 25.لیگم شده خاندان اسرائ

عرض 27.ستین زیدر جواب گفت که، نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جا26کن.

آنگاه 28.خورندیم شیخو انیافتاده سفره آقا یهااز پاره زیسگان ن رایخداوندا، ز یکرد، بل

حسب خواهش تو بشود.  است! تو را بر میتو عظ مانیزن! ا یدر جواب او گفت، ا یسیع

 (. 28 - 21:  15متیّ « ) افتیکه در همان ساعت، دخترش شفا 

 کنید با شفایچه اتفّاقی افتاد؟ فکر میکه ماجرا شدید  ةآیا در این روایت متوجّ

برای آن فرستاده شده بود عدول کرد؟ خیر! خداوند در ابتدا او آن زن، خداوند از آن چه 

؛ اماّ چه اتفّاقی در ادامه افتاد؟ زن دهدشفا او را مرة سگان قرار داد و جایز ندانست را در زُ
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باور و ایمانش را به خداوند آشکار و اعلام کرد، او یک زن کنعانی بود اماّ با این اعتراف در 

مسیح پیوست. لازم بود که او به ایمانی که در قلبش داشت اقرار  پیروانبه  یان،میان یهود

و ت مانیزن! ا یا» :کند و وقتی چنین کرد چه شد؟ عیسی خداوند ایمانش را تأیید کرد

 پس از این بود که خداوند توانست او را شفا دهد.« است! میعظ

خداوند  روح قدوّس خداوند که در شما است مقدسّ است، هیکل شما مقدسّ

 مقدسّنیز  ایدبهای خون خداوند عیسی مسیح خریداری شده به که شما هایهیکلاست. 

توانید با برقراری نمی پس اید،است از آن روی که برای فرزند خواندگی فرا خوانده شده

ا خدا و فیضش ر ، در حقیقتایمانیهر بیایمان آن را نجس سازید. پیمان نکاح با یک بی

وی که به سمت خدایان غیر از آن ر قرار دارد،دشمنی  در جایگاه و با او رد نموده است

ایمان نکاح و یک تنی نماید زیرا بر بدن آن را ندارد که با یک بی . هیچ مسیحی اجازةرفته

خود اختیار ندارد، بدن او مقدسّ خداوند است. نباید هیچ چیز مقدسّی که طهارت خدا بر 

 ش داد این یک خیانت است.آن قرار دارد را به دشمنان

ایمان توانید حقایق آن را برای دشمن بیرونی و بیکلام خدا مقدسّ است، نمی

 فاش کنید، کلام مال فرزندان است.

مبادا  د،یگرازان انداز شیخود را پ یدهایو نه مروار»فرماید: خداوند در ادامه می

 رکة مشتعبری و یونانی از یک واژدر زبان « کنند و برگشته، شما را بدرند مالیآنها را پا

شود. در کتاب مقدسّ نیز تقریباً این برای خوک اهلی و گراز وحشی در جنگل استفاده می

= σύαγρος از عبارت یونانی  شدمی ،اوند به گراز وحشی بودهاست. اگر منظور خدچنین 

Suagros  ی از عبارت متّد، اماّ گرداستفادهχοίρων   = Choirōn که به  نموداستفاده

لذا باید چنین تصورّ کنیم که منظور خوک گردد. طور عموم برای خوک اهلی استفاده می

 «برگشته، شما را بدرند »...فرماید: نجس اهلی است، اماّ از سویی دیگر وقتی خداوند می

باید چنین نتیجه گرفت که منظور گراز وحشی است. خوک نجس است اماّ وقتی خداوند 
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که نماد دارایی  لی برای مرواریدو نه به خوک، بت کرده به سگ اشاره نموداز مقدّس صح

 .گراز وحشی بوده باشد باید منظورش و چیزی باارزش است

نوع وحشی بوده، موجودی که نخواسته اهلی بماند، حیوانی سرکش و یاغی از گراز 

 کند، رام نشدنی، متخاصم بالفطره.که فقط مستقیم به هر چیزی حمله می

این تشبیه از کسانی است که همیشه سرکش و مهاجم هستند. کسانی که محبتّ 

فهمند، کسانی که ارزش نیکی و قیمت محبتّ نمی چون افرادی آرام و اهلی و مهربانی را

اینان از دور اهلی به  دانند، هر کاری بکنید فقط در صدد آسیب رساندن هستند.را نمی

گردند. هر بخشش و مهربانی به آنان نه مهاجم میرسند ولی چون نزدیک شوند نظر می

 .یمال کرده و شما را خواهند دریداآنها را پ ثمر است بلکهتنها بی

ی و اندوختة مورد یمنظور از مروارید دیگر کلام خدا و چیز مقدسّ نیست، این دارا

برای چنین افرادی  را دهد چیزهای باارزش خودخداوند هشدار مینیاز برای زندگی است، 

گستاخ شده و به شما حمله را از دست خواهید داد بلکه  ها، زیرا نه تنها آنصرف نکنید

توانید با نگاه کردن به آرامی خوک و در ارتباط با آن همان انتظار شما نمی خواهند آورد.

ه گراز ب شویدتوانید همان گونه که به یک خوک نزدیک میرا از گراز نیز داشته باشید. نمی

 نیز نزدیک شوید.

به  در ابتدا آرام متأسّفانه همیشه در کلیساها بودند افرادی کاذب و گراز صفت که

 تیّو حدهند و به سایر اعضا چهرة واقعی خود را نشان می ،رسند ولی با پیش رفتننظر می

 کنند. این یک هشدار برای این دسته اشخاص است.خادمین حمله می
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 نیازها: چگونه یافتن

که  دیبکوب افت؛ی دیکه خواه دیکه به شما داده خواهد شد؛ بطلب دیال کنؤس7»

ند ک افتیکه بطلبد، در یو کس ابدیال کند، ؤهر که س رایز8شما باز کرده خواهد شد. یبرا

از او  یاست از شما که پسرش نان یو کدام آدم9او گشاده خواهد شد یو هر که بکوبد برا

پس هرگاه شما که 11بدو بخشد؟ یخواهد مار یاگر ماه ای10بدو دهد؟ یخواهد و سنگ

پدر شما که  ادهیقدر زه چ د،یدانیرا به اولاد خود م کوین یدادن بخششها د،یهست ریشر

 لهذا آن12!دیخواهد بخش کنندیال مؤکه از او س یرا به آنان کوین یزهایدر آسمان است چ

 است تورات نیا رایز د؛یهمچنان کن شانیبد زین که مردم به شما کنند، شما دیچه خواه

 (. 12 - 7:  7) متیّ « ایو صُحفُ انب

توضیح "ارتباط با خدا"لاً در نوشتةاین بخش از سخنان ارزشمند خداوند، مفصّ 

ای دیگر به این مهم خواهیم پرداخت. خداوند برای داده شده، در این مجال اندکی از زاویه

ه شود بو طلب کردن نمی برای دریافت نیازهای خود همیشه با دعانماید که ما آشکار می

 دینال کؤس"نماید:می ارائهبرای ما  ،برای رسیدن به نیازهامنظور نظر رسید. او سه شکل 

ده شما باز کر یکه برا دیبکوب"؛"افتی دیکه خواه دیبطلب"؛"که به شما داده خواهد شد

 ."خواهد شد

 است. : سؤال به معنی درخواست مستقیمکه به شما داده خواهد شد دیال کنؤس

یعنی بعضی چیزها فقط با درخواست نمودن، و "به شما داده خواهد شد"گویدوقتی می

بدون آن که در فراهم شدن آن نقشی داشته باشید مستقیم از سوی خداوند به شما داده 

د شومربوط به چیزهایی است که می تلاشی از سوی شما ندارد وخواهد شد. این نیاز به 

فقط با طلب نمودن از خداوند به رایگان دریافت نمود، به شرطی که جزو آن قبیل 

درخواستهایی نباشد که در نظر خدا رد شده و مکروه باشد، مانند درخواست بدی در حق 

در آن  اگر ،دیگران که در نظر خدا کلاً مردود است، اماّ چیزی مانند شفا برای بیماری

 گردد.ق میمحقّ ،اشدوده بحکمتی از سوی خدا برای کسی نب
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طریق طلبیدن و برآورده شدن از خدا به همة نیازها به  :افتی دیکه خواه دیبطلب

چیزی نیاز به حرکت و فعّالیّت شما در گاهی اوقات برای به دست آوردن  آید،دست نمی

 یعنی اگر برای پیدا کردن و به دست"یافتخواهید "فرمایدباشد. وقتی میآن راستا نیز می

 چیز حرکت کنید آن را خواهید یافت، این موارد نیاز به حرکت و فعّالیتّ دارد. آن آوردن

توانید از خداوند درخواست کنید که شما را تبدیل به یک پزشک مثلاً شما نمی

، برای خیر !کند و بعد یک صاعقه از آسمان به شما بخورد و تبدیل به یک پزشک بشوید

این منظور باید حرکت و فعاّلیّت کنید تا خداوند راه را برایتان هموار کند و به مقصود 

کند و موانع دشوار را از پیش برسید. او در این نیازهایتان شما را هدایت و راهنمایی می

بور عدارد؛ اماّ این شما هستید که برای رسیدن به مقصود باید از این مسیر می پای شما بر

 کنید.

در سوّمین طریق برای رفع نیاز و حاجت  :شما باز کرده خواهد شد یکه برا دیبکوب

تواند یعنی یک در بسته باید برایتان باز شود، دری که می"باز کرده خواهد شد"فرمایدمی

تر رگروحانی باشد، یا حتّی بز ةتواند یک مکاشفاین می شما را به مکانی دیگر منتقل سازد.

ای لازم است بر آن بکوبید ملکوت آسمان، اساساً برای عبور از هر در و دروازه ةاز آن درواز

تا شخصی در آن سوی دروازه آن را برایتان باز کند. از این روی است که گفتم مکاشفه، 

برای ورود به ن است چنی شود و اینزیرا مکاشفه از آن سوی دیگر و از سوی خدا داده می

 بایست برایتان باز نماید.ملکوت آسمان زیرا آن را خدا می

از او  یکه پسرش نان ،است از شما یو کدام آدم9»فرماید: در ادامه خداوند می

پس هرگاه شما که 11بدو بخشد؟ یخواهد مار یاگر ماه ای10بدو دهد؟ یخواهد و سنگ

پدر شما که  ادهیقدر زه چ د،یدانیرا به اولاد خود م کوین یدادن بخششها د،یهست ریشر

باز « !دیخواهد بخش کنندیال مؤکه از او س یرا به آنان کوین یزهایدر آسمان است چ

 اند.داده ارائهمتأسّفانه از این آیه نیز بسیاری برداشت و تعلیم نسبتاً اشتباهی 
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گردد، که وع میاین سخن با مثالی آشکار از بخشش یک پدر به فرزندش شر

ه کند. این نیاز بداند و از دادن چیزهای نیکو به فرزندش دریغ نمینیازهای فرزندش را می

 یبخششها"فرمایدرمزگشایی ندارد زیرا در روشنی تمام گفته شده حتیّ آن جا که می

 نه"وکین یبخششها"باید به این عبارت مهم توجّه کنیدفقط "دیدانیرا به اولاد خود م کوین

نیکو. در ادامه اقرار  دادن چیز هر نیازی، هر چیزی که خواست، هر دعایی که کرد، فقط

خواهد  کنندیال مؤکه از او س یرا به آنان کوین یزهایچ»کند که پدر آسمانی نیز فقط می

 نه هر نیاز و دعا و حاجتی را..« دیبخش

بسیاری از دعاها و حاجات به درگاه خداوند مورد قبول او به دلایلی نیست، امکان 

دارد برآورده شدن حاجتی او را از خدا دور سازد، یا لغزش دهد و یا هر اتفّاق ناخوشایند 

امکان دارد بعضی حاجات در نفس شریرانه و رد شده باشند، دیگری برای او به بار آورد، 

 ورزد.این نیازها امتناع می لذا خدا از پاسخ به

کند که شنونده را باید به تفکرّ ای را ذکر مینکتهخداوند عیسی مسیح در انتها 

که مردم به  دیچه خواه لهذا آن12»طالب چه چیزی از خداوند باید بود:  که وادار کند،

 7ی متّ « ) ایاست تورات و صُحفُ انب نیا رایز د؛یهمچنان کن شانیبد زیشما کنند، شما ن

دی، ب هر نیکویی به شما برسد نه از دیگران فقط وقتی انتظار دارید ،بدانید (. 12 - 7: 

ا نیز دارید، زیرا خد در حق آنان روانیکویی را بایست فقط میشما نیز در ارتباط با دیگران 

 کند.با شما چنین رفتار می

 

 چگونگی در حیات:

که  یقیاست آن طر عیفراخ است آن در و وس رای. زدیاز درِ تنگ داخل شو13»

تنگ است آن در و  رایز14.ارندیبس شوندیکه بدان داخل م یبه هلاکت است و آنان یمُوَدّ
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 - 13:  7) متّی « اندآن کم ابندگانیاست و  اتیبه ح یکه مودّ یقیدشوار است آن طر

14 .) 

به ترفندهای  دست ،برای جذب مردم به مسیحیّت و کلیسا هاامروزه کلیسا

زنند، هر چند دادن انگیزه بسیار نیکو و عملی شایسته است، اماّ به شرطی که انگیزشی می

این که اگر به مسیح ایمان بیاورید و  دروغینِ  ةوعدن دروغ و انحراف ایجاد نگردد. در آ

اعتراف کنید وارد ملکوت خواهید شد، و یا این که هر کسی به مسیح ایمان بیاورد 

 القدس در او خواهد بود، جز یک دروغ بزرگ نخواهد بود.روح

القدس است، اماّ البتّه ایمان به مسیح لازمة ورود به حیات جاودانی و دریافت روح

با ایمان به پیش  و ط در ابتدای راه حیات قرار گرفتن است، حفظ ایمانایمان به او فق

گری لازم و شروط بسیار دی ن صحیح و اطاعت کامل از کلام خداآموخت همچنین رفتن،

ترین قرار گیرد. برای کسی که دنیا را نیز دوست دارد و کوچک است تا شخص مقبول خدا

تواند تا به انتها در آن ایمانی نمی !بستگیین دلترکوچک بابستگی در دنیا داشته باشد، دل

که منظور نظر خدا برای مقبولیّت است بماند. این شروط آن قدر سخت و تأثیرگذار در 

باشد که بدون شک زندگی او را در دنیا دچار آشوبی بسیار سخت و زندگی هر شخص می

تا شخصی  لازم استخدا  م با اطاعت مطلق از کلامأ. یک قدرت ایمانی توکنددردآور می

ار زیرا با ابراز ایمان وارد یک نبرد بسی که در توان هر کسی نیست. بتواند بر آنها غلبه کند

 سخت و هولناک با دشمنی نادیدنی به نام شیطان و فوج لشکریان او خواهد شد.

، اماّ باید بدانید وضعیّت پیروان حقیقی از این حقیقت محروم بمانیدخواهم نمی

ح در دنیا بهتر از خود او نخواهد بود، و هرگز در زمین روی آرامش را نخواهند، هرگاه مسی

شخصی را دیدید که به عنوان یک مسیحی در کامروایی و رفاه قرار دارد بدانید او از طریق 

رود. همیشه هر فردی بین حیات و ارادة خدا دور افتاده و در ارادة شیطان به پیش می

ة شیطان فرصت انتخاب دارد، اجازة این انتخاب را خود خدا به هر کسی خدا و اراد ةاراد

، اگر اوامر ا برکتامّ.27گذارمیشما م شیپ و لعنت امروز برکت من نکیا26»عطا فرموده: 
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، اگر ا لعنتو ام28ّ.دیینما اطاعت ،میفرمایشما امر م امروز به من خود را که یخدا ههوی

 میفرمایشما امر م امروز به من که یقی، از طرننموده خود را اطاعت یخدا ههویاوامر 

 (. 28 - 26:  11ه تثنیّ  « )دیینما یرویپ د،یانشناخته را که ریغ انیو خدا د،یبرگرد

پس از این کلام، رحمت و محبّت عظیم خدا رضا نداد که دیگر برای همیشه 

ونه به نوعی خواهش گ این بارکند و سکوت کند، کمی بعدتر باز این کلام خود را تکرار می

و  ییکویو ن اتیامروز ح نیبب15»ند: خواهد تا برکت را بپذیریسا ( میاز قومش ) یعنی کل

 وههی که میفرمایامروز تو را امر م من که چون16.تو گذاشتم یرو شیرا پ یو بد موت

او را  و احکام ضیو اوامر و فرا ،ییاو رفتار نما یقهایو در طر یبدار خود را دوست یخدا

 فشتصرّ یبرا که ینیتو را در زم ،تیخدا ،ههویو تا  ،یشو ، افزودهمانده تا زنده یدار نگاه

 فتهیو فر ییننما تو برگردد و اطاعت اگر دل کنیل17دهد. برکت ،یشویم داخل آن به

 هالبتّ که دهمیم لاعشما اطّ امروز به پس،18یینما و عبادت را سجده ریغ انی، خداشده

 ف، تصرّ شده داخل تا در آن دیکنیعبور م از اردن که ینیشد، و در زم دیخواه هلاک

 که آورمیرا بر شما شاهد م نیو زم امروز آسمان19.داشت دینخواه لیعمر طو د،یینما

تا تو با  نیرا برگز اتیح ؛ پستو گذاشتم یرو شیرا پ و لعنت و برکت و موت اتیح

 او ملصق و به یو آواز او را بشنو یبدار خود را دوست یخدا ههویو تا .20یبمان زنده تتیّذرّ

، پدرانت یخداوند برا که ینیتا در زم ستا عمر تو یتو و دراز اتیاو ح که رایز ،یشو

 30ه تثنیّ « ) یشو بدهد، ساکن شانیا را به آن خورد که قسم ،عقوبیو  و اسحاق میابراه

 :15 - 20 .) 

امروز و تا ابد همان او دیروز و "شوید؟ اطاعت مطلق از کلام خدا،متوجهّ می

این بسیار دشوار است! اطاعت مطلق از کلام خدا و امین ماندن در آن بسیار بسیار "است.

دشوار بود کسی بتواند به همة آن امین و وفادار و  شوار است، همان گونه که در شریعتد

است  رمکلّف بماند، امروز که کلام خداوند عیسی مسیح را نیز داریم، بسیار بسیار دشوارت

 ف بماند.تا کسی در همة اینها امین و وفادار و مکلّ
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را  اتیح پس »...به نوعی خواهش گونه خواست که:  ،اگر در عهد عتیق یهوه خدا

همان گونه، خداوند عیسی مسیح به در عهد جدید نیز « یبمان زنده تتیّتا تو با ذرّ نیبرگز

که  یقیاست آن طر عیفراخ است آن در و وس رای. زدیاز درِ تنگ داخل شو»فرماید: می

 ...« به هلاکت است یمُوَدّ

برای رسیدن به ملکوت خدا فقط یک در وجود دارد، عیسی خداوند فرمود او آن 

و درون خرامد و  رونیو ب ابدیمن در هستم! هر که از من داخل گردد، نجات 9»در است: 

 فیلترهای خداوند بسیار دشوار است.(. امّا عبور از  9:  10یوحناّ « ) ابدیعلوفه 

ه شماهایی که ببگذارید به این طریق وخامت ماجرا را برایتان تصویرسازی کنم. 

ز اکنید؟ چند نفر شما به زبانها صحبت میاز ، چند نفر شویدعنوان مسیحی شناخته می

شما اصلاً  ازة شفا دارید؟ چند نفر شما عطیّاز شما قدرت بر اخراج روحها دارید؟ چند نفر 

ت بایسقطعاً می القدس دارید؟ انجام این اعمال شگفت انگیزای از سوی روحعطیهّقدرت و 

رتان ید در نظحسب بخشش خداوند باشد و هرگاه کسی را با یکی از این عطایا ببینید با

خواهم بزرگی و ارزش این قوّتها و عطایا را کوچک یا رد کنم، د؛ نمیبسیار بزرگ جلوه کن

بسا در آن 22»فرماید: بسیاری این عطایا را بخشید میبه دانید همان خداوندی که ا میامّ

ا ر وهایو به اسم تو د میبه نام تو نبوتّ ننمود ایروز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آ

خواهم  حاًیصر شانیآنگاه به ا23م؟یظاهر نساخت اریو به نام تو معجزات بس میاخراج نکرد

 (! 23 - 22:  7متیّ « ) دیبدکاران از من دور شو یگفت که، هرگز شما را نشناختم! ا

د؟ علتّ کندانید چرا اینها را رد میمی سازد؟دانید چرا اینها را از خود دور میمی

داخل  دینه هر که مرا، خداوند، خداوند، گو21»بیان نمود:  پیشآن را دقیقاً در یک جمله 

:  7متیّ « ) که ارادة پدر مرا که در آسمان است بجا آورد ان گردد، بلکه آنملکوت آسم

پدر در تورات و صحف انبیا مکتوب گردیده، و امروز بسیاری  ةاراد. (. ای وای! ارادة پدر 21

دانشگاه رفته،  و دانان برجسته و مشهوری، الهنهادهای کلیسایی و اعضایشان از خادمینِ

ا م ،گویند: مسیحیتّ دین نیستبا وقاحت تمام می و سرشناس، های بزرگعلما و اسقف
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 کنند!کنیم و با این جمله کلام شریعت خدا را باطل و نفی میدیگر در شریعت زندگی نمی

فرماید به رسوم امّتها رفتار نکنید ولی کلیساها انواع اعیاد و جشنهای مشرکانه را خدا می

کنند، جایگاه خادمین ، کلام خدا را منحرف میگویندبرگزار و به یک دیگر تبریک می

 اند، و هزارانکنند، شرک و چند خدایی را وارد کلیساها نمودهصب میحقیقی خدا را غ

 دیگر. انحرافاترجاسات و 

 ؟راچ عیسی مسیح امین و وفادار بمانند؛ اینان نخواستند در کلام خدا و خداوند ما

با اطاعت مطلق از کلام خدا خشم و یورش شیطان چون اطاعت از کلام بسیار دشوار است، 

 با اطاعت از کلام خدا دنیا با آنان بیگانه و از هر سو فرود خواهد آمد.و لشکریانش بر آنها 

فراخ را برگزیدند که بسیار  رِدشمن خواهد شد، آرامش زندگی از آنان خواهد رفت، اینان دَ 

ین در مانعی ندارد، شیطان و فوج شریرانش گشاد و عبور از آن سهل و آسان است، عبور از ا

مانعی نخواهند بود، دنیا برایشان بسیار زیبا خواهد بود، محبوب و محترم و بزرگ خواهند 

 شود.ختم می بود، زیرا این در بسیار گشاد، به موت ابدی

خت شود ساز کلامی که در آن جا گفته می یداگر کلیسایی با اعضای بسیار دید

دانید همیشه کلیسای آن جمعیّت داخل شوندگان به موت هستند، آیا میبترسید زیرا 

ز آن اند؟ ا؟ همیشه در اقلیّت بسیار کم بودهندحقیقی خداوند بسیار کوچک بوده و هست

د، باشنجایی که امین و وفادار به کلام و اطاعت مطلق از خدا و خداوند ما عیسی مسیح می

ی وقتشده هستند؟ خداوند عیسی مسیح صحیح فرمود مورد نفرت و مطرود و دور انداخته 

است و  اتیبه ح یکه مودّ  یقیتنگ است آن در و دشوار است آن طر رایز14: »که گفت

 اند.اند. بسیار اندکیابندگان ملکوت خدا بسیار کم.« اندآن کم ابندگانی

، امیزدنیدر جانتان با توانید بر سفره خوراک کسی بنشینید از آن نخورید و نمی

د از خوراک آنان نخوری و توانید در یک کلیسای منحرف باشیدخودتان را گول نزنید! نمی

آورید مطابق با کلام خدا شراب و به جانتان نریزید. آیا وقتی شام خداوند را به جای می

اید! وقتی جشنهایی مانند نوشید یا شربت؟ اگر شربت پس از در گشاد عبور کردهمی
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اید! گیرید؟ از در گشاد عبور کردهگیرید حسب کجای کلام خدا جشن میکریسمس می

آن  ای که مسیح درِ هزاران مورد است که در عبور از در گشاد آزاد و روا است. اماّ از دروازه

آن  ترین احکام را بشکنید، ولیکوچک توانید حتیّ یکی ازباشد، نمیاست بسیار دشوار می

ا و حیات ابدی است. اگر این سوی دروازه بیگانه باشید در آن سوی این دروازه ملکوت خد

؛ اگر این سوی دروازه درد و رنج و حقارت و ستم و خواهید بودشاهزاده و آشنا  ،سوی

هزاران بدی است، در آن سوی آرامی و عزّت و جلال و شکوه است. آمین عبور کننده از 

 .داین دروازة روی به حیات باشی

 

 انبیای کذبه:

در  یول ندیآینزد شما م شهایکه به لباس م د،یکذََبهِ احتراز کن یایاماّ از انب15»

انگور را از  ایشناخت. آ دیخواه شانیا یهاوهیرا از م شانیا16.باشندینده مباطن، گرگان درّ

و درخت  آوردیم کوین وةیم کو،یهر درخت ن نیهمچن17نند؟یچیرا از خس م ریخار و انج

 کوین وةید، و نه درخت بد مبد آورََ وةیدرخت خوب م تواندینم18.آوردیبد م وةیبد، م

 یهاوهیلهذا از م20و در آتش افکنده شود. دهیبر اورد،ین کوین وةیکه م یهر درخت19آوَرَد.

 (. 20 - 15:  7) متیّ « شناخت دیرا خواه شانیا شان،یا

 گوید پرهیزوقتی میسفارش بعدی خداوند، پرهیز کردن از انبیای کذبه است. 

یعنی هر کجا چنین اشخاصی را دیدید از آنان دوری کنید، در مجاورتشان نباشید، به 

هایشان نروید، از کلیسا بیرون هایتان راه ندهید، به خانهحرفشان گوش نکنید، به خانه

 .شوید. باید از آنان منقطع شوید کنید و اگر قدرت این کار را ندارید از آن کلیسا خارج

کند، باید به این مثال خداوند اهمیّت و دقتّ خداوند آنان را گرگها خطاب می

 :کنید! گرگ! چرا گرگ؟
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کند، ذات او کشتن و پاره نده است و به خاطر سیر شدن حمله نمیگرگ درّ -1

انبیای کذبه مانند پدرشان ابلیس فقط در اندیشه  ، یعنی اینکردن است

پس اگر به کسی مژدة انجیل را هم بدهند به  .کشتن روحانی بشر هستند

 کنند که رو به موت باشد.گویند و بعد رهبری میای میگونه

کند و وقتی در مجاورت یک نبی حمله می به صورت دسته جمعیگرگ  -2

کاذب باشید، فقط آن یک نفر نیست که در مقابلتان قرار دارد، بلکه با فوج 

 شریران مواجه هستید.

شود کند و در شب آهسته و مانند سگان نزدیک میار میشب شکدر  گگر -3

به با ظاهری اهلی در سیاهی و وقتی نزدیک شد، خواهد درید. این انبیای کذ

شوند و سپس شما را افکار و دانایی شما از کلام خدا به شما نزدیک می

 خواهند درید.

قدرت مقابله نخواهید داشت مگر این که شیر  ،ة گرگشما در مقابل یک گلّ  -4

یا عقاب باشید. اگر خود را شیر یا عقاب بدانید پس باید این را هم بدانید که 

 شود.شیر و عقاب با گرگ همنشین نمی

فته گر"نب"صاتی دارد؟ نبی ازاماّ انبیای کذبه یا نبی کاذب کیست و چه مشخّ 

ق زند است. نبی یکی از طُرُی که بانک میشده که به معنی بانک است، و نبی یعنی کس

مستقیماً و بدون هیچ دخل و تصرّفی به  باشد که کلام خدا راارتباطی خدا با انسانها می

 رساند.گوش دیگران می

دریافت کلام خدا و چگونگی انتقال آن  طریقِ چگونگی یک نبی و کلاً انبیا حسب 

 ی.بان، رائسان؛ دیدهشوند: پسر انبه سه دسته تقسیم میبه دیگران 
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 پسر انسان:

شده که در هنگام دریافت کلام خدا منقلب کلام پسر انسان به انبیایی اطلاق می

شدند، این افراد در جریان یک انقلاب درونی هنگام دریافت شده و با آن کلام یکی می

گردند کلام خدا کاملاً منقلب شده و در تسخیر خداوند تبدیل به زبان خدا برای قوم خدا می

کند و آن شخصیتّ گوید. کلام خدا شخص را متبدلّ مین میو خدا از زبان آنان سخ

خاطر همین به به ، که متکلمّ خواهد بودزند و دیگر این خدا است انسانی را به کنار می

 پسر انسان ی. اکن نبوّت شانیا یبرا نیبنابرا4»گفتند: نیز می"پسر انسان"برخی انبیا

 (. 4:  11حزقیال « ) کن نبوّت

تواند به جز آن چه ال نبی در خصوص این که یک نبی حقیقی خداوند، نمیحزقی

فرماید را به زبان بیاورد، و حتیّ چگونگی تأثیرپذیری یک نبی از روح خدا، خداوند به او می

 تا با تو سخن ستیخود با یهایبر پا پسر انسان یا: را گفتکه م1»گوید که خداوند: می

 برپا نمود. و او را که میهای، مرا بر پاشده من داخل ، روحگفت من را به نیا و چون.2میگو

 (. 2 - 1:  2حزقیال « ) دمینمود شن تکلمّ با من

پسر انسان از جنبة صادر شدة پدر آسمانی، همان کلام خدا است که به صورت 

 ح از جایگاهعیسی مسیانسانی مکشوف گردیده است. در کتب مقدسّ هرگاه به خداوند 

 پسر"یک نبی نگاه شده، یا به عبارتی به عنوان یک نبی خواسته که معرفّی شود

 خطاب گردیده."انسان

خواست خودش را به عنوان یک حتّی خود خداوند عیسی مسیح نیز هرگاه می

 یبه نواح یسیکه ع یو هنگام13»کرد: نبی معرفّی کند به عنوان پسر انسان معرّفی می

گفت، مردم مرا که پسر انسانم چه شخص  ده،یآمد، از شاگردان خود پرس لِپسیف هیّصریق

 (؟ 13:  16متیّ « ) ندیگویم
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 بان:دیده

 بان بربانی یکی دیگر از وجوهات یک نبی است. همان طور که از اسم دیدهدیده

ه بآید او رصد کنندة وقایعی است که در عقب کلیسا و قوم خداوند یا برای سرزمینی می

 بانش نشانقریب است را به دیدهوقوع خواهد پیوست. خداوند وقایعی که برای قومش عن

بیند و به اطلّاع بان این وقایع را حسب دریافتِ مکاشفات آسمانی میدهد، یک دیدهمی

 رساند.عموم می

در کتاب اشعیای نبی، خداوند در خصوص چگونگی دریافت و ارائة مکاشفات 

 ، با همآواز خود را بلند کرده که تو است باناندهیآواز د8»فرماید: بان میدهتوسطّ انبیای دی

« دیخواهند د نهیمعا شانیا کندیم رجعت ونیصه خداوند به که یوقت رایز ند،ینمایم ترنمّ

 (. 8:  52) اشعیا 

خود بانان نیز در دریافتهای خود کاملاً مجذوب روح نبوّتی شده و از دیده

 ای داشته باشند.بینند ارادهتوانند در خصوص آن چه مینمی

آور وقایع بان پیامبان به طور خاص یک هشدار دهنده است، دیدهیک دیده

هولناکی است که برای قوم و ملّتی به وقوع خواهد پیوست چنان که حزقیال نبی نیز در 

 نازل خداوند بر من کلام شد که قعروز وا هفت یو بعد از انقضا16»فرماید: این خصوص می

را از  کلام ، پسساختم باندهید لیاسرائ خاندان یتو را برا پسر انسان یا17:، گفتشده

 (. 17 - 16:  3ل حزقیا« ) کن دیتهد من را از جانب شانیبشنو و ا من دهان

 بان کاملاً بصری است و او توانایی دیدن وقایعی را دارد که در خدمت یک دیده

آینده به وقوع خواهد پیوست، او بینندة مکاشفات است. این وقایع عموماً برای 

ار باشد، کباشد ولی از آن جایی که قوم خدا ) کلیسا ( نیز در ارتباط با امتّها میامّتها می

باشد تا از بلای در پیش روی کنار بمانند، قوم خدا ) کلیسا ( میبان هشدار دادن به دیده
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و از سویی دیگر برای نهیب زدن به امّتهایی است که بلا برای آنان نازل خواهد شد. کلاً 

بان تند و ترسناک است و خوشایند همگان نیست، غالباً دشمنان بسیاری نیز زبان دیده

 خواهد داشت.

 دراز را خود دست خداوند آنگاه9» فرماید:می خود خدمت خصوص در نبی ارمیای

 بدان10.نهادم تو دهان در را خود کلام نکیا :گفت من به خداوند و کرد مسل مرا دهان ،کرده

 یکن هلاک و یساز منهدم و یبرکن شهیر از تا کردم مبعوث ممالک و هاتامّ بر امروز را تو که

 ایارم یا :گفت ،شده نازل من بر داوندخ کلام پس11.یکن غرس و یینما بنا و یینما خراب و

 که رایز یدید کوین :گفت مرا خداوند12.نمیبیم بادام درخت از یاشاخه :گفتم ؟ینیبیم چه

 من به گرید بار خداوند کلام پس13.رسانم انجام به را آن تا کنمیم یباندهید خود کلام بر من

 شمال طرف از شیرو که نمیبیم جوشنده یگید :گفتم ؟ینیبیم زیچ چه :گفت ،دهیرس

 خواهد منبسط نیزم نیا سکنه عیجم بر شمال طرف از ییبلا :گفت مرا خداوند و14.است

 (. 14 - 9 : 1 ارمیا ) «شد

 

 رائی:

 ،، مقبیننده مکشوف کننده، ی به معنیئرا .گویندنیز می ئی، رابه برخی انبیا

کنند و است. رائیان نیز از نوع انبیایی هستند که از وقایع آینده اخبار می ، دیده شدهمرئی

گردد؛ و یا اسرار را از زبان خداوند دریافت دروازة مکاشفات آسمانی برایشان گشوده می

تها را به صورت شنیداری از خداوند دارند. رائی علاوه بر این که نبوّکنند و اعلام میمی

تواند در روح نبوّتی آینده را ببیند که دارای پیغامی برای کند همچنین میدریافت می

 کلیسا، مردم و یا شخصی خاص باشد.

د: کند ماننکتاب مقدسّ در بیشتر مواقع از سموئیل نبی با عنوان رائی یاد می

 کرده وقف هیصَرُو بن وآبیو  رین بن ریو اَبْن سیقَ بن لؤو شا یئرا لیسموئ چه و هر آن28»
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اولّ تواریخ « ) بود و برادرانش تیشَلُوم دست ریبود ز کرده وقف کس هر بودند و هر چه

26  :28 .) 

ردد: گشود که یک نبی با عنوان رائی معرّفی میدر کتب مقدسّ بسیار دیده می

بخور و  جا نان و در آن فرار کن هودای نیزم برو و به یئرا یا: گفت عاموس به ایو امَص12َ»

 و خانه پادشاه مَقدْسَ آن که منما چون نبوتّ گریبار د لیئتیا در بام13ّ.کن نبوتّ جا در آن

 (. 13 - 12:  7عاموس « ) باشدیم سلطنت

عنوان رائی خطاب همچنین جاد که یک نبی خاص در زمان داوود بوده نیز با 

 د را اعلاموبرو و داو10:، گفتکرده د بود خطابوداو یئرا و خداوند جاد را که9»گردیده: می

از آنها را  یکی پس ؛گذارمیتو م شیپ زیچ سه : مندیفرمایم نی، بگو خداوند چنکرده

 (. 10 - 9 : 21اوّل تواریخ « ) آورم عمل به تیتا برا کن اریخود اخت یبرا

ط توان گفت رائی فقخصوصیاّت رائی و نبی دقیقاً مشابه هم است تا جایی که می

 نام دیگر یک نبی است.

ای که خداوند به آنها اشاره نموده را چگونه باید شناخت؟ عبارت کذبهاماّ انبیای 

 کذبه گویای دروغین بودن یک نبی است، به این معنی که فرد مدعّی نبی بودن و کلاً

طی هیچ ارتبا کهباشد دروغین و دروغگو می است، یک نبی کسی که مدعّی داشتن نبوتّ

 با خدا ندارد.

 بندی قرار داد: توان در سه دستهرا نیز می این انبیای کذبه

ارند و از آنها الهامات با شیاطین ارتباط دقدرت نبوی اشخاصی که از دریچة  -1

 تند،سیآگاه باشند و خواه ناآگاه، چون در ارتباط با خدا ن افتهایدر نیخواه به ا گیرند،می

ید در تواننمونة انبیای کذبه که نبوّتهای کاذب داشتند را می اند.کاذب یایبه هر حال انب

آنها ه با این ککتاب مقدسّ ببینید. بیشتر این انبیا فریب خوردگان شیطان هستند، 
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بینند، اماّ منبع صادر کنندة آنها از سمت خدا میشنوند و حتّی مکاشفاتی چیزهایی می

 باشد که با دروغ خود را در جایگاه خدا جا زده است.نیست بلکه شیطان می

اند، که اشخاصی که آن قدر در فکر و توهّمات ذهنی خود غرق و فریفته شده -2

القدس اشتباه گرفته و باور بافی توهّمات ذهن خود را با دریافتهایی از روح با شروع خیال

دای بینند، بلکه صای نمی. این اشخاص مکاشفهگویدمیکنند که خداوند با آنها سخن می

متأسّفانه این قبیل از انبیای کذبه  گیرند.پرداز خود را با صدای خدا اشتباه میذهن خیال

لباً اگیری این حالت در اشخاص غروع شکلسیار فراوان هستند. شدر بین اعضای کلیسا ب

قرار گرفتن در تعالیم اشتباهی که به آنان داده شده مبنی بر این  -1باشد: به دو دلیل می

از شوق  -2کند. القدس دارند و خداوند با آنان صحبت و هدایتشان میکه تعمید روح

پردازی جهت و سمت د را در مسیر خیاله و خدمتی، ضمیر ناخودآگاه خوداشتن عطیّ

نه در انحرافات ذهن خود  گر دهند. این اشخاص نیاز به تعالیم پایه و بنیادی دارند ومی

 شوند.و از کلیسا محو می شده گم

این  ترند.تر، شریرتر، دروغگوتر و قطعاً احمقدستة سومّ از همه بدتر، مخرب -3

باشند و در اطاعت از کلام د که فاقد مسح خدمتی میدسته در بین خادمین کذبه قرار دارن

اند تا بدزدند و بکشند. از این گروه به نمایند. اینان همان دزدانند که آمدهخدا حرکت نمی

 شدّت باید دوری نمود.

غامی از پی"با بیان این که گیرند،در دست مین را تریبواین اشخاص وقتی منبر و 

پیغام خدا برای امروز این "و یا"خداوند این ... را در دلم گذاشت"و یا"سوی خداوند دارند

عملاً و آشکارا خود را در جایگاه "به پیغام برادر فلانی گوش خواهیم داد"و یا این که"است

هت فریب کلیسا به خدا دهند و به خداوند افترا و دروغ بسته و افکار خود را جنبی قرار می

 دهند.نسبت می
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همچنین از این دست انبیای کذبة دیگر، کسانی هستند که کتاب مقدسّ را در 

و برای این که انگیزش ایجاد  کنندگیرند و روی هوا از طرف خدا صحبت میدست می

خدا هرگز نفرموده قصد فریب  کنند و عضوگیری نمایند، با گفتن جملات دروغین که

د خواهرا دارند. جملاتی مانند این که: خداوند برای فلان سرزمین نقشه دارد و می دیگران

خدا برای آن  ،آن را برکت دهد و آزاد سازد ) در صورتی که به وضوح در کتاب مقدسّ

سرزمین گفته که  حدتّ خشم خود را خواهم ریخت. ( و یا خدا گناهکاران را دوست دارد 

کنم. ( و یا حسب س را با گناه تحملّ نمیگفته محفل مقدّ ) در حالی که خدا به روشنی

خدا او را مسح و انتخاب نموده ) در  کنند کهدر کلیسا اعلام می ،چاپلوسی یک شخص

ای ها ادعّو ده صورتی که آن شخص اساساً با کلام خدا و ایمان به او بیگانه و ناباور است. (

 دروغین دیگر.

هایی را ای کذبه قرار دارند، زیرا همه به دروغ گفتهاین اشخاص در زمرة انبی ةهم

 دهند. نبوّت و کلام خدادهند و عملاً خود را در جایگاه یک نبی قرار میبه خدا نسبت می

همیشه توسطّ یک نبی شناخته شده و  منطقه و یا سرزمینی،یک یا  ،کلیسایک برای 

فقط یک نبی برای وقایع خدا د؛ گرداعلام میخدا از سوی  ةامتحان پس داده و تأیید شد

یز ن اگر انبیای حقیقی دیگری عهد عتیق بود.کند، همان طور که در انتخاب می عمومی

تر مانند خود شخص و خانه و خانواده آنان در حیطة کوچک ای باشد،کلیسا یا منطقهدر 

 دریافتاستثنایی نبوّت ی در خدمت در موارد بسیار خاص و یک نب و یا در جایگزینی

 کنند.می

فریب نخورید هر ادعّایی به داشتن دریافت و نبوّت و کلامی از سوی خدا که خدا 

. یک نبی کاذب است گوینده و مدّعی، ت کاذب و آن شخصِ شود نبوّ می ،به آن تکلمّ نکرده

به  یپس هرگاه کس21: »باز خداوند عیسی مسیح از پیش هشدار دادهاز این قرار است که 

 حانیزانرو که مس22.دیجا، باور مکن در آن نک،یا ای ست،ا جا نیدر ا حیمس نک،یا د،یشما گو

که  یقسمه صادر خواهد شد، ب شانیو معجزات از ا اتیکذََبهَ ظاهر شده، آ یایدروغ و انب
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از  نک،ی! ادیشما برحذر باش کنیل23.یرا هم گمراه نمودند دگانیبرگز ،یاگر ممکن بود

 (. 23 - 21:  13مرقس  « )خبر دادم شیهمة امور شما را پ

متأسّفانه با اشغال جایگاه حقیقی خادمین خداوند در کلیساها توسطّ افراد سودجو 

منبر و تریبونهای کلیساها پر شده از این دسته انبیای کذبه. بر هر فرد ایماندار و دروغین، 

دروغین و انبیای کذبه خواهد در ارادة خدا زندگی کند، این خادمین حقیقی است اگر می

 زیرا تبدیل به کنیسه شیطان ،دکلیساها بیرون رانده و یا خودش آن مکان را ترک کن را از

 ...« ،دیکذََبهِ احتراز کن یایاماّ از انب»فرماید: شده است. این را خداوند ما عیسی مسیح می

دومّ  تةص هستند و تکلیفشان معلوم، و دسبه غیر از دستة سومّ که کاملاً مشخّ

بایست به خودش بیاید و در باورهای خود و انطباق آن با کلام خدا که هر ایمانداری می

بایست منتظر وقوع و هماهنگی ایجاد کند، برای دستة اوّل حسب آموزة کتاب مقدسّ می

مانداران کلیسا و ای وقتتأیید یک نبوتّ ماند و پیش قضاوت نکرد. این انتظار اگر وضعیّت 

تواند مخرب باشد، پس خداوند برای تشخیص یک نبی حقیقی أثیر قرار دهد میرا تحت ت

شناخت.  دیخواه شانیا یهاوهیرا از م شانیا16»نمود:  ارائهاز کاذب راهکاری را در ادامه 

یم کوین وةیم کو،یهر درخت ن نیهمچن17نند؟یچیرا از خس م ریانگور را از خار و انج ایآ

بد آوَرد، و نه درخت بد  وةیدرخت خوب م تواندینم18.آوردیبد م وةیو درخت بد، م آورد

 «آورَدَ. کوین وةیم

این راهکار با وجودی که جالب و کاربردی است، اماّ باز متأسّفانه اکثریتّ در درک 

د خواهندر کمال شگفتی وقتی در خصوص شخصی می و انددرست از آن به اشتباه رفته

گویند: او بسیار مشهور است، کلیسای او بزرگ است، چند هزار قضاوت و بررسی کنند می

کند، او چند جلد کتاب نوشته، و از این قبیل تحلیلها؛ پیرو دارد، خیلی خوب صحبت می

شود بلکه با دنیا سنجیده نمی کنند که یک میوة نیکو در ارتباطای به این نمیو هیچ توجهّ

 تأیید گردد. باید خدا در ارتباط با خداوند و کلام
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ام که به شما گفته یسبب کلام الحال شما به3»فرماید: خداوند عیسی مسیح می

آورد  وهیم تواندیکه شاخه از خود نم و من در شما. همچنان دیدر من بمان4.دیپاک هست

 ها. آنمن تاک هستم و شما شاخه5.دیاگر در من نمان زینشما  نیاگر در تاک نماند، همچن

 6کرد. دیتوانینم چیکه جدا از من ه رایز آوردیم اریبس وةیو من در او، م ماندیکه در من م

و آنها را جمع کرده،  خشکدیو م شودیانداخته م رونیدر من نماند، مثل شاخه ب یاگر کس

 (. 6 - 3:  15یوحناّ « ) شودیو سوخته م اندازندیدر آتش م

مثلاً در الوهیّت صحبت از الوهیم، تنها خدای خالق در ازلیتّ است، ولی بسیاری 

اند، باورمندان به ابداع نموده را لیثثمنحرف شده و مانند هندوها و یونانیان سه خدای ت

ر شام دنیکو ندارند و در مسیح و کلام خدا نشانده نشدند. یا مثلاً وقتی خداوند  ةمیو ،این

ساله به یادگار خورده شود و هر بایست در آخر فرمود شراب نماد خون است که می

همچنین یک نان را به نشان بدن خود بین همگان تقسیم کرد، بسیاری از کلیساها شراب 

ها نان کوچک دیگر و برگزاری این آیین را به جای را با آبمیوه جایگزین و یک نان را با ده

ها بار و هر وقت دلشان خواست تبدیل صش به سالی دهدر وقت مشخّسالی یک بار و 

نمودند؛ آیا این میوة نیکو است از تاک حقیقی؟ انحرافات بسیاری در کلیساها رواج یافته 

که آن کلیساها را از اراده و کلام خدا دور ساخته است و همة اینها حاصل همین خدّام و 

اهید خواند. اگر میبه خدا دروغ را وارد کلیساها نموده ای است که با افترا زدنانبیای کذبه

های او در ارتباط و هماهنگی با تورات و صحف میوة نیکوی یک شخص را ببینید به گفته

 انبیا و کلام خداوند نگاه کنید.

 یهر درخت19»دهد: در پایان این مبحث خداوند عیسی مسیح به همه هشدار می

را  شانیا شان،یا یهاوهیلهذا از م20و در آتش افکنده شود. هدیبر اورد،ین کوین وةیکه م

ها و برگهای نه شاخه یا تنه، درخت از شاخه"هر درخت"مسیح فرمود.« شناخت دیخواه

شود. پس این انبیا و خادمین کذبه در انتها با تمام پیروانشان که تشکیل میبسیاری 

افکنده و سوزانده خواهند شد. این دهند در آتش را تشکیل می هاها و برگهای آنشاخه
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باشند، برای همین در همان ابتدا اتّفاق برای هر کسی است که در ارتباط با این گرگها می

 مسیح هشدار داد و خواسته تا از این انبیای کذبه احتراز و دوری کنید.

قدر ه دانم، یک شخص هر چیک نکته را در پایان این بخش لازم به یادآوری می

باسواد و تحصیلکرده باشد، هر چه قدر مشهور باشد، هر چه قدر پیرو داشته باشد، اگر 

د وارد مسیر توانمتوجهّ اشتباه خود بشود و با توبه بازگشت کند، فقط توبه او پذیرفته و می

ن او هرگز خادم چو تواند مجدّد در جایگاه خدمتی قرار گیرد،حیات گردد، اماّ هرگز نمی

 اصب آن جایگاه بوده.، او غخداوند نبود

خدا هرگز از او برای خدمت به کلیسا استفاده نخواهد کرد. هیچگاه تشبیه این 

خداوند ا ب وقتی که بود قبیل افراد با پولس درست نیست. پولس یک تحصیلکردة یهودی

 دانش او نیز بالکل منقلب شد و تبدیل گردید. مسیح آشنا شد و به او ایمان آورد،عیسی 

ظرفی بود که بعدها در ارتباط با خداوند از کلام او پر شد، مانند هر کسی که به خداوند او 

خادمین آورد این فرصت را دارد تا حسب ارادة خداوند صاحب خدمت شود. اماّ ایمان می

تی اینان هیچ شباه بر خلاف پولس به مسیح ایمان آورده بودند و بعد منحرف شدند،کذبه 

ندارند. خداوند هرگز از این افراد برای خدمت استفاده  خداوند سولانِبه پولس یا سایر ر

 .نخواهد کرد

 

 اعتبار در نزد خداوند:

که  داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن دینه هر که مرا، خداوند، خداوند، گو21»

بسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، 22ارادة پدر مرا که در آسمان است بجا آورد.

ات و به نام تو معجز میرا اخراج نکرد وهایو به اسم تو د میبه نام تو نبوتّ ننمود ایخداوندا، آ

 یخواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم! ا حاًیصر شانیآنگاه به ا23م؟یظاهر نساخت اریبس

 !دیبدکاران از من دور شو
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 هیدانا تشب یدسخنان مرا بشنود و آنها را بجا آرد، او را به مر نیپس هر که ا24

و بادها  دیروان گرد لابهایس ده،یو باران بار25که خانة خود را بر سنگ بنا کرد. کنمیم

 نیو هر که ا26که بر سنگ بنا شده بود. رایز دیبدان خانه زورآور شد و خراب نگرد ده،یوز

بنا  گینادان ماندَ که خانة خود را بر ر یبه آنها عمل نکرد، به مرد ده،یسخنان مرا شن

 دیبدان خانه زور آورد و خراب گرد ده،یشد و بادها وز یجار لابهایس ده،یو باران بار27نهاد.

او در  میسخنان را ختم کرد، آن گروه از تعل نیا یسیو چون ع28بود. میآن عظ یو خراب

) « و نه مثل کاتبان دادیم میرا چون صاحب قدرت تعل شانیکه ا رایز29افتادند، رتیح

 (. 29 - 21:  7متّی 

تر توضیح دادیم. برای داشتن تأیید بخش ابتدایی این سخنِ خداوند را کمی پیش

کند که چه کسی به کلام پدر او ، او نگاه میآسمانخداوند عیسی مسیح جهت ملکوت 

یعنی خدا، که در تورات و صحف انبیا آمده معتقد، معترف و عمل کنندة کامل است. او 

داند، حتّی داشتن عطایای گوناگون را مة معیار برای پذیرش نمیاعتراف به نام خود را ه

کند. هیچ زندگی می خدا کند چه کسی در کلامدهد، او نگاه میملاک گزینش قرار نمی

کند مگر آن که  نفی یا باطلکلام خدا را ای از کلمهتواند کس حتّی هیچ خادمی نمی

 باشد.بوده خادم شیطان 

کوه خداوند یکسره در هر قسمتی از سخنانش به اطاعت  از ابتدای موعظة بالای

از  وصف حال فقط دو دسته ش را درنمود، و در پایان سخنانمطلق از کلام خدا اشاره می

که  ایدسته جا آورند و آنکه کلام خدا را بشنوند و ب دسته د، آنیبه پایان رسان یماندارانا

 آورند.جا نمیشنوند اماّ بکلام خدا را می

ای بود که به روی دستان همه ریخته شد ر کل جملات پایانی خداوند آب پاکید

 ت را بر همگان تمام نمود.و حجّ
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 سخن پایانی:

وه که ک ابتدای موعظة بالایبار دیگر به ، شاید بیش از هر چیز لازم باشد در پایان

خواند  نزد خود فراجا خداوند قوم اسرائیل را  در آن گردیم.بر ،کردیماز آن آغاز  را سخن

چه در سینا واقع  و موسی را بر فراز کوه خواند تا کلام و احکام خود را به او بسپارد. آن

قوم نبود؛ بلکه در  ای از احکام به یکطای مجموعهعای در گذشته و تنها تنها حادثه شد،

 .برسدر به ظهور بایست در زمان مقرّ ای از اموری بود که مینقش و سایه، نگاه صحیح

شریعت موسی را در جایگاهی و با اعطای خداوند در سینا با قوم خود عهد بست، 

رسولش در ها بعد، بار دیگر ا قرنامّ .قرار داد که قوم از طریق او کلام خداوند را بشنوند

عیسی خداوند ، بلکه آور موسی نبوداین بار دیگر آن پیغام کوهی در برابر قوم قرار گرفت؛

 گفت.میبر کوه ایستاد و سخن  بود که مسیح

چه را بر  آنآیا  .رودس پیش میموافق کتاب مقدّ نوشتارجا طرح این  از همین

 ؟ آیا آننمایدمطرح می بود را تر در سینا واقع شدهیشچه پ این کوه گفته شد، جدا از آن

ت صورصورت سایه و نقش ترسیم شده بود، اکنون در موعظة بالای کوه  چه در سینا به

در سینا خداوند احکام عهد را به  گونه که آیا به همان کرد؟دیگری از خود را آشکار نمی

 به میان آمد؟ احکام عهد جدیدقوم سپرد، در موعظة بالای کوه نیز سخن از 

عیسی خداوند جا،  به قوم و در این وندخداطة رساندن کلام واس موسی جا در آن

کرد. میو کلام را به پیروان خود اعلام  هبر کوه ایستادعنوان رسول عهد جدید،  سیح، بهم

دیگر، نه یک تشبیه ظاهری، بلکه راهی  در کنار یک رو، قرار دادن این دو واقعهاز همین 

چه  از این منظر، آنت. بالای کوه در طرح کلام خداوند اسبرای فهم بهتر جایگاه موعظة 

ای پراکنده از اندرزهای اخلاقی نخواهد آمده است نیز دیگر مجموعه ة بالای کوهدر موعظ

 .بود
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 نمک و نور جهان، جایگاه کلام خدا، احکاممفهوم ، جایگاه پیروان، خوشا به حالها

خوشا موعظه با د. گیرنر امتداد همان مسیر قرار میهمگی د هاعهد جدید و سپس سفارش

های کسانی که در این راه هستند را ه و ویژگیا، جایگادشود و از همان ابتآغاز می به حالها

خواند و جایگاه آنان را در برابر سازد؛ سپس پیروان را نمک زمین و نور جهان میآشکار می

پردازد و احکامی کند. پس از آن، مسیح به کلام خدا و جایگاه احکام میجهان ترسیم می

م گیرد؛ از خشمی تمامی ابعاد زندگی آنان را دربردهد که را در برابر پیروان خویش قرار می

ت و احسان به و آشتی و ادای حق گرفته تا پاکی، طلاق، سوگند، رفتار متقابل و محبّ

نیز  آورد، پایان آن سینا به موعظة بالای کوهما را از  نوشتاربنابراین، اگر آغاز این ن. دشمنا

 .قرار دهد باید بار دیگر همین مسیر را در برابر چشم ما

چه در سینا آغاز شد، در سایة احکام و عهد پیشین، ما را به سخنان مسیح بر  آن

ک در برابر یچه مسیح بر کوه اعلام کرد، اکنون انسان را  رساند؛ و آنکوه میموعظة بالای 

 با کلامی که شنیده است چه خواهد کرد؟د: دهپرسش جدی قرار می

گونه که بسیاری  دیگر یک موعظة معمولی و آنکوه از همین منظر، موعظة بالای 

د نروفراتر می خوشا به حالهاخنان، از محدودة مژده و اخلاقی نیست. این س کنندی میتلقّ

یل دهایی بسیار مهم و حیاتی تبآور و سپس سفارشی، احکامی الزامو به سخنانی دستور

 شوند.می

ای از عهد ، اعلانیهنوشتاری آمده، در نگاه این از انجیل متّچه در این چند باب  آن

نقش و سایة آن را در قوم اسرائیل و  قرنها پیش خداوندای که هجدید خداوند است؛ اعلانی

، عدم درک درست این سخنان و یبا به صحنه آوردن موسی ترسیم کرده بود. از این رو

 .تت نیساهمیّ ن به احکام آن، موضوعی ساده و کمد نبودمقیّ

چه کسی بر فراز این کوه ایستاده د: شومیان، پرسش دیگری نیز مطرح میدر این 

به هراس افتادند و از موسی  خداحضور در کوه سینا، قوم از عظمت  گوید؟و سخن می
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 خودش مثل"ای را داد کهآمدن نبیوعدة  خداخواستند که او با آنان سخن بگوید. سپس 

 "او را بشنوید.":که آنان مبعوث خواهد شد و فرموداز میان برادران "موسی نسبت به

رسی شد؛ زیرا ، این وعده در کنار ظهور خداوند عیسی مسیح برنوشتاردر این 

شود، فی نمیه و منجی معرّ هایی چون خداوند، پسر خدا، پسر انسان، برّمسیح تنها با عنوان

ن از ای .رساندقوم می بلکه رسول عهد جدید نیز هست؛ همان کسی که کلام خداوند را به

 گوید، با یک تعلیمن میایستد و سخعیسی مسیح بر کوه میخداوند ، هنگامی که یرو

 زرو نیستیم. سخنان او را باید در امتداد همان مسیری دید که از سینا آغا هو بمعمولی ر

با قوم سخن گفت، شریعت خود را عطا کرد و اکنون در  شده بود؛ مسیری که در آن خدا

 د.داریهد جدید، احکام و تعلیمات خود را از زبان رسول عهد جدید اعلام مع

 ، بهخوشا به حالها، پس از ة بالای کوهیل است که موعظو شاید به همین دل

رسد. خود ساختار کتاب سرعت به جایگاه پیروان، جایگاه کلام خدا و احکام عهد جدید می

ان ان، گرسنگ، مسکینان، ماتمیان، حلیمحالهاخوشا به کند: مسیر را دنبال می نیز همین

؛ رای عدالتکنندگان و زحمتکشان ب لان، صلحکنندگان، پاکد و تشنگان عدالت، رحم

جایگاه کلام خدا و احکام عنوان نمک و نور جهان؛ و پس از آن  سپس جایگاه پیروان به

 .دیدعهد ج

ر شد، این است که ا یکی از نکات اساسی که در بررسی احکام عهد جدید آشکاامّ

ه ت شریعت خدا را که بکه احکام خود را بیان کند، حرمت و حقانیّ مسیح پیش از آن

خشم و صلح با برادر، صلح با  ، احکامِیاز همین رود. کنموسی داده شده بود تأیید می

توان دشمنان را نمیت و احسان به عی، زنای روحانی، طلاق، سوگند، رفتار متقابل و محبّمدّ

 رای باطل کردن شریعت نیامده است.ب او دا از این سخن مسیح فهمید کهج

تر پیش چه که او پیش از بیان فرامین عهد جدید، به آن مکنبر این نکته تأکید می

پس موعظة . ندکگذارد و بر رعایت آن تأکید میدر شریعت خدا داده شده بود حرمت می

م از خش. ندرابر کلام خداوند چگونه زندگی کدر ب انسان این است که بالای کوه دربارة
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عی؛ از پاکی و پرهیز از زنای جا و ضرورت صلح با برادر گرفته، تا ادای حق مدّگرفتن بی

ت و احسان به دشمنان؛ همه در یک روحانی، تا طلاق و سوگند؛ از رفتار متقابل تا محبّ

د و در همان حال نسبت به فرمانی تواند خود را پیرو مسیح بدانمسیر قرار دارند: انسان نمی

 .شداعتنا باکه از جانب او آمده بی

ای هرود و به سفارشمیاز احکام رفتاری نیز فراتر  ة بالای کوهدر این میان، موعظ

اندوزی و دید روحانی.  ادن، دعا کردن، روزه گرفتن، ثروتصدقه د مانند: رسدروحانی می

عمل ظاهری نیست؛ مسئله آن است که این اعمال جا نیز مسئله فقط انجام دادن یک  این

 شوند.وند و با چه روحی انجام میدر برابر خدا

دهد یا دعا و روزه را وسیلة نمایش دینداری انسانی که برای دیده شدن صدقه می

. شدا حقیقت آن را از دست داده باکند، ممکن است ظاهر عمل را داشته باشد، امّخود می

 گیرد.به خود میعنوان اطاعت نادرست رسد که ای میطهو سپس موعظه به نق

این « د.رتواند کهیچ کس دو آقا را خدمت نمی»خداوند عیسی مسیح فرمود: 

ن شسخن تنها یک مثال اخلاقی نیست. خداوند عیسی مسیح با بیان این حقیقت رو

 خدا را خدمت کند و هم شیطان را. زمان هم تواند همکند که انسان نمیمی

دارند؛ که از شیطان نفرت دارند و خداوند را دوست می گویندبسیاری چنین می

ی، دهد؛ نااطاعتنفرت در عمل خود را نشان مید. شوت تنها با زبان ثابت نمیا نفرت و محبّامّ

 وت یا نفرت احرمتی از آثار آن است. و عمل انسان گویای محبّی و بیاهتوجّناشنوایی، بی

ی مدافع منظر، ممکن است شخصی خود را ایماندار، خادم خداوند یا حتّاز این . ستا

و چیزی را که خداوند نهی ا اگر در عمل فرمان خداوند را ترک کند ت بداند؛ امّمسیحیّ

ار، آن چیزی نیست که تواند حقیقت را تغییر دهد. معیعای او نمیجا آورد، صرف ادّکرده ب

 یابد.روز میچیزی است که در عمل بُ آن گوید؛ معیار،خود می انسان دربارة

خداوند عای ایمان به ی یک نهاد کلیسایی، با وجود ادّجایی که شخص یا حتّ 

ا کرده است، ی نهی آنها راد که خداوند نکنهایی پیروی مینمسیح، از رسوم و آییعیسی 
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ست تنها این نیبنابراین، مسئله . ندگذارد و آن را کنار مینشمارار میوشریعت خداوند را خ

ی خداوند عیسین حقیقت در سخن هم کنیم!ییم؛ مسئله این است که چه میگوکه چه می

آن در و دشوار است تنگ است »: هددمیدروازه و راه حیات نیز خود را نشان  مسیح دربارة

 «.ندابه حیات است و یابندگان آن کم یدّوآن طریقی که م

های انسان نیست. در این کتاب نیز تأکید خواستهراه حیات، راهی فراخ و مطابق 

شد که ایمان به مسیح آغاز راه است و برای پیش رفتن در راه حیات، حفظ ایمان، آموختن 

ه، هشدار انبیای کذبه و درست در ادامد. ت دارصحیح و اطاعت کامل از کلام خدا نیز اهمیّ

 ست.ا یاین ترتیب بسیار پرمعند. شومطرح می

دهد که از انبیای کند، هشدار میفی میکه مسیح راه حیات را معرّ پس از آن

اند. ندهرّهای دا در باطن گرگآیند، امّکذبه برحذر باشید؛ کسانی که با لباس گوسفندان می

بنابراین، هر سخنی که رنگ و ظاهر روحانی داشته باشد، لزوماً سخن خداوند نیست. انسان 

ده، تمایز کنن میان تعلیم حقیقی و تعلیم گمراه سخن انسان،باید بتواند میان کلام خدا و 

واند تعایی نمیرسد که دیگر هیچ ادّجایی می به آن ة بالای کوهو سرانجام، موعظد. بگذار

نه هر که مرا، خداوند، خداوند، گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه »: هدانسان را پناه د

 «د.جا آورب ر مرا که در آسمان استآن که ارادة پد

 ؛و نمکنور  جایگاه پیروان؛ ؛خوشا به حالهاچه پیش از این گفته شد از  تمام آن

 این پرسشبه در این خط سیر ایمانی در نهایت انسان را  نوشتارباقی مطالب این و 

زیرا مسیح در پایان  آوریم؟جا میشنوندة کلام هستیم، یا آن را ب آیا فقط که درسانمی

آورد و جا میشنود و با میدهد. یکی سخنان او رانسان را در برابر ما قرار میموعظه، دو 

آورد و جا نمیبا شنود، امّرا میاو کند؛ دیگری همان سخنان خود را بر سنگ بنا میخانة 

هر دو زیرا . ستنی"شنیدن"پس تفاوت این دو درد. سازمی و شن را بر ریگخود  خانة

ن پیام تمام موعظة بالای تریو شاید همین، سنگین. ستآوردن اجا در ب تفاوت. ندشنید

 .شدکوه با
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شد، در چه در این صفحات بررسی  ا آن؛ امّبه پایان رسیدهاین نوشتار اکنون 

اکنون دیگر پرسش فقط این نیست که مسیح بر کوه چه . بدیاهمین صفحات پایان نمی

 ة بالای کوهحال که موعظ خواهیم کرد؟چه او گفت، چه  ما با آن: ستپرسش این ا گفت؟

 یا ... جا آوردشنیده، ب که چه را آنتا  نوبت شنونده است پایان یافته
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